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فصلنامه)داخلی(

گروه علمی تربیتی کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟

مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامه علمی _ تخصصی )داخلی( »کاوش‌های کلامی«، 
ج در هر مقاله بر عهدۀ نویسنده است.  بیان‌کننده دیدگاه‌های فصلنامه نیست و مسئولیت مطالب مندر

ً
لزوما
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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوه بررسی و چاپ مقاله

1. حجــم مقالــه نبایــد از 25 صفحه 300كلمه‏ای تایپ‏شــده )7500 کلمه( تجاوز کند )از 

ارسال مقالات دنباله‏دار بپرهیزید(؛

2. مقالات به‏صورت تایپ‏شده در نرم‏افزار Word با قلم IRLotus و سایز 14 باشد؛

یابان علمی فصلنامه، صادر  3. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز

می‏شــود و مقالــه در مرحله چاپ قرار می‏گیرد. بــرای مقالاتی گواهی پذیرش و چاپ 

یابی کیفــی و کمی و یــا اصلاحات آن بــه پایان  صــادر می‏شــود کــه همــه مراحــل، ارز

رسیده باشد؛

4. مقالات و مطالب منتشرشده در این فصلنامه لزوماً بیان‏کننده دیدگاه‏های فصلنامه 

نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است؛

ی و محتوایی مقاله  یــه در قبــول یا رد و نیز اصــاح و ویرایش ســاختار 5. هیئــت تحریر

 آزاد اســت )مقالــه ارســالی در صــورت تأییــد یــا رد، بازگردانــده نخواهــد شــد و تقدم

و تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می‏گیرد؛

6. نقل‏قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوه تدوین و تنظیم مقاله
از نویسندگان محترم تقاضا می‏شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:

1. عنــوان مقالــه؛ 2. نــام و نــام خانوادگی نویســنده همراه بــا رتبه علمی)مربی، اســتادیار 

ی: آیینه  ( و ســازمان وابســته و رایانامــه؛ 3. چکیــده در 200 کلمه )حــاو و یــا دانشــیار

تمام‏نمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل: تبییــن مســئله، ضــرورت، ســؤال اصلــی، 



3 هلاقم مظینت و نیودت یامنهار

اهــداف، روش، نتایج و دســتاوردها(، از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آن‏ها، ذکر 

ی گردد؛ ی در چکیده خوددار ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعار

جهت‏گیــری  )بــا  مقالــه  اصلــی  بدنــه   .6 مقدمــه؛   .5 واژه(؛   7 کثــر  )حدا کلیــدواژه   .4

تحلیلــی، انتقــادی، اســتنادی، مقایســه‏ای، تطبیقــی و اســتدلالی(؛ 7. نتیجه‏گیری 

)بیانگــر یافته‏هــای تفصیلــی تحقیــق اســت کــه به‏صــورت گزاره‏هــای خبــری موجــز 

ی ضــرور پی‏نوشــت)توضیحات   .9 کتابشناســی؛   .8 می‏گــردد(؛  بیــان  مختصــر   و 

و درج لاتین اسامی و اصطلاحات خاص(.

ج( شیوه استناد به منابع و ارجاع‏ها

 ، 1. آدرس‏دهی باید به‏صورت »درون‏متنی« باشــد: )نام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر

جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، 1391: 138/2(؛

2. در پایان مقاله، ترتیب و مشــخصات کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و 

به‏صورت الفبایی بدین‏صورت تنظیم شود:

(: عنوان کتاب، مترجم یا مصحح، شــماره  * کتاب: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

؛ ، محل نشر چاپ، شماره جلد، ناشر

(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل  * مقاله: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

، شماره فصلنامه / مجله؛ و ماه انتشار

کتفــا می‏شــود  3. درصورتی‏کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا

و درصورتی‏که منبع با فاصله تکرار شــود، »نام خانوادگی نویســنده، پیشــین« نوشــته 

می‏شود. چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد، آن‏ها نیز افزوده می‏شود؛

یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  4. برای اعلام متوفی که در متن ذکر می‏شود، ذکر تار

است. مثال: کلینی )م 329 ق(.



فهرست
5������������������������������������������������������������������������������������������������������������ سخ نسردبیر
ورش کلامی علام همحمر دض امظفر دا رستنباط مسئلا همامت / سیّده فرزانه ابراهیمی؛ حامد آسیابان‏ها رضایی���7
31������������������ تبیی نمسئلار هبطۀر حمت و عدللا هی ب اخلود د رعذاب/ فاطمه یاوری؛ مصطفی صدقی
47������ ک دیبر جامع همعاصریا ران/ فاطمه نقره نقش جهان بنییت وح یدیدا رزدیادت و ربیت نسل بت اأ
85������������� ک دیبر بررسی دیدگاه ملاص ارد/ مونا کاظمی جایگاه و نقشه رمنویتک د رعلوم قرآنی بت اأ

اره شــانخت خــ ادبرا ســاساور یــت »اعرفوا الله بــالله«ا ز مظنر علام همصبــاحی زدی؟رح؟/ نجمــه الهیاری؛ 
مهدی عبداللهی������������������������������������������������������������������������������������������������������117

139������ کیا  »گزراش جلسات دفاع هیپایان‏نام یاه‏هگروه علمیت ربیتی کلاما سلامی«/ علی صفر تیموری 



سخن سردبیر

وهش وایات درباره تحقیق و پژ سخنی از ر
در روایات اسلامی از تحقیق و پژوهش به عنوان کاری بسیار با ارزش یاد شده است و برای آن 

پاداش‌های اخروی فراوانی وعده داده شده است. پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ در این رابطه فرموده 

هُ الَجنّةُ« کسانی  که از دنیا می‌روند و میراث آنان 
َ
فاتِرُ و الَمحابِرُ وَ جَبَتْ ل

َ
اند: »مَن ماتَ و مِیراثُهُ الدّ

دفتر و دوات باشد، مستحق بهشت برین هستند«؛ )إرشاد القلوب ديلمی، ج1، باب 51، ص 176(. 

ن 
ُ

 یک
َ

 یستَقِمِ الُملکُ و الدّینُ وَ لَم
َ

مُ لَم
َ
ولا القَل

َ
مُ مِنَ الِله، نِعمَهٌ عَظیمَهٌ وَ ل

َ
در جایی دیگر می‌فرمایند: »القَل

عَیشٌ صالِحٌ«؛ یکی از نعمت های بزرگ خداوند قلم است؛ زیرا اگر قلم نبود، نه جامعه ای اداره 

یست پســندیده ای امکان پذیر بود.«؛ )مستدرک  می شــد و نه دیانتی اســتوار می گشــت و نه ز

الوسائل، ج 13، ص 273(. امیر مؤمنان هم درباره تحقیق کلامی مؤجز فرموده‌اند که نشان دهنده 

حقیق«؛ یعنی هیچ کاری در ارزشمندی   کَالتَّ
َ

جایگاه و ارزش بالای کار تحقیقی است: »لا عَمَل

، فصل 86، ح 49(. قابل قیاس با تحقیق نیست؛ )غرر
تی از سر راه بشر بر می‌دارد  گر اندکی در فایده تحقیق و کتابت تامل شود که چه مشکلا ا
کید و وعده  ی مردم چه قدر دخیل اســت، ســرِّ این همه تأ و در رفاه مادی و ســعادت اخرو
پاداش برای تحقیق و کتابت در روایات، روشن می‌شود. یک نوشته تحقیقی همانند حسنه 
یــه اســت برای نویســنده متدین و تــا زمانی که مــردم از حاصل تحقیق او ســود می‌برند،  جار
شــخص نیــز از ثــواب آن بهرمنــد می‌شــود، لــذا پیامبر اســام؟ص؟ در مــورد پــاداش پژوهش و 
قِیَامَةِ 

ْ
ل

َ
قَةُ یَوْمَ ا وَرَ

ْ
ل

َ
ــکَ ا

ْ
ونُ تِل

ُ
مٌ تَک

ْ
ا عِل یْْهَ

َ
قَةً وَاحِدَةً عَل ؤْمِــنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَ ُ لْمْ

َ
نــگارش می‌فرمایــد: »ا

وْسَــعَ مِنَ 
َ
ا مَدِینَةً أ یْْهَ

َ
تُــوبٍ عَل

ْ
ِ حَرْفٍ مَک

ّ
ل

ُ
ُ تَبَــارَکَ وَ تَعَالََی بِــک لّلَّهَ

َ
عْطَــاهُ ا

َ
ــارِ وَ أ لنَّ

َ
 فِیمَــا بَیْنَــهُ وَ بَــنَْ ا

ً
سِــتْرا
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ی دانش از  گر حتی یــک برگۀ حاو اتٍ«؛ انســان مؤمن هنگامــی که از دنیا برود ا نْیَــا سَــبْعَ مَرَّ
ُ

لدّ
َ
ا

، که  خود بر جای نهد که دیگران از آن منتفع شــوند، این برگه پردهای شــود در روز رســتاخیز
میــان او و آتــش دوزخ فاصلــه انــدازد و خــدای تبــارک و تعالی بــرای هر حرفی که بــر آن برگه 
ی می‌بخشد که وسعت آن بیش از هفت برابر دنیا باشد. لذا گروه  نوشــته باشــد، شهری به و
علمی هم لازم می‌داند که مقدمات و زمینه تحقیق و پژوهش و ارتقاء کارهای پژوهشی شما 
یــج آن را فراهــم نمایــد. بدین منظور هــر نوع کار پژوهشــی کلامی در هر  طــاب گرانقــدر و ترو
ی در مناســبات در  انــدازه‌ای کــه باشــد، گــروه در قالب فصلنامه داخلی یــا کلام نگاره دیوار

جامعة الزهراء؟عها؟ یا در کانال مربوط به کلام منتشر می‌شود.

در این شماره از فصلنامه پنج مقاله و گزارشی از جلسات دفاعیه منتشر می‌شود با عناوین :

»روش کلامی علامه محمد رضا مظفر در استنباط مسئله امامت«، »تبیین مسئله رابطۀ 

رحمــت و عــدل الهــی با خلــود در عذاب«، »نقــش جهان‌بینی توحیدی در ازدیــاد و تربیت 

کید  کید بر جامعه معاصر ایران«، »جایگاه و نقش هرمنوتیک در علوم قرآنی با تأ نســل با تأ

بــر بررســی دیــدگاه ملاصــدرا«، »راه شــناخت خــدا بر اســاس روایت اعرفــوا الله بــالله، از منظر 

علامــه مصبــاح یزدی؟رح؟«، »گزارش جلســات دفاعیه پایاننامه‌های گــروه علمی تربیتی کلام 

اسلامی« و »پرسش‌های مربوط به مسابقه پژوهشی این شماره فصلنامه« در پایان فصلنامه 

مطرح شده است



روش کلامی علامه محمد رضا مظفر در استنباط مسئله امامت

زانه ابراهیمی1؛ حامد آسیابان‏ها رضایی2 سیّده فر

چکیده
روش‌شناســی علوم از جمله مســائلی اســت که در حوزه دانشــی هر علم به بحث گذاشــته 
می‏شود علم کلام نیز با توجه به اهداف متعدد و بر اساس حوزه‏های مختلف کلامی، بررسی 
و شناخت راه‌هایی است که ما را به استنباط عقاید و دفاع از آن‌ها رهنمون می‌سازد. یکی 
از مسائل مهمّ کلامی امامت است و یکی از بهترین ابزار دفاع و تبیین این مسئله، شناخت 
اصولی و روشــمند شــیوه‏های استنباط آن است. بهره‌گیری از میراث کلامی متکلمان نامی 
شــیعه یکــی از بهتریــن راه‌هــا در ایــن زمینــه می‌باشــد. مرحــوم محمــد رضــا مظفــر از جمله 
اندیشــمندان اســت که آثار مطرحی را در باب امامت نگاشته است از جمله کتاب »عقاید 
الامامیــه« و »ســقیفه« و در ایــن بــاره از روش‏های مطــرح در حوزه کلام بهــره گرفته‌اند؛ بر این 
اســاس، در ایــن پژوهــش با روش توصیفی و تحلیلی و شــیوه کتابخانــه‏ای روش‏های مرحوم 
ی در اســتنباط  مظفــر در حــوزه اســتنباط مســائل امامــت مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. و
ه مبتنی بر عقل نظری همچون کشف استلزامات، قواعد 

ّ
مسائل امامت علاوه بر نقل از ادل

؛ برهان  بدیهــی عقلــی ماننــد؛ بطلان تناقــض، ترجیح بلامرجح و انــواع متعدد براهیــن نظیر
ت‏غایی، برهان امکان اشــرف و عقل عملی از قواعدی مانند؛ قاعده لطف، قاعده قبح 

ّ
عل

عقلی و نقض غرض، و نیز تمسک به ظهور و تواتر و رفع تعارض استفاده کرده است. 

، استنباط، عقل عملی، عقل نظری، استنباط نقلی.  واژگان کلیدی: روش کلامی، علامه مظفر

1. فارغ التحصیل سطح سه رشته کلام اسلامی جامعة الزهراء؟سها؟.

2. مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم.
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مقدمه
اهمیّت پژوهش در گســتره ظرفیت علوم بشــری بر کســی پوشیده نیست. یکی از روش‏های 

نوین پژوهش در عصر کنونی، روش‏شناسی علمی، دیدگاه‏ها و نظرات متفکران می‏باشد که 

یشــه‏ایی مســائل علوم و باز شدن راه‏های نوین براساس  ثمراتی همچون؛ معرفت حقیقی و ر

کنون مورد غفلت واقع شده است.  تجربیات متفکران دارد. ولیکن بررسی روشی این علم تا

مقصــود از روش‌شناســی علــم کلام، بررســی راه‌هایــی اســت کــه ما را بــه هــدف و مقصود از 

علــم کلام، اســتنباط عقایــد و دفاع می‌رســاند. بــرای این کار یکــی از بهترین راه‌ها، بررســی 

روش‌هایی است که متکلمان بزرگ امامیه به کار بسته‌اند. براساس ویژگی گفته شده‏ی فن 

روش‏شناســی، می‏توان در زمینه علوم دینی با شناسایی روش‏های بکار گرفته شده عالمان 

یشــه‏یابی ایجابی و ســلبی  ادیان و مذاهب در اثبات اعتقادات آن دین و مذهب، ضمن ر

باورهای دینی در چگونگی استنباط و اثبات عقاید، به کشف روش‏های جدید و متفاوت 

براساس تجارب کاربست اندیشمندان واصل شد. 

کثر شــبهات اعتقادی بــا ظاهری موجه از کانال‏های تبییــن و اثبات موضوعات دینی  ا

وارد افــکار عمــوم گشــته و باعث تفرقه افکندن بین مســلمانان و سســت نمــودن بنیاد‏های 

اعتقادی آنان می‏شوند. به خصوص در مسئله امامت. بنا بر اهمّیت و ضرورت جایگاهش 

در اصول دین، منافقان درصدد شبهه افکنی در دلایل اثبات و استنباط آن هستند. 

مه محمّدرضا مظفر یکی از برجســته‏ترین فعّالان این حوزه محســوب 
ّ

در ایــن زمینــه علّا

ی ارزنده همچون: عقاید الامامیه، السقیفه، شیعه در ایران و  می‏شــوند. ایشــان با انتشــار آثار

ی یقینی و واضح از مســأله امامــت ارائه می‏دهند که  ... تصور یخــی آن و شــیعه و ســابقه تار

ی از اختلافــات در این بــاب را فراهم می‏کند. لذا کشــف  موجبــات وحــدت اســامی و دور

پاسخ‏های ایشان به شبهات حاضر در این موضوع کلامی؛ یعنی امامت و طریقه استنباط 

آن جز از طریق پژوهش درباره روش‏شناسی کلامی علامه مظفر حاصل نمی‏شود. 

بــا توجّــه بــه اهمیّــت آثــار علامــه مظفــر در رابطه بــا چگونگی اســتنباط مســئله امامت، 

تــا کنــون پژوهشــی به صــورت روش‏شناســانه در رابطه این موضــوع انجام نگرفته اســت، لذا 
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تحقیق حاضر فاقد پیشینه اختصاصی در این زمینه است. امّا به طور عام در مسائلی غیر 

از موضــوع پژوهــش حاضــر در رابطه با روش شناســی آثار ایشــان می‏توان بــه تحقیقات ذیل 

اشاره کرد: 

 ،» 1. »تاثیر آراء فلسفی و کلامی در آثار اصول فقهی محمّدرضا مظفر و محمّد باقر صدر

کبری رنانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.  : فاطمه ا پدیدآور

، آیت‌الله ســبحانی و  ، مرحوم مظفر 2. »حســن و قبــح عقلــی از دیــدگاه متفکران معاصــر

: لیلی یوســفی ابدال‌آبادی، دانشــکده الهیات و معارف اســامی  اســتاد مصبــاح«، پــددآور

فردوسی مشهد. 

 : «، پدیدآور 3. »حســن و قبــح عقلــی و شــرعی بــا تمرکز بــر آراء علامــه محمّدرضا مظفــر

ی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.  محمّدتقی حیدر

مه مظفــر از جمله؛ عقاید 
ّ

پژوهــش حاضــر بر آن اســت تا با بررســی کتــب اختصاصی علّا

...، روش‏های کلامی ایشان را در استنباط مسئله امامت کشف کند.  الامامیه، کتاب سقیفه و

از آنجــا کــه علم کلام برای اســتنباط مســائل کلامی، در مباحث نقلــی و غیر نقلی از دو 

روش عقلی و نقلی بهره برده است. لذا این پژوهش؛ دو روش نقلی و عقلی را برای شناختن 

مه مظفر در مســئله امامت، به تفکیک بررســی خواهد کرد. گزاره‏های به 
ّ

روش اســتنباط علّا

دست آمده در علم کلام از یک سنخ نیستند. برخی از آن‏ها جز از طریق عقل، قابل وصول 

نیست. برخی دیگر صرفاً با توجّه به منبع وحیانی، قابل دستیابی هستند و گونه‏ای دیگر از 

، در اســتنباط مسائل  مســائل کلامی با هر دو منبع قابل کشــف و اثبات‏اند. به عبارت دیگر

کلامی، نوع و روش استنباط وابسته به خصوصیت مسئله دارد. 

بر این اساس پژوهش حاضر در دو محور بیان می‏گردد: 

1. رو‏ش‏ عقلی علامه مظفر در مسئله امامت. 

2. روش‏ نقلی علامه مظفر در مسئله امامت. 

مه مظفر نمایان است. تفکیک این دو طریق استنباط 
ّ

آنچه که در آثار و اندیشه‏های علّا

یــک از آنان می‏باشــد. با آنکه عقل نزد ایشــان از جایــگاه والایی برخوردار  و تعییــن حــدود هر
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اســت و آن را موهبــت الهــی می‏دانــد. با وجود ایــن، عقل را برتریــن و تنهاترین راه اســتنباط 

نمی‏دانــد؛ بلکــه ایشــان معتقد هســتند که شــناخت عقاید اصلــی با عقــل، و تفکّر صورت 

گرفتــه و نصــوص دینی و آیات قرآنی وجــوب آن را معین نمی‏کند؛ بلکه عقل وجوب آن را به 

کید و تأیید می‏کنیم. ایشان در  ما اعلام داشــته اســت. و به وســیله نصوص دینی هم آن را تأ

رتبه عقاید فرعی عقل و نقل را در راستای هم قرار داده و رجوع و استنباط از هر دو را معتبر 

، 1380: ص45(.  دانسته‏اند )مظفر

در اصــول ديــن همچــون؛ توحيــد و نبــوت، تقليــد جايز نيســت؛ بلكه بر هر انســان بالغ 

عاقــل بــه حكم عقــل، تحصيل يقيــن عقلى بــه آن واجب اســت. بنابراين وجــوب تحصيل 

مه مظفر برای کســب معارف، ســاختار معرفتی را 
ّ

يقين، وجوبى عقلى اســت نه شــرعى. علّا

طراحی می‏کند که هر جزء آن تکالیف خاص خود را عهده‏دار اســت. که افراط و تفریط در 

هر یک از اجزا منجر به ضلالت انسان می‏گردد. 

یــک از طــرق اســتنباط؛ عقل و نقــل، در روش  پایــی و تعییــن جایــگاه هر ایشــان بــرای بر

کلامــی خــود ابتــدا بــا نقل‏گرایــی، ظاهرگرایــی و عقایــد اشــاعره مــآب در علــم کلام، برخورد 

نقادانه داشته است. از جمله نقدهای ایشان در این حیطه این است که در روش علم کلام 

م گرفته می‏شود؛ و ســپس دلائل عقلی یا شبه عقلی برای آن اقامه می‏شود؛ 
ّ
عقیده‏ایی مســل

در حالیکــه چــه بســا آن عقیده اساســاً صحیح نباشــد. این روش باعث شــد کــه عده‌ای از 

 :1414 ، متکلمان، وجوب عقلی معرفت را انکار کنند و به وجوب شرعی آن قائل شوند )مظفر

ص63 _ 66(. علامه برای تایید روش خود، از آیات و روایات مشــوق به تفکر و تعقل اســتفاده 

نموده‏انــد. و می‏فرماینــد آیــات و روایــات نگاهی متفاوت با آنچه کــه کلام نقل گرای محض 

دارد، مطرح کرده است. درجایی دیگر ایشان برای تعیین جایگاه روش عقلی می‏فرمایند: ما 

، درباره  معتقدیم که خداوند متعال، با اعطای قوه تعقل، ما را امر کرده که به وسیله این نیرو

، 1380: ص39(. همانطور که خودش در آیات قرآن کریم می‏فرماید:  آفرینش او فکر کنیم )مظفر

سِهِمْ<؛ »بــزودی مــا آیــات و نشــانه‏های خــود را در آفــاق جهــان  �فُ �نْ
أَ
�ي � ِ

ِ وَ�ف ا�ق �فَ �آ
ْ
�ي ال ِ

ا �ف �نَ ا�تِ �يَ
آ
هِمْ � رِ�ي >سَ�نُ

هستی، و در نفوس خود انسان‏ها به آنان نشان خواهیم داد.« )فصلت: 53(. 
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1. مفهوم شناسی
1 _ 1. روش شناسی

مقصود از روش یا متد مجموعه وسایلی است که وصول به غایت و مطلوبی را آسان می‏سازد 

و غــرض از روش علمــی مجموعه اســلوب‏ها و طریقه‏هایی اســت که رســیدن به حقیقت را 

سهل می‏کند. )شاله، 1346: ص22( 

روش‌شناســى، معرفــت بــه راه‏های اندیشــه و علوم بشــری اســت. لذا موضــوع‏اش، روشِ 

علم است و از طریق مطالعه اصولی بدست می‏آید. روش‏شناسی غیر از روش است. روش 

مسیری است که دانشمند در سلوک علمی خود طی می‏کند، و روش‏شناسی دانش دیگری 

اســت که به شــناخت آن مســیر می‏پردازد. روش همواره در متن حرکت فکری و تلاش‏های 

علمی یک دانشــمند قرار دارد. و روش‏شناســی دانشی است که از نظر به آن شکل می‏گیرد، 

و بــه همیــن دلیل روش شناســی همواره یک دانــش و علم درجه دوّم اســت. علم درجه اوّل 

علمی است که به یک واقعیت عینی طبیعی و یا انسانی می‏پردازد، و علم درجه دوّم علمی 

گاهی  اســت کــه موضــوع آن نفس واقعیت خارجی نیســت. موضوع علم درجــه دوّم علم و آ

گاهــی، خود یک دانــش و علم درجــه اوّل و یــا درجه دوّم  بشــری اســت، أعــم از ایــن کــه آن آ

باشــد. اصطــاح علم درجه دوّم نظیــر اصطلاح معقولات ثانیه که مفاهیــم ذهنی و انتزاعی 

می‏باشــند کــه خــارج ظرف عــروض آن‏ها نیســت، أعم از این کــه این معقــولات از معقولات 

اوّلیه و یا از معقولات ثانیه دیگری انتزاع شده باشند. )پارسانیا، 1383: ص10( 

1 _ 2. استنباط

اســتنباط در لغت به معنای؛ اســتخراج آب از چشــمه یعنی استخراج آب از منبع آن. و در 

اصطــاح؛ اســتخراج معانــی و مفاهیم از نصوص با تــاش عقلی و اســتعداد عقلی. )عجم، 

2004: ص30( و در علــم کلام اســتنباط مرحلــه‏ای اســت کــه متکلــم معنا و مقصــود گوینده را 

، 1393: ص46(. درباره شــيوه و روش اســتنباط بايد گفت كه اساســاً  کشــف می‏کند. )برنجکار

استنباط كار عقل است اما منابع استنباط، عقل و نقل است و متكلم از بديهيات عقلى، 

ــم در مقام 
ّ
آيــات قــرآن و روايــات معتبــر اســتفاده مك‌ىند. از ايــن رو طبيعى اســت كه متكل
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يــرا اين دو مهم‌تريــن منبع در اســتنباط معارف  اســتنباط بــه قــرآن و روايــات مراجعه كند، ز

اسلامى به شمار م‌ىآيند. )همان، ص24( 

وش‏شناسی استنباط در آموزه امامت 2. ر
2 _ 1. روش عقلی

یِ محقق وجود دارد؛ پرســش از جایگاه عقل، در اســتنباط  یکــی از ســؤالاتی کــه در پیش‏رو

مسئله امامت است. اینکه عقل به چه میزان در امامت حجیت دارد؟ روش‏های کاربست 

عقل نظری و عملی در اســتنباط کدام یک از مســائل امامت حضور دارد؟ و یا چه مســائلی 

از آموزه امامت از طریق استنباط عقلی، استخراج شده‏اند؟ 

بــا توجــه بــه جایــگاه و نقش عقــل در حوزه مباحــث کلامی از جملــه امامت نــزد مرحوم 

ی می‏گوید: »عقل‏های ما نظر و تفکر در آفرینش و شناخت خالق جهان هستی را  ، و مظفر

ی که عقل به ما واجب نموده، دعوی کسانی را که ادعای  بر واجب و لازم گردانیده همانطور

پیامبری کرده‏اند و همچنین درباره معجزه آنان، با عقل خود صحّت آن را قبول کنیم، نه با 

گفته دیگران. در نزد ما امامیّه، برای شناخت ذات خداوند متعال، و پیامبران واقعی تقلید 

گر چه آن غیر از لحاظ مقام و منزلت بســیار بزرگ باشــند. آنچه که در  از غیر جایز نیســت. ا

ی از علم و معرفت آمده برای شناخت همین  قرآن کریم، درباره ترغیب مردن به تفکر و پیرو

روش، آزادی در درک عقل فطری می‏باشد، که مورد اتّفاق همه عقلاء است. و همه آن آیات 

گاه ســاختن نفوس بشــری، به آن اســتعداد فطری است که جهت معرفت و تفکّر  به منظور آ

در نهادشــان بــه ودیعــت گذارده شــده اســت و همچنین جهت بــاز کردن اذهــان و متوجه 

ســاختن انســان‏ها بــه آن حقایقــی که عقل‏های بشــری بطــور طبیعی آن‏هــا را درک می‏کنند، 

م بالا، درســت نیســت که آدمی عقل و درک 
ّ
نازل شــده اســت، پس با توجّه به حقیقت مســل

خــود را در امــور اعتقادی مهمــل بگذارد، و یا این‏که در به‏‏دســت آوردن آن عقاید به تقلید از 

دیگران قناعت کند. 

بلکــه بایــد بــه حکــم فطــرت عقلی کــه نصوص آیــات قــرآن کریم هــم آن فطــرت را تأیید 

، تأمّل و تفکّر درباره آن اصول اعتقادی بنماید.  می‏کند، جستجو
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خلاصــه اینکــه در مــورد این اصول دو اعتقاد هســت: یکی اینکه در بدســت آوردن این 

اصول واجب اســت از اســتنباط عقلی و فکری استفاده کنیم. دوم اینکه: این عقیده که ما 

یم نه تقلید، قبل از اینکه شرع  می‏گوییم باید اصول عقاید را با تعقّل و تفکّر خود بدست آور

آن را وجــب کنــد، عقل آن را واجب می‏داند. معنای وجوب شــناخت اصول، این اســت که 

عقــل ضــرورت معرفت و لزوم تفکّر و اجتهاد، در اصــول اعتقادی را ایجاد می‏کند، نه عامل 

، 1380: ص40(.  «. )مظفر دیگر

یافت نمود. به این معنا که ایشان هم،  از این سخن می‏توان تعریف و جایگاه عقل را در

ی هدایتگر و  عقــل را ماننــد تعریف اصطلاحی ذکر شــده می‏داننــد: اینکه عقل را مثابه نــور

ک حقایق، معرفی نموده‏اند.  اطمینان بخش به ادرا

2 _ 1 _ 1. کارکردهای عقل
کارکردهای عقل دو نوع است: استقلالی، آلی. 

منظــور از کارکرد اســتقلالی، عقل به عنوان منبع مســتقلّ معرفت اعطــا کند، این کارکرد 

»فعّالیــت بــرون منبعیِ عقل« اســت و مقصــود از آلی بودن کارکرد عقل این اســت که؛ عقل 

ی، بــرای منبعی دیگر مثل وحی خدمت کند. این کارکرد از عقل»فعّالیت درون  ماننــد ابزار

، 1398: ص 131(.  منبعیِ عقل« است )نصرتیان اهور

در کارکــرد اســتقلالی عقــل یعنی به عنــوان منبع معرفتی به دو حــوزه عقل نظری، عملی 

قابل تقسیم است. 

در کارکــرد غیــر اســتقلالی عقــل هم می‏تــوان به کارکرد اســتنباطی اشــاره نمــود، مقصود 

م، 
ّ
از کارکــرد اســتنباطی عقــل این اســت که عقــل در محدوده‏ی وحــی به فهم منظــور متکل

فهــم منطــوق و مفهــوم، فهــم مقدّمات و لوازم نص، مقایســه‏ی عام با خــاص، مطلق و مقیّد 

، 1393: ص 129(. بــه دلیــل ایــن که ایــن کارکرد  و جمع‏بنــدی میــان آن‏هــا می‏پــردازد )برنجــکار

ی در خدمــت نقل قــرار می‏گیــرد و نقش  عقــل به عنــوان کارکــرد غیــر اســتقلالی ماننــد ابــزار

 روش نقلــی نشــان می‏دهد، در این بخــش یعنی »مباحث عقلــی« از آن بحثی به  خــود را در

میان نمی‏آید. 
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أ( عقل نظری و کاربست آن در استنباط مسئله امامت
مقصود از کارکرد نظری عقل آن است که عقل به کشف حقایق نظری، واقعیت‏ها، هست‏ها 

و نیســت‏ها مثل خداشناسی، انسان‏شناسی و جهان‏شناسی بپردازد )همان، 1393: ص 112(. 

بــه عبــارت دیگر ادراك آنچه كه ســزاوار دانســتن اســت، ماننــد ادراك حقيقت جســم و روح 

)هاشمى شاهرودى، 1426: ‏434/5(. 

کارایی عقل نظری در مســائل کلامی مورد قبول تمامی مکاتب و فرق کلامی اســت ولی 

، 1393: ص 104(. علامه مظفر کاربســت  ک آن بــا هم اختــاف اســت )برنجــکار در منشــأ و مــا

عقل نظری را مختص علومی می‏دانند که تنها از واقعیت‏های جهان‏ و آنچه ســزاوار اســت 

گاه گردد. که هیچ‏گونه ارتباطی با اعمال و تکالیف ما ندارد. مانند تصدیق  انسان از آن‏ها آ

، 1415: 46/2(. ایشــان عقل نظری را قوه ایی مصیب به  به اینکه کل بزرگتر از جزء اســت )مظفر

یادی به  گاهی از معارف بشری می‏دانند و در استدلال و استنباط مسائل اعتقادی توجّه ز آ

این کارکرد مستقل عقل داشته است. 

بــرای کاربســت روش عقــل نظــری در علــم کلام، قواعــد مختلفــی وجــود دارد: 1. کشــف 

، 1398: ص133(.  استلزامات 2. قواعد بدیهی عقلی 3. براهین بدیهی فلسفی )نصرتیان اهور

1. کشف استلزامات
در منابع اعتقادی، ممکن اســت برخی از گزاره‏ها به صورت صریح نیامده باشــد؛ ولی با به 

کارگیــری عقــل نظــری و رابطه برقرار کــردن میان دو گزاره و کشــف تلازم میان آن‏هــا بتوان به 

قضیه اعتقادی اذعان نمود. همین روش را علامه مظفر در تبیین عقلی بودن وجوب امامت 

بکار بسته است و آن را هم پایه مسئله توحید و نبوت دانسته است. برای نمونه روش ایشان 

گر وجــوب اعتقاد عقلی  در لــزوم عقلــی بودن وجــوب امامت اینگونه مطرح شــده اســت: »ا

بــه امامــت هم‏پایه وجوب اعتقاد به توحید و نبوت نباشــد، لااقل، اعتقاد به فارغ شــدن ذمه 

مکلــف از تکلیــف شــرعی که بــر او واجب اســت متوقف به اعتقــاد به امامت می‏باشــد، از 

گر ما به امامت معتقد باشــیم به فراغــت ذمه خود از تکلیف  حیــث نفــی و اثبات، یعنی: »ا

گر به امامت معتقد نباشیم، به برائت ذمه خود از تکلیف شرعی  شرعی مطمئن هستیم و ا



15 روش کلامی علامه محمد رضا مظفر در استنباط مسئله اما

گــر امامت، اصلــی از اصولی کــه تقلیــد در آن جایز نباشــد،  مطمئــن نخواهیــم شــد«. پــس ا

محســوب نشــود شایســته آن اســت که فراغت ذمه مکلــف در تکالیف واجب بــر مکلف از 

طریق اعتقاد به امامت قطعی می‏باشد. بیان ملازمه قضیه اینکه: چون همه احکام از طریق 

قطعی معلوم و ناشناخته نیستند. پس به حکم قضاوت عقلی، مکلف مجبور است درباره 

ی از او به فراغت ذمه  این احکام ناشناخته به طور قطع، به کسی رجوع کند که به وسیله پیرو

، 1380: ص109(. لذا ایشــان در این روش  خود قطع نماید، این شــخص همان امام اســت )مظفر

از لزوم عقلی رجوع مکلف به یک راهنما، لزوم و وجوب امامت را اثبات نمودند. 

2. بهره گیری از قواعد بدیهی عقلی
بطــان تناقــض: ایشــان بــا بکارگیــری قاعــده »بطــان تناقــض« به وجــوب عصمــت در امام 

پرداخته است. علامه می‏فرمایند: ما معتقدیم که همه انبیاء و ائمه معصوم هستند، در این 

مسئله بعضی از مسلمانان مخالف ما هستند. چون عصمت را در آنان واجب نمی‏دانند. 

گر خطا و گناه بر پیامبر و امام  دلیل وجوب عصمت با روش بطلان تناقض این است که: ا

جایز باشد، و به حکم شارع متابعت از او هم واجب باشد، آن وقت لازم می‏آید که از جانب 

خداونــد انجــام فعــل معصیت بر مــا جایز و بلکه واجب باشــد )همــان، 1380: ص88(. و این 

همان تناقض است. زیرا دعوت به معصیت از سوی شارع حکیم قبیح است. 

قاعده ترجیح بلامرجح: یکی از مواضع استعمال برخی از متکلمان از قاعده محال بودن 

ترجیــح بلامرجــح در مبحــث عصمت امام اســت کــه علامه حلی ایــن برهــان را چنین تقریر 

می‏نماید: »امام باید معصوم باشــد و اگر معصوم نباشــد اطاعتش واجب نیست؛ زیرا خطای 

یــک فرد موجب تنفر مردم از او می‏شــود، اســباب نفــرت و بیزاری از پیــروی امام غیر معصوم 

وجود دارد و این تنفر مانع اطاعت از او است در این صورت اطاعت از امام ترجیح بلامرجح 

است؛ زیرا افراد دیگری نیز وجود دارند که همچون امام مرتکب گناه می‏شوند و اطاعت امام 

ترجیحــی بــر دیگران ندارد.« )علامه حلــی، 1409: ص251(. علامه مظفر در بخش اثبات عصمت 

نبی که در امامت هم جاری نموده اینگونه از این برهان استفاده کرده است: اگر نبی مرتکب 

؟ اگر پیروی از او در حالت  گناه، اشتباه شود، آیا خداوند پیروی از او را واجب دانسته؟ یا خیر
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گنــاه واجب باشــد بطلان عقلی رخ می‏دهد و خطا در گفتــار و رفتار نبی راه پیدا می‏کند و در 

این صورت اطاعت او در هیچ موردی لازم نمی‏آید زیرا پیامبر مانند انسان‏های دیگر خواهد 

بود و هیچ برتری و ترجیح بر دیگران نخواهد داشت. و گفتار و رفتارش ارزش معنوی نخواهد 

داشت.« حال آنکه ثابت شده ترجیح بلا مرحج محال است. و بعثت رسول فایده‏ایی نخواهد 

، 1428: ص 100(. همین قاعده در عصمت امام هم به عنوان جانشین نبی، جاری  داشت )مظفر

است. و هچنین در سایر صفات امام از جمله أفضلیت، جاری است. زیرا در صورت عدم 

أفضل بودن امام ترجیح او ترجیح بلا مرجح او بر سایرین خواهد بود؛ یعنی ترجیح مفضول بر 

أفضل که عقلاً باطل است )حمود، 1418: 2/ 235(. 

3. بهره گیری از براهین بدیهی عقلی
انواع براهین بدیهی نیز در استنباط مسائل کلامی کارایی دارند. 

برهان علت غایی: در علم کلام ثابت شــده اســت که أفعال إلهی دارای غایت اســت و 

چــون خداوند کمال مطلق اســت و نقــص در او راه ندارد، غایت أفعــال الاهی به مخلوقات 

برمی‌گردد، و غایت وجود انســان، انســان کامل اســت؛ یعنی انســان مانند درختی اســت که 

میوۀ آن وجود انسان کامل است. 

یکــی از ادلــه عقلــی که علامه برای اســتنباط و اثبات وجود نبی و بالتبع امام، اســتفاده 

نموده اســت همین برهان عقلی است ایشــان می‏فرمایند: »یجعلها الله تعالی... أولیائه الکاملین 

یــن دار الدنیا و دار  فی إنســانیّتهم،... لتبلــغ الانســانیه کمالهــا الائق بهــا فترفع الی درجاتهــا الرفیعه فی الدار

الآخــر؛ اینکــه خداونــد ایــن مقــام را ویــژه بنــدگان شایســته و مقــرب و کامل خــود قــرار داده و 

آن‏هــا را برای راهنمایی انســان‏ها فرســتاده تا بــه خیر و صلاح راهنمایی کننــد... تا به کمال 

انسانیت نایل شوند.« )همان، 1418: ص91(. پس غایت و غرض فعل إلهی در آفرینش انسان، 

رســیدن به کمال انســانیت است که این با الگو و نمونه انســان کامل میسر می‏گردد. ایشان 

« تحت عنوان »علي المثل الأعلى للإنسان الكامل« امام  در خطبه‏ایی در کتاب »وحی من الفکر

گر مقدر بود که قانون اساسی امام که به راستی قانون اساسی  را کامل‏ترین انسان می‏داند: »ا

... نمی‏شــد. امام در  اســام اســت، بر جهان حکومت کند، زمین ظلم و فســاد و بردگی و فقر
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گفتار و کردار خود آرمان انسان کامل بود، بلکه کامل‏ترین کسی است که می‏تواند کمال را به 

مسلمان مؤمن تحمیل کند، در او هیچ روزنه‏ای نمی‏یابی که بتوان علیه اسلام گرفت، بلکه 

 .)38/8 :1437 ، او معجزه جاودانه محمد است، زیرا او در او ذوب شد.« )مظفر

برهــان امــکان اشــرف: در فلســفه قاعده‌ای مطرح می‏‌شــود، به نــام قاعدۀ امکان اشــرف و 

معنای آن این است، هرگاه موجود أخسى يافت شود بالضروره و الالتزام عقلى بايستى ممكن 

أشــرف قبــل از آن موجــود شــده باشــد )ســجادى، 1373: 1/ 302(. در عالــم وجود، انســان أشــرف 

... به افراد انســان  مخلوقات اســت و محال اســت که وجود، حیات، علم، قدرت و جمال و

برسد قبل از آن‌که این کمالات به انسان کاملی که حجت روی زمین است، رسیده باشد. 

علامــه مظفــر با تکیه بــر نتایج حاصل از علوم تجربی، بر ضــرورت وجود امام حيّ در هر 

، 1428: ص124 _ 125(. در  زمــان، بــه »برهان امکان اشــرف« تمســك كــرده و می‏فرماینــد: )مظفــر

تحقیقات روانشناســی ثابت شــده است که هر انسانی ممکن اســت ساعتی از زندگی اش 

را با عنایت به قدرت إلهی به علمی برســد که از طریق شــهود که شــاخه‏ای از تلقین اســت، 

ایــن قــدرت در افــراد با توجه به فردیت آن‏ها از نظر شــدت، ضعف، مثبت و منفی متفاوت 

، مقدمه و برهان و تعلیم معلم، به علم  است. در آن ساعت، ذهن انسان بدون نیاز به تفکر

می‌جهــد و و ایــن امــر بــرای انســان جایز اســت. تا با قــدرت الهام بخــش خود بــه بالاترین و 

کامل‏ترین ســطوح برســد. لذا می‏گوییم _ و فی نفسه ممکن اســت _ قدرت الهام امام که قوه 

إلهی نامیده می‏شود در بالاترین حد خود به کمال می‏رسد تا در طهارت روح مطهرش آماده 

یافت کند، دانش او از آن قدرت إلهی،  باشــد. اطلاعــات را در هر زمان و در هر موقعیتــی در

یس معلم. اطلاعات در خود آشکار می‏شود درست  الهام بخش، بدون تنظیم مقدمه و تدر

همانطور که تصاویر در یک آینه شفاف آشکار می‏شوند، بدون فریب یا توهم. 

علامه قدرت و کمالات امام را ممکن اشرف در صفات تعالی انسان‏ها دانسته، که برای 

رسیدن به این کمال انسان‏ها نیازمند کمالات آنان هستند. 

ب( عقل عملی و کاربست آن در استنباط مسئله امامت
ک باید‏ها و نباید‏هــا. البتّه در حوزه علم  مقصــود از کارکــرد عملی عقل عبارت اســت از ادرا
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، 1393: ص 116(. به عبارت  کلام، مقصود همان درک حسن و قبح ذاتی افعال است )برنجکار

دیگــر ادراك آنچــه كــه ســزاوار انجــام دادن يا تــرك كردن اســت از بايدهــا و نبايدها )هاشــمى 

شــاهرودى، 1426: ‏434/5(. لــذا اختــاف عقــل نظــری و عملی بــه نوع مدرکات عقلی بســتگی 

دارد. نظــر علامــه مظفر درباره عقــل عملی: این که عقل انســان درک کند که عدالت خوب 

بوده و سزاوار است انسان به عدالت عمل کند. و ظلم و ستم بد است و سزاوار است انسان 

، 1415: 46/2(. ایشــان معتقدند  از آن احتــراز کنــد؛ ایــن باید و نباید، عقل عملی اســت )مظفر

عقل عملی و نظری متباین از هم نیستند و تفاوت ماهوی از یکدیگر ندارند. زیرا در فلسفه 

ثابت شــده‏ که عقل حقیقت واحد اســت و قابل تقسیم نیست. عقل عملی نیز مانند عقل 

ک است، نه تحریک )همان، 1415: ص49( و هردو از یک حقیقت یعنی نفس  نظری مبدأ ادرا

ناطقه می‏باشند. 

قاعــده حســن و قبــح: برای نمونــه علامه مظفر در اســتنباط صفات پســندیده برای امام، 

از این قاعده اســتفاده نموده اســت. ایشــان می‏فرمایند: همانطور که عصمت بر امام واجب 

 ، ، همچون شــجاعت، سیاســت، تدبیر اســت، عقل حُســن اتصاف کامل‌ترین صفات نیکو

، 1380: ص112(.  ... را بر امام درک می‏کند. و قبایح را عقلاً از امام مصون می‏داند.« )مظفر هوش و

بردی،  قاعــده لطف: وجوب امامت، یکی از مواردی اســت کــه علامه از این قاعده کار

از آن اســتفاده نموده اســت. ایشــان امامت را مانند نبوت لطفی از جانب خداوند معرفی 

یت در هــر عصــری  ی بشــر کــرده و وجــود یــک »هــادی« را لازمــه ســعادت دنیــوی و اخــرو

می‏دانند )همان، 1380: ص109(. 

قاعــده قباحــت نقــض غــرض: علامه مظفر به وســیله ایــن قاعده عصمت نبــی و به تبع 

آن امام را اســتنباط نموده اســت آنجا که می‏فرماید: »أنّه لو جاز أن يفعل النبي المعصية، أو يخطأ 

ي  وينســى، وصــدر منــه شيء من هذا القبيــل... فتذهب فائــدة البعثة... وهــذا الدليل عــى العصمة يجر

گــر نبی و به تبع آن امام معصوم نباشــد غرض إلهی حاصــل نمی‏گردد زیرا با   في الامــام؛ ا
ً
عينــا

، 1428: ص 100(.  عصیان نبی اطاعت از او عصیان مردم حاصل می‏شود.« )مظفر

متکلمین امامیه معتقداند که واجب اســت پیامبر و امام، معصوم باشــد تا اطمینان به 
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او و در نتیجه غرض إلهی از بعثت و نصب او که هدایت انسان است حاصل شود. 

حکــم بــه تبعیــت از نبــی مطلق آمده و مقید نیســت. و این یعنی بایــد در جمیع اقوال و 

افعــال معصــوم باشــد. »علی أن کل شــئ یقع منه من فعل و قــول... و لا ثقه مطلقــه بأقواله و أفعاله« 

)همان(. از طرفی دستور إلهی مبنی بر اطاعت از رسول و امام با عدم عصمت آنان منافات 

دارد. در نتیجــه بــا عــدم عصمــت آنان، غــرض إلهی یعنی »اطاعــت مطلق« از آنان ســازگار 

نیست. زیرا اطاعتِ مطلق از عصیان‏گر بنابر عقل، قبیح است. 

2 _ 2. روش نقلی

منظــور از نقــل، آیــات و روایــات اســت. قــرآن وحــی إلهــی و روایات موکــد و شــرح دهنده آن 

هستند. متکلم در حصول غرض استنباط از طریق نقل، باید به آن دو مراجعه کند. 

بــرای اســتفاده از متــون دینــی و اســتناد معرفــت بــه ایــن متــون، چــاره‏ای جــز اثبــات 

گر این متون ارزش معرفت‏شــناختی نداشته باشند و صرفاً  معرفت‏زایی این متون نیســت. ا

در صدد تحریک احساســات باشــد یا کارکردهای دیگر غیر معرفتی داشــته باشند، چگونه 

ــد معرفــت در انســان و یا توجیه‏گر معرفت‏های بشــری باشــد؟ دربــاره حجیت 
ّ
می‏توانــد مول

قرآن علامه مظفر می‏فرمایند: قران حجت قاطع میان خدا و بندگان اســت. و قرآن از ناحیه 

صدور حجت قطعی اســت و هیچ شــک و شــبهه‏ای در آن نیســت، چرا که همه مســلمین 

اتفاق بر تواتر آن دارند. و آیاتی که در آن بیانگر قوانین خداوند برای بشر است مصدر اصلی 

استنباط احکام شرعی و آموزه‏های دینی است. 

یــم از نظــر دلالت همــه آیاتش حجــت قطعی  هرچنــد ایشــان در ادامــه گفته‏انــد قــرآن کر

نیســت چــون برخــی از آیاتــش محکم هســتند کــه دلالتش قطعی اســت ولی برخی متشــابه 

هســتند کــه دلالتشــان قطعــی نیســت. از ســوی دیگــر آیــات محکم هــم برخی نــص صریح 

هســتند که دلالتشــان حجت قطعی است و برخی ظاهر هســتند که حجیتشان مشروط به 

حجت دانستن ظواهر می‏باشد )همان، ص28(. 

ایشان در مبحث حجت در رابطه با حجیت احادیث یا به اصطلاح سنت می‏فرمایند: 

، رفتار و تقریر پیامبر مکرم اسلام در اصطلاح فقها سنت نام دارد. و از آنجا که فقهای  گفتار
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امامیه ســخن معصومین؟عهم؟ را همانند ســخن پیامبر؟ص؟ حجت می‏دانند لذا گستره سنت 

را افزایــش داده و گفتــار و رفتــار و تقریــر ائمــه معصومیــن؟عهم؟ را شــامل ســنت دانســته‏اند و 

 . يره« أعم از امام و پيامبر می‏گویند: »السنة قول المعصوم و فعله و تقر

دلیل و فلســفه فقهای امامیه در توســعه معنای ســنت، آن است كه به عقيدۀ ما امامان 

يان حديث نيســتند كه تنها از قــول پيامبر گزارش  معصــوم؟عهم؟ همانند ســاير محدّثان و راو

دهند. همچنين نظرات ائمه؟عهم؟از قبيل آراى نظريات مجتهدين هم نيست تا بگوييم آنان 

مثل فقهاى اسلام، احكام شرعيه را از منابع خود استنباط و اجتهاد كنند، بلكه آن‏ها خود 

مانند رسول اللّه؟ص؟ منبع تشريع‏اند. و هرچه م‌ىگويند بيانگر احكام واقعى إله‌ىاند. منتهى 

كــرم؟ص؟ از طريق وحى إلهى با واقع مرتبط اســت و ائمــه؟عهم؟ از طرق ديگرى از قبيل  پيامبــر ا

الهــام بــا واقــع مرتبط‏اند و به قلب آن‏ها اين احكام الهام م‌ىشــود و يــا از راه تلقى و گرفتن از 

گاه م‌ىشود )همان، ص100(.  معصوم قبلى آ

أ( استناد به آیات قرآن کریم
، 1395: ص86 _ 87( در مورد مســئله امامــت به مجموعه‏ای از  علامــه مظفــر در الســقیفه )مظفر

آیــات مراجعــه کرده اســت، کــه بنا بر نص صریح و ظهور آن آیات در اســتنباط مســائل امام 

نقش دارند. که از جمله آنان: 

ا�ةَ 
َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول

َ
كُمُ اللّ مَا وَلِ�يُّ

�نَّ ، 1428: ص147( >�إِ 1. آیه ولایت )مظفر

<؛ »ولىّ و سرپرســت شــما، تنها خداوند و پيامبرش و مؤمنانى  كَا�ةَ وَهُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ وَ�ي

پا م‌ىدارند و در حال ركوع، زكات م‌ىدهند.« )مائده: 55(  هستند كه نماز را بر

ایــن آیــه صراحــت در ولایت تشــریعی و تکوینی آنــان دارد. و از آن ضــرورت وجود امام را 

استنباط می‏گردد. 

شأن نزول این آیه حضرت علی؟عهم؟ است؛ به دلیل اینکه ایشان در حال رکوع انگشتر خویش 

را به سائل صدقه داد. پس ولایت اش مانند ولایت خدا و رسولش بر مردم اثبات شده است. 

رًا<؛ »بدون شک،  طْهِ�ي مْ �تَ
ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

�ذْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ 2. آیه تطهیر >�إِ

کیزه  ک و پا خــدا اراده کــرده اســت تــا آلودگی را از شــما اهل بیــت پیامبر بزداید و شــما را پــا
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گرداند.« )احزاب: 33( پیامبر؟ص؟ اهل بیتشــان را زیر یک عبا جمع کرده و آیه تطهیر در شــأن 

ایــن جمــع نازل شــد. و مفهــوم آن تطهر و رفــع رجس و پلیــدی از آن جمع بــود. و این همان 

عصمتی است که شرط وجودی برای امامت است. 

اءَكُمْ  �نَ ْ �ب
أَ
ا وَ� اءَ�نَ �نَ ْ �ب

أَ
دْعُ � وْا �نَ

َ
عَال لْ �تَ �قُ مِ �فَ

ْ
عِل

ْ
اءَكَ مِ�نَ ال عْدِ مَا �جَ َ هِ مِ�نْ �ب �ي كَ �فِ مَ�نْ حَا�جَّ 3. آیه مباهله >�فَ

<؛ »هرگاه بعد از علم  �نَ �ي �بِ كَا�ذِ
ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َ
�تَ اللّ عْ�نَ

َ
عَلْ ل ْ �ج �نَ هِلْ �فَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ سَكُمْ �ث �فُ �نْ

أَ
ا وَ� سَ�نَ �فُ �نْ

أَ
مْ وَ�

ُ
سَاءَك ا وَ�نِ سَاءَ�نَ وَ�نِ

و دانشــی کــه در بــاره مســیح بــه تو رســیده، باز کســانی با تــو به محاجّــه و ســتیز برخیزند، به 

: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شــما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را  آن‏ها بگو

دعوت نماییم، شــما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شــما هم از نفوس خود؛ 

آن‌گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.« )آل عمران؛ آیه 61( توضیح اینکه 

، نصــارای بنی نجران به مباهله دعوت کرد و در مقابل آنان اهل بیتش را قرار داد. لذا  پیامبــر

، حضرت علی؟ع؟ را )نفس( خود معرفی کرده است.  به تصریح و نص همین آیه، پیامبر

ب( استناد به خبر متواتر در استنباط امامت
یان به دو دسته اصلی، خبر واحد  روایات و احادیث در یک دسته‏بندی بر اساس شمار راو

و متواتر تقســیم می‏شــوند. باید دانســت که نود و پنــج درصد )نصیــری، 1391: ص44(. روایات 

رسیده از معصومان در زمره اخبار آحاد است. 

؛ خبر جماعتی کــه از تعمد در کذب بــه خاطر کثرت  یــف بــرای خبــر متواتر بهتریــن تعر

ی است که داعی بر کذب نسبت  مخبرین و وثاقت آن‏ها یا به خاطر اینکه موضوع خبر طور

به آن نیست، در امان باشد )سبحانی، 1387: ص40(. 

، آن اســت که خبــر در تمامی طبقات  نــزد علامــه مظفر معیار و شــرط صحــت این خبر

زمانی متواتر باشد. 

علامــه مظفــر درباره عدد تعــداد مخبرين در باب خبر متواتر گفته‏اند: حق آن اســت كه 

عدد خاصى ملاك نيست و دليل هم ندارد، بلكه ملاك عبارت است از اخبار جماعتى كه 

 .)113/3 :1415 ، عادتاً اجتماع آن‌همه افراد بر كذب مستحيل باشد )مظفر

ی از مواقــع از تواتــر چــه از نــوع لفظــی )تمام الفــاظ روایــت در هر طبقه  ایشــان در بســیار
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نقــل شــده باشــد( و یــا معنوی )مضمــون روایت در هر طبقه نقل شــده باشــد( در اســتنباط 

امــور اســتفاده نموده‏انــد. به عنوان نمونه در مبحث اســتنباط امامت ایشــان حدیث ثقلین 

و حدیــث منزلــت را بــه عنــوان روایات متواتر لفظی می‏دانند که شــیعه و ســنی بــر آن اتفاق 

، 1428: ص135 _ 136(. از جمله مــوارد کاربرد روایات متواتر در بحث امامت،  نظــر دارنــد )مظفر

حدیث مشــهور »ســفینه« که دربارۀ منزلت اهل‌بیت ؟عهم؟ نقل شــده اســت، علامه در کتاب 

عقایــد الإمامیــه بــرای بیان وجــوب اطاعت امام به آن اشــاره کرده‏اند. در این حدیث رســول 

ی می‏فرمایند: »مَثَل اهل بیت من در میان شما، چونان کشتى نوح در  خدا؟ص؟ به ابوذر غفار

میان قوم اوســت. هر که بر آن ســوار شــد، نجات یافت و هر که از آن باز مانْد، غرق گشت.« 

علامــه در ایــن بــاره فرمودند ما معتقدیــم که ائمه همان اولی الامر هســتند و تعبیــر پیامبر از 

ی از ائمه است.  کشتی نجات بودن آنان، سوق دادن عقول بشری به وجوب اطاعت و پیرو

تخلف از آن‏ها باعث غرق شدن در امواج شبهات و ضلالت در پی دارد )همان، ص130(. 

، در مسئله حبّ و دوستی اهل بیت؟عهم؟  نمونه دیگری از استناد علامه به احادیث متواتر

طهارت است. ایشان فرموداند: بر هر مسلمانی واجب است که با محبّت و دوست داشتن 

امامــان متدیــن باشــند. )همــان، ص138(. چون به تواتر از پیامبر وارد شــده که: »لا يَــمُِّ الِإيمانُ إلّا 

ی، 1401: ص110(. دوســت داشــتن ائمه علامت ایمان اســت و   البَيتِ؛ )خراز قمی راز
َ

تِنــا أهــل حَبَّ بِِمَ

دشمن داشتن آنان علامت منافق است«. 

یــا ایشــان بــرای اثبات عــدم اختصاص عقیــده مهدی به شــیعه به حدیث متواتر اســتناد 

، 1428: ص155(  کرده‏اند. روایات متواتر وارده در انتظار مهدی ؟عج؟، مختص شیعه نیست )مظفر

همچنیــن برای بیان نص بر امامت حضرت علی؟ع؟ از حدیث متواتر منزلت اســتفاده 

نموده‏اند. )همان، 1428: ص146(. حدیث منزلت از احادیث گزارش شده از پیامبر اسلام؟ص؟ 

اســت کــه مــورد اتفــاق شــیعه و ســنی قــرار گرفتــه و از احادیــث متواتــر شــمرده شده‌اســت 

، 1394: ص 88(.  )احسانی‏فر

بــا توجّه بــه نمونه‏های فوق می‏توان گفت یکی از روش‏های کلامی اســتنباط در مبحث 

امامت نزد علامه مظفر به کارگیری روش استناد به اخبار متواتر است. 
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ج( استناد به خبر واحد در استنباط امامت
خبر واحد به خبری گویند که به حد تواتر نرسد. گاهی علم آور است هر چند خبردهنده در 

آن یک نفر باشد. خبر واحد بر دو قسم است: خبر واحد كه محفوف به قرائن قطعيه است؛ 

خبر واحدى كه محفوف به قرائن قطعيه نيست. 

حجیت خبر واحد در بین اصول دانان محل اختلاف است. 

ى و مرحوم مظفر و مشــهور متاخرين م‌ىگويند:  در بین آنان گروهى از قبيل شــيخ انصار

ى  ى اســت؛ يعنى همين‌قــدر اطمينان بــه صدق راو مــاك حجيــت خبــر مطلق وثاقــت راو

ى آن عادل هم نباشــد، بلكه مجرد  داشــته باشــيم م‌ىتوانيم به آن حديث اخذ كنيم و لو راو

وثوق و تحرز از كذب كافى است )محمدی، 1387: 116/3 _ 118(. 

، اجماع  علامه مظفر در کتاب اصول فقه، با بیان ادله اثباتی خبر واحد از روایات متواتر

لات مطروحه ســیره عقلایی را از بهترین اســتدلال‏های  و ســیره عقلایی ضمن قبول اســتدلا

دانسته که راهی برای مناقشه آن وجود ندارد. )همان، 1387: ص153(. 

در اینجــا لازم اســت نکته‏ایــی مهــم در بحــث حجیــت خبــر واحــد مطــرح شــود. اینکه 

آیــا اساســاً خبــر واحد در مســائل اعتقــادی همچون امامــت می‏تواند حجت باشــد؟ یا خیر 

حجیت آن فقط در احکام فقهی مستند است. 

در پاســخ به این پرســش می‏گوییم همانطور که قبلاً گفته شد علامه مظفر درباره حجیت 

خبــر واحــد از دلیل عقلی اســتفاده نموده، و ســیره عقلا مهم‏ترین دلیــل اصولیون بر حجیّت 

خبر واحد اســت، به‏طوری که بازگشــت باقی ادله نیز به همین دلیل اســت. مهمّ‏ترین ویژگی 

این دلیل، اطلاق آن است، یعنی به مسائل فقهی اختصاص ندارد. البته این یک امر وجدانی 

است و هر انسانی که در اجتماع زندگی بکند، به آن اذعان می‏کند. از بررسی دلائل موافقان و 

مخالفان حجیّت خبر واحد در اعتقادات دینی به دست آمد که ادله موافقان استوار است، 

ولی ادله مخالفان تمام نیست. لذا دیدگاه موافقان مورد قبول است )رضایی، 1392: ص 59 _ 79.( 

علامــه مظفــر در کتــاب اصول فقه در زمینه اطلاق ســیره عقلاییه در حجیــت خبر واحد که 

می‏تواند اعتقادات را هم شامل شود آورده: »همه‏ی عقلای عالم دارای هر مسلک و مرامی که 
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باشند چه مادی و یا الهی و با همه‏ی اختلاف سلیقه‏هایی که دارند همگی به خبر واحد ثقه 

در جمیع شــئون زندگی عمل می‏کنند. و از طرفی مســلمین جهان نیز که دسته‏ای از عقلای 

عالم هســتند با ســایر عقلای عالم متحد المســلک بودخ و در شــئون دینی و دنیوی خود در 

، 1415: ص87(  یخ به خبر واحد ثقه عمل می‏کرده‏اند.« )مظفر طول تار

از جمله کاربست‏های علامه مظفر از خبر واحد در مسئله امامت، که در کتاب عقاید 

الامامیه مطرح شده، می‏توان به نمونه‏های زیر اشاره کرد: 

أ( کاربست خبر واحد برای لطف بودن امام

علامــه ذیــل مبحث اثبات لطف بودن امام از جانب خداوند، با اقتباس از احادیثی که 

وض الطاعة  در ادامــه می‏آینــد، می‏فرماینــد: »وعليه لا يجــوز أن يخلو عصر من العصور من إمــام مفر

وه، أطاعــوه أم لم يطيعوه،  وه أم لم يناصــر منصــوب مــن الله تعــالى، ســواء أبی البشــر أم لم يأبوا، وســواء ناصر

، 1428: ص121(.   عن أعين الناس...«. )مظفر
ً
 أم غائبا

ً
وسواء كان حاضرا

و احادیثی همچون: )كلينى، 1407: 178/1( 

اسَ إِلََى  امَ وَ يَدْعُو النَّ رَ َ  وَ الْحْ
َ

ل
َ

لَا َ فُ الْحْ ةُ يُعَرِّ جَّ ُ ِ فِيَها الْحْ
 وَ لِِلَّهَّ

َّ
رْضُ إِلَّا

َ ْ
تِ الْأ

َ
ال عَ؛ْ .... مَا زَ ــىَ  ــدُ بْــنُ يََحْ مَّ »مُُحَ

؛ زمين از حالى به حالى نگردد جز آنكه براى خدا در آن حجتى باشــد كه حلال و  ِ
سَــبِيلِ الّلَّهَ

حرام را به مردم بفهماند و ايشان را براه خدا خواند«. 

بَاطِلِ؛ 
ْ
قُّ مِنَ ال َ ْ يُعْرَفِ الْحْ  ذَلِكَ لَمَ

َ
ــوْ لَا

َ
رْضَ بِغَيْرِ عَالِِمٍ وَ ل

َ ْ
ْ يَدَعِ الْأ َ لَمَ دِ... إِنَّ الّلَّهَ مَّ اهِــمَ عَنْ مُُحَ »عَــيُِّ بْــنُ إِبْرَ

گر چنين نمیك‏رد حق از باطل تشخيص داده نمی‏شد.  خدا زمين را بدون عالم وانگذارد و ا

رْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَــادِلٍ؛ خدا برتر و 
َ ْ
كَ الْأ نْ يَتْــرُ

َ
عْظَــمُ مِنْ أ

َ
 وَ أ

ُّ
جَــل

َ
َ أ : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَــال ِ

بِِي عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
»عَــنْ أ

گذارد«.  بزرگتر از آن است كه زمين را بدون امام عادل وا

، 1428: ص120(. ایشــان در این  ب( کاربســت خبر واحد برای وجوب شــناخت امام )مظفر

مبحث از احادیث زیر استفاده نموده‏اند: 

 يَعْرِفُ إِمَامَهُ 
َ

ةً لَا وْ جَاهِلِيَّ
َ
ءَ أ

َ
ةً جَهْلَا تُ جَاهِلِيَّ

ْ
 نَعَمْ قُل

َ
ةً قَال  يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

َ
»أمَنْ مَاتَ لَا

لٍ؛ )كلينى، 1407: 377/1(. هر كه بميرد و پيشــوايش را نشناســد به 
َ

كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَا ةَ   جَاهِلِيَّ
َ

قَال

ى. عرض كردم: جاهليت كامل يا جاهليتى كه امامش  مرگ جاهليت مرده است؟ فرمود: آر
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را نشناسد فرمود: جاهليت كفر و نفاق و گمراهى«. 

ــةً؛ )ابن أبی   يَعْــرِفُ إِمَامَهُ مَــاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ
َ

ِ ص‏ مَنْ مَاتَ لَا
 الّلَّهَ

ُ
سُــول  رَ

َ
 قَــال

ُ
؟ع؟ يَقُــول ِ

بَــا عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
»أ

ينب، 1397: ص130(. رســول خدا فرموده اســت هر كس امام خود را ناشــناخته بميرد به مرگ  ز

جاهليّت مرده است«. 

، 1428: ص 126(.  ج( کاربست خبر واحد در اثبات علم امام )مظفر

ي؛  دْرِ
َ
 أ

َ
 لَا

ُ
‏ءٍ فَيَقُول  عَــنْ شََيْ

ُ
ل

َ
رْضِهِ يُسْــأ

َ
ةً فِِي أ  حُجَّ

ُ
عَل  يََجْ

َ
َ لَا »... عــن الامــام الصادق؟ع؟ أنّه قال: إِنَّ الّلَّهَ

كلينــى، 1407، ج1، ص227(. خــدا حجتــى در زمينــش نمی‏گذارد كه چيزى از او بپرســند و 

او بگويد نمی‏دانم«. 

ْ تَفْهَمُوهُ  مُــوهُ وَ لَمَ
َ
ْ تَعْل وقِــنَ وَ لَمَ

ُ
خْل َ ــونَ فِِي الْمْ

ُ
نْ يَك

َ
ــوزُ أ ا يََجُ َّ ا مِمِ ؟ع؟ مَــا جَاءَكُــمْ مِنَّ ِ

بُــو عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
»... قَــال

يْنَا؛ 
َ
وهُ إِل

ُ
دّ  تَــرُ

َ
وقِيَن فَاجْحَدُوهُ وَ لَا

ُ
خْل َ ــونَ فِِي الْمْ

ُ
نْ تَك

َ
وزُ أ  يََجُ

َ
ــا لَا َّ ا مِمِ يْنَــا وَ مَــا جَاءَكُمْ عَنَّ

َ
وهُ إِل

ُ
دّ حَــدُوهُ وَ رُ ْ َ

 تَج
َ

فَــا

)مجلسى، 1403: 364/25(. هرچه از ما به شما رسید که امکان دارد یک نفر انجم دهد اما شما 

نمی‌دانید و نمی‌فهمید انکار نکنید بلکه برگردانید به خودمان. و اما آنچه که برای مخلوق 

هم امکان ندارد منکر شوید و به ما هم برنگردانید«. 

، 1428: ص129(.  د( کاربست خبر واحد در وجوب اطاعت از امام )مظفر

 
ً
مْ شَــهِيدا

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
سُــول ــونَ الرَّ

ُ
ــاسِ وَ يَك  النَّ

َ
ونُــوا شُــهَداءَ عَــى

ُ
 لِتَك

ً
ــةً وَسَــطا مَّ

ُ
كُــمْ أ نا

ْ
»... وَ كَذلِــكَ جَعَل

رْضِــه؛ )كلينى، 1407: 
َ
قِهِ وَ حُجَجُهُ فِِي أ

ْ
 خَل

َ
كَ وَ تَعَالََى عَــى ِ تَبَارَ

نُ شُــهَدَاءُ الّلَّهَ ْ َ
وَسَــطُ وَ نَح

ْ
ةُ ال مَّ

ُ ْ
ــنُ الْأ ْ َ

 نَح
َ

قَــال

191/1(. و همچنين شــما را امت ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشــيد و پيغمبر بر شــما گواه 

باشــد پرســيدم، فرمــود: مائيم امت ميانه و مائيــم گواهان خداى تبــارك و تعالى بر خلقش و 

حجت‏هاى او در زمينش«. 

 ِ
ــةُ وَحْيِ الّلَّهَ نُ تَرَاجِِمَ ْ َ

ِ وَ نَح
مِ الّلَّهَ

ْ
انُ عِل نُ خُــزَّ ْ َ

 نَح
َ

نْتُُمْ قَال
َ
تُ فِــدَاكَ مَا أ

ْ
هُ جُعِل

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
بِِي جَعْفَــر؟ٍع؟ قَــال

َ
»عَــنْ أ

رْضِ؛ )همــان، 1407: 192/1(. مــا خزانه‏دار علم 
َ ْ
ــمَاءِ وَ مَنْ فَــوْقَ الْأ  مَــنْ دُونَ السَّ

َ
بَالِغَــةُ عَــى

ْ
ــةُ ال جَّ ُ ــنُ الْحْ ْ َ

وَ نَح

خدائيم، ما مترجم وحى خدائيم: ما حجت رسائيم بر هر كه در زير آسمان و روى زمين است«.

هـ( کاربست خبر واحد بر ظهور امام و منجی؛ 

، 1415: ص155(. که بر گرفته شده   و عدلاً...« )مظفر
ً
در عبارت »فی آخر الزمان لیملاً الأرض قسطا
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از حدیــث »إخبــاره؟ص؟ عــن المهدي؟ع؟... مهــدي أمتي الذي يملأ الأرض قســطا وعدلا كمــا ملئت جورا 

ی  وظلمــا مــن ولد هذا. إمام بن إمام، عالم بن عــالم، وصي بن وصي، أبوه الذي يليه إمام وصي عالم؛ )انصار

زنجانی خوئینی، 1405: 910/2(. پيامبر؟ص؟ فرمود: مهدى امت كه زمين را از عدل و داد پر مك‌ىند 

همان طور كه از ظلم و جور پر شــده باشــد، از فرزندان اين اســت. امام پســر امام، عالم پســر 

عالم، وصى پسر وصى است. پدرش كه قبل از اوست امام و وصى و عالم است«. 

اقامــه خبــر واحد بــه عنوان یکــی از ابزارهای شــناخت در اعتقــادات دینــی امکان‏پذیر 

است. زیرا با تکیه بر کلام علامه مظفر یکی از مبناهای مشهور برای اعتبار خبر واحد، سیره 

کات مطرح شــده از ســوی علامه  عقلاییــه اســت. بنابرایــن بــا توجه بــه نمونه‏های فوق و ملا

، ایشــان همچنین در اســتنباط مسائل امامت از روش نقل  مظفر برای حجیت این نوع خبر

اخبار آحاد بهره جسته‏اند. 

نتیجه‏گیری
یکی از روش‏های مطرح در علم کلام روش اســتنباط اســت بررســی این روش در حوزه‏های 

؟رح؟  مختلــف کلامــی از جمله مســئله امامت دارای اهمیت اســت علامه محمــد رضا مظفر

از جملــه اندیشــمندانی اســت کــه در اســتنباط مســئله امامــت از روش عقلــی و نقلی بهره 

ی در ایــن بــاره از هــر دو کارکرد عملــی و نظری در اســتنباط امامــت بهره برده  بــرده اســت و

یــح در منابع دینی نیامده اســت لذا اســتفاده از روش  اســت. برخــی گزاره‏هــا به صــورت صر

کشــف اســتلزامات به عنــوان روش عقل نظری، می‏توانــد کمک کننده‏ی متکلم در کشــف 

مســائل جدید باشد. ایشــان همچنین در این روش از قواعد بدیهی در استدلال‏های عقلی 

در مســایل کلامی بهره جســته اســت. علامه همچنین از قاعده لطف به عنوان تلاش عقل 

عملی بر اثبات مسائل امامت استفاده است. 

کات و دلایلی حجت دانســته  در روش نقلی؛ ایشــان روایات متواتر و واحد را با قبول ملا

است. و در این میان با حجیت ظواهر و اصالت ظهور ادله نقلی موافقت نموده‏اند. ایشان 

در استنباط معارف دینی از طریق دلایل نقلی با پذیرش ادله حجیت‏شان، قابل استفاده و 

معرفت بخش می‏داند. ایشــان در اســتناد به احادیث، با اصول و معیار‏هایی همچون تواتر 
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ک صحت  زمانــی، بــه خبر متواتر اســتناد نمــوده و درباره عدد مخبرین، عــدد خاصی را ملا

ه چهارگانه فقهی به صحت 
ّ
آن ندانســته اســت. علامه در حجیت خبر واحد، با بررســی ادل

... خبر واحد را در اســتنباط مســائل امامت،  آن نظر داده و با قبول شــرایطی همچون وثوق و

حجت دانسته است. 
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تبیین مسئله رابطۀ رحمت و عدل الهی با خلود در عذاب

ی1؛ مصطفی صدقی2 فاطمه یاور

چکیده
خلــود در جهنــم و عــذاب ابــدی یکــی از پــر مناقشــه‌ترین مباحــث حــوزه معــاد اســت و عالمــان و 

دانشــمندان دینی را بر آن داشــته تا به تناســب مبنا و اصول فکری خود این مسأله را تحلیل وتبیین 

کنند. مهم‌ترین سوال در این زمینه این است که خلود و جاودانگی در عذاب، چگونه با رحمت و 

عدالت خداوند ســازگار اســت و چگونه ممکن است گناهی محدود سبب عذابی نامحدود شود. 

در این بین آراء و نظرات علما به دو دســته تقســیم می‌شود برخی معتقدند که براساس نص صریح 

آیــات و روایات و همچنین آموزۀ تجســم اعمــال، خلود در عذاب جهنم برای بعضی کافران حتمی 

اســت و هیچ گونه منافاتی با عدالت و رحمت واســعۀ حق تعالی ندارد بلکه عین لطف و عدالت 

ی معتقدند؛ ما در قرآن خلود در عذاب  است اما گروهی دیگر از علما مثل ابن عربی و ابن قیم جوز

یم و صرفا خلود در جهنم است. از نظر ایشان خلود در عذاب با عدالت خداوند منافات دارد  ندار

و خداوند رحمتش بر غضبش پیشــی گرفته اســت به همین منظور دســت به تأویل آیات و روایاتی 

در بــاب خلــود زده‌انــد و صرفا خلود را به معنای »مدت طولانــی« گرفته‌اند و به اثبات عدم خلود در 

عذاب از نظر عقلی و نقلی می‌پردازند. این نوشــته با روش توصیفی _ تحلیلی و شــیوه کتابخانه‌ای 

آراء موافقــان و مخالفــان خلــود در عــذاب و رابطــۀ آن بــا صفــت عدالــت و رحمــت الهی را بررســی 

می‌کند و به تبیین دیدگاه مختار پرداخته است. 

کلمات کلیدی: عدل، خلود، عذاب، رحمت، تجسم اعمال. 

1. طلبه سطح3 رشته کلام جامعة الزهراء؟سها؟. 

2. مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. 
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مقدمه
یکی از مباحث کلامی که از دارای قدمتی طولانی اســت مســئله خلود است که این مسئله 

را می‌تــوان در راســتای فطــرت انســان ومیل به جاودانگــی معنا کرد بر این اســاس انبیاء؟عهم؟ 

انســان را بــه جهانــی ورای ایــن عالــم مادی وعــده داده‌انــد که نیکــوکاران در بهشــت موعود 

الهــی همیشــگی در آن ســکنی می‌گزیننــد در کنــار ایــن وعــده به بهشــت، گنهــکاران را نیز 

از عــذاب الهــی برحذر داشــته‌اند و بــرای اهل عناد خبــر از خلود در عذاب الهــی داده‌اند. 

یکی از ســوالاتی که می‌تواند به ذهن هر کســی خطور کند، مســئله ارتباط میان اعمال نیک 

یــا بــد با مســئله خلود در بهشــت و دوزخ اســت خصوصا در رابطــه با مســئله جاودانگی در 

عــذاب. در ایــن بــاره برخی با توجــه به برخی از صفات خداوند، مســئله خلــود در عذاب را 

ناســازگار بــا رحمــت و عدالت خداوند دانســته‌اند و بــه دنبال آن ســؤالاتی را مطرح کرده‌اند 

ی  اعم از متناسب نبودن عمل و جزای عمل، چرایی خلود در عذاب و اینکه خدا چه نیاز

ی تشــفی و تســکین قلوب نیســت؛ اطاعت  به کیفر انســان‌ها دارد درحالیکه این کیفر از رو

گر مجــازات بخاطر درک  و عصیــان بنــده چیزی بــه مقام او اضافه و یا کــم نمی‌کند. حتی ا

مقــام حــق تعالی باشــد؛ آیا این خلود در عذاب در مقابل عمر کوتاه انســان دور از رحمت و 

عدالت خداوند نیست؟ و در نتیجه در مقام ردّ یا تأویل مسئله خلود بر آمده‌اند. 

گونــی صــورت گرفته‌اســت در مقالۀ: »بررســی  در رابطــه بــا ایــن مســأله تحقیق‌هــای گونا

کید بر مبانی علامه طباطبایی.«  ی با تأ انتقادی دیدگاه ابن عربی درباره خلود عذاب اخرو

بــه نــگارش مائده حیدرنژاد و عباس بخشــنده بالــی به بیان دیدگاه‌های ابــن عربی و علامه 

یم کافران  طباطبایی پرداخته اســت و گفته شــده که از نظر ابن عربی خلود در عذاب ندار

صرفــا بعــد از مــدت معینی از عذاب خارج می‌شــوند اما هنوز در جهنم هســتند و خلود در 

کیــد می‌کنند ســپس به بیان دیــدگاه علامه می‌پردازند و قاعدۀ تجســم اعمال را  جهنــم را تأ

مطرح می‌کنند و دیدگاه ابن عربی را رد می‌کنند. 

ی و نســبت آن با عدالت  هم‌چنیــن مقالــۀ: »تبییــن عقلانی رابطه جرم و مجــازات اخرو

 رحمــت خداوند« نوشــتۀ محمد طاهری به بررســی عقلی و نقلی رابطــۀ جزا و کیفر اعمال  و
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ی بــا عدالــت و رحمــت   زدودن شــبهات وارد شــده در رابطــه بــا منافــات کیفرهــای اخــرو و

خداوند می‌پردازد. 

بنابراین برای تبیین دقیق این مسئله، ابتدا معنای لغوی خلود، عذاب، رحمت و عدل 

مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد و در ادامه دیــدگاه صاحب نظــران در این باره به بحث گذاشــته 

خواهد شد. 

1. مفهوم شناسی
خلود

یشۀ »خ‌ل‌د«، به دو معنا به کار رفته‌است:  خلود در لغت از ر

الف( جاودانگی و بی‌انتهایی: ابن منظور در لســان العرب خلود را به معنای جاودانگی 

در نظــر گرفتــه اســت و می‌فرماید: »دوام البقــاء فی دار لا یخرج منهــا... ودار الخلد: الآخــره لبقاءأهلها 

، 1405ق: ص 164(.  فیها« )ابن منظور

ب( مــدت زمــان طولانــی: اما بعضــی از لغویون از جملــه راغب اصفهانــی معنای خلود 

را مــدت زمــان طولانــی در نظــر گرفته‌انــد. راغــب در صفحــۀ 208 کتــاب خود معنــای خلود 

را اینگونــه توضیــح می‌دهــد کــه خلــود عبارت‌اســت از منزه بودن از فســاد و باقــی ماندن در 

همان حالتی که هســت و هرچیزی که فســاد آن را دیر در برمی‌گیرد اعراب آن را با واژۀ خلود 

توصیــف می‌کننــد و خلــود به معنای مکث طولانی اســت نــه دوام و بقا آن )راغــب اصفهانی، 

1430ق: ص 208(. 

با بررسی نظرات دانشمندان اهل لغت و تفسیر و بررسی آیات قرآن سرانجام این نتیجه 

به دســت می‌آید که خلود با هر دو معنا صحیح و مورد پذیرش اســت اما با توجه به ســیاق 

هــر آیــه یکــی از ایــن دو معنــا اخــذ می‌شــود گرچه بر اســاس اخبــار و بعضــی از آیــات قرآن، 

�نَ  �ي �قِ ا�فِ مُ�نَ
ْ
هُ ال

َ
خلود بعضی افراد در جهنم به معنای مکث طولانی تفســیر شده‌اســت؛ >وَعَدَ اللّ

مٌ<؛ »خداونــد بــه  �ي ا�بٌ مُ�قِ
هُمْ عَذ�َ

َ
هُ وَل

َ
هُمُ اللّ عَ�نَ

َ
هُمْ وَل َ حَسْ�بُ هَا هِ�ي �ي �نَ �فِ الِدِ�ي مَ �خَ

هَ�نَّ َ ارَ �ج ارَ �نَ
كُ�فَّ

ْ
ا�تِ وَال �قَ ا�فِ مُ�نَ

ْ
وَال

مــردان و زنــان منافــق و كفار وعده آتــش دوزخ داده جاودانه در آن خواهنــد ماند همان براى 

آنها كافى اســت و خدا آنها را از رحمتش دور ســاخته و عذاب هميشــگى براى آنها است«. 
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)توبــه: 68( امــا نمی‌تــوان آیاتــی کــه صراحتــا به خلــود کافران اشــاره می‌کنــد را نادیــده گرفت. 

< )آل عمران: 88(.  رُو�نَ ظ�َ �نْ ُ ا هُمْ �ي
َ
ا�بُ وَل

عَ�ذَ
ْ
هُمُ ال �فُ عَ�نْ

�فَّ �خَ ُ ا �ي
َ
هَا ل �ي �نَ �فِ الِدِ�ي >�خَ

عدل

« )مصطفــوی: 8 / 53( و به معنای عــام، به قرار دادن  »العــدل: القصــد في الأمــور و هو خــاف الجور

هر چیزی در جای خود، یا اعطای هر حق بر اســاس شایســتگی معنا شــده است )سجادی، 

ی و رعایــت حد اعتدال نیز آمده اســت.  1373 ش: 2 / 242( و بــه معنــای مســاوات، میانــه رو

ی، 1409 ق: 3 / 389( چنانچــه در اصطــاح متکلمیــن نیــز بــه معنای عــدم فعل قبیح و  )شــیراز

ی 1430 ق: ص 416(
ّ
اخلال به واجب معنا شده است )حل

رحمت

حْمَــةُ نرمی که مقتضی احســان و نیکی نســبت به دیگری اســت و گاهــی در نرمی تنها  و الرَّ

اســتفاده می‌شــود و گاهی در احســان بدون نرمی اســتفاده می‌شــود مثلا گفته می‌شود رَحِمَ‏ 

اللّه فلانــا. و هــر زمــان که خداوند به آن وصف شــود معنای دوم مراد اســت. )راغــب اصفهانی، 

1430ق: ص347( 

عذاب

عْذَبَه‏ 
َ
، و أ

ً
با ْ

بَه‏ عَنْه‏ عَذ
َ

عذاب از عذب به معنای منع گرفته شده است مثل اعذاب و تعذیب عَذ

مْرِ، و هر کسی که تو را از چیزی منع کند، توار عذاب 
َ
: مَنَعَه و فَطَمَه عَنِ الأ

ً
بَه‏ تَعْذِيبا

َ
، و عَذّ

ً
إِعْذَابا

نموده است )زبیدی، 1414 ق: 2 / 210( 

2. رابطه‌ی کیفر و گناه
یکــی از ابهامــات در رابطــه با مســئله خلود، چگونگی ارتبــاط میان گناه و خلود اســت این 

که با لحاظ رعایت تناســب میان گناه و جزا چگونه ممکن اســت فردی با انجام گناه تا ابد 

در آتش مخلد باشــد؟ در باره مناســب اســت به این نکته توجه شــود که مجازات و عذاب 

ی با آنچه که در دنیا اتفاق می‌افتد متفاوت و غیر قابل قیاس است.  اخرو

الف( رابطۀ قراردادی: این نوع از کیفرها توســط مقنّنین الهی یا غیر الهی وضع می‌شــوند 
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که همان مقررات جزایی هستند و برای تنبیه، جلوگیری از ارتکاب دوبارۀ جرم و یا تشفّی و 

ی خاطر ستم‌دیده وضع می‌شوند. )مطهری، 1376ش: 1 / 225(. 
ّ
تسل

ی و معلولی بــا جرم دارند. در این نوع 
ّ
ب( رابطــۀ تکوینــی: دومیــن نوع از کیفرها رابطۀ عل

ازکیفرهــا رابطــۀ جرم و کیفر آن رابطۀ طبیعی و تکوینی اســت مانند کســی که زهر می‌نوشــد 

و می‌میــرد، نمی‌تــوان گفــت او فقط چند ثانیه زهر نوشــیده از عدالت به دور اســت که برای 

، مرگ اســت و این اثر طبیعی و وضعی آن اســت. >وَمَا  همیشــه بمیرد. معلول نوشــیدن زهر

رٍ<؛ »و هر مصيبتى به شما رسد بخاطر  �ي و عَ�نْ كَ�ثِ عْ�فُ َ مْ وَ�ي
ُ
ك دِ�ي �يْ

أَ
�تْ � مَا كَسَ�بَ �بِ

ة�ٍ �فَ �بَ مْ مِ�نْ مُصِ�ي
ُ
ك صَا�بَ

أَ
�

ی: 30(  ى را نيز عفو مك‏ىند«. )شور اعمالى است كه انجام داده‏ايد و خداوند متعال بسيار

ج( رابطــۀ عینیّــت و اتحــاد: یکی از دیگر از روابط میان گنــاه و کیفر رابطه عینیت و اتحاد 

اســت بر این اســاس کیفر و جزا همان تجسم اعمال خود آن‌هاست و عذاب اخروی صورت 

حَدًا<؛ »و در آن كتاب همه 
أَ
كَ � لِمُ رَ�بُّ ظ�ْ َ ا �ي

َ
رًا وَل وا حَاض�ِ

ُ
دُوا مَا عَمِل واقعی اعمال بد انسان است. >وَوَ�جَ

اعمــال خــود را حاضــر بيننــد )و جــزاى آن را بيابند( و خدا بــه هيچ كس ســتم نخواهد كرد«. 

وا<؛ »اعمالشان براى آنها آشكار م‏ىشود«. )جاثیه: 33( 
ُ
ا�تُ مَا عَمِل �ئَ ِ

هُمْ سَ�يّ
َ
دَا ل )کهف: 49(. >وَ�بَ

3. دیدگاه ها در رابطه با حقیقت خلود
بنا به اختلاف تفاسیر در مورد رابطۀ کیفر و گناه، نظرات مختلفی از سوی علمای مذاهب 

اســامی ارائه شــده اســت که به اجمال این نظرات بررســی و نظریۀ مختار بیان می‌شــود. در 

این باره دو تفسیر در رابطه با مسئله خلود مطرح شده است

3 _ 1. خلود به معنای مکث طولانی

بعضــی از عرفــا و علمــا خلــود را به معنــای مکث طولانــی در جهنم گرفته‌انــد از جملۀ آن‌ها 

عارف بزرگ، جناب ابن عربی هســتند ایشــان بارها و در کتب مختلف عرفانی و تفســیری 

یــه اصــرار کرده‌انــد. ایشــان در کتــاب فتوحات خــود بــا تکیه بــر حدیثی از  خــود بــر ایــن نظر

پیامبــر بزرگــوار اســام؟ص؟ »ســبقت رحمتــی غضبــی« بیــان می‌کنند کــه جهنمیان بــا وجود 

اینکه از جهنم خارج نمی‌شوند؛ اما بعد از مدتی عذاب از آن‌ها برداشته می‌شود )ابن عربی، 

بی‌تا: 263/1(. پیرو این نظر به داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ اشاره کرده‌اند که به اذن الهی آتش 
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بر ایشان سرد شد با همین تفسیر دوزخیان در عین اینکه در جهنم هستند اما بعد از مدتی 

عــذاب از آنــان برداشــته می‌شــود و بقــای در جهنم منافاتی بــا انقطاع عــذاب از آن‌ها ندارد 

)قیصری، 1375ش: ص984(. 

هم‌چنین ایشــان در ذیل آیات 77 _ 80 ســوره زخرف در تفســیر این آیات این‌گونه بیان 

کرده‌اند که آتش برای دوزخیان عذاب است چون این آتش منافی با ذات و جوهر آن‌هاست 

<؛ »مالك دوزخ  و�نَ كُمْ مَاكِ�ثُ
�نَّ الَ �إِ اما با استناد به انتهای این آیه که خداوند می‌فرمایند: >�قَ

م‏ىگويد همانا شــما در اين‏جا ماندنى هســتيد«. )زخرف: 77(، ابن‌عربی بیان کرده اســت که 

اشاره به مکث طولانی در عذاب و آتش دارد و هر مکثی سرانجام به انتها می‌رسد و عذاب 

از آن‌ها برداشته می‌شود )ابن عربی، 1422ق: 242/2(. 

گرد ابن‌تیمیه هم معتقد اســت که خلود در قرآن به  ی شــا علاوه بر ابن‌عربی، ابن‌قیم جوز

معنای مکث طویل و مدت زمان طولانی آمده اســت نه به معنای خلود دائمی در عذاب و 

برای این نظر خود آیاتی از قرآن را شــاهد گرفته‌اســت که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شــود. 

ابــن قیــم در کتاب خود بیان می‌کند که هرآنچه می‌گوید از کتاب الله و ســنت پیامبر گرامی 

اسلام است و برای سخنان خود شواهد قرآنی و روایی می‌آورد. 

دًا<؛ »و هركس  �بَ
أَ
هَا � �ي �نَ �فِ الِدِ�ي مَ �خَ

هَ�نَّ َ ارَ �ج هُ �نَ
َ
�نَّ ل �إِ

هُ �فَ
َ
هَ وَرَسُول

َ
عْصِ اللّ َ ابن‌قیم با نظر به آیۀ >وَمَ�نْ �ي

نافرمانــى خــدا و رســولش كند آتش دوزخ از آن او اســت جاودانــه در آن م‏ىماند« )جن: 23(، 

بیان کرده است که وعید مقید به خلود و تأبید، همراه با انقطاع حتمی عذاب از آنان است 

بخاطــر اینکــه ایــن افراد عبد هســتند و بــه توحید معتقدند؛ پــس معذب به عــذاب دائمی 

نخواهنــد بــود. پــس وعید عــام به اهل جهنــم منافاتی با انقطــاع عذاب نــدارد بخاطر اینکه 

برای خداوند نوشــته شــده اســت که رحمتش بر غضبش پیشــی گرفته است و به حدیثی از 

گر کافر علم به رحمت خدا داشــت هیچ‌گاه از بهشت  ی اســتناد می‌کند که ا صحیح بخار

یه، بی‌تا: 268(.  ناامید نمی‌شد )ابن قیم جوز

ابن‌قیــم در کتــاب دیگر خود این‌گونه بیان کرده‌اســت که اهل بهشــت با قیــد ابدیّت در 

رُوا مِ�نْ  �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ
َّ
�نَّ ال آن جاودان خواهند بود اما برای اهل دوزخ قید ابدیّت نیامده است: >�إِ
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الِحَا�تِ  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال ،�إِ ة�ِ

رِ�يَّ �بَ
ْ
رُّ ال َ كَ هُمْ ش� �ئِ

َ
ول

أُ
هَا � �ي �نَ �فِ الِدِ�ي مَ �خَ

هَ�نَّ َ ارِ �ج �ي �نَ ِ
�نَ �ف رِكِ�ي ْ مُش�

ْ
ا�بِ وَال كِ�تَ

ْ
هْلِ ال

أَ
�

هُ 
َ
َ اللّ �ي دًا رَ�ضِ �بَ

أَ
هَا � �ي �نَ �فِ الِدِ�ي هَارُ �خَ �نْ

�أَ
ْ
هَا ال حْ�تِ

رِ�ي مِ�نْ �تَ ْ �ج
ا�تُ عَدْ�نٍ �تَ

�نَّ َ هِمْ �ج ِ
ّ دَ رَ�ب هُمْ عِ�نْ ؤ�اُ ز�َ َ ،�ج ة�ِ

رِ�يَّ �بَ
ْ
رُ ال �يْ

كَ هُمْ �خَ �ئِ
َ
ول

أُ
�

هُ<؛ »همانــا كافــران از اهــل كتاب و مشــركان در دوزخند و  َ رَ�بَّ �ي �شِ لِكَ لِمَ�نْ �خَ
هُ �ذَ وا عَ�نْ هُمْ وَرَض�ُ عَ�نْ

جاودانه در آن م‏ىمانند آنها بدترين مخلوقند. همانا كسانك‏ىه ايمان آوردند و اعمال صالح 

انجام دادند بهترين مخلوق خداوند متعال م‏ىباشند. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ‏هاى 

ى اســت هميشه در آن م‏ىمانند هم  يدان اســت كه نهرها از زير درختانش جار بهشــت جاو

خدا از آنها خشــنود اســت و هم آنها از خدا خشــنود و اين )مقام والا( براى كسى است كه از 

پروردگارش بترسد«. )بیّنه: 6 _ 8(. 

�نَ  الِدِ�ي مَ �خَ
هَ�نَّ َ ارَ �ج هُ �نَ

َ
�نَّ ل �إِ

هُ �فَ
َ
هَ وَرَسُول

َ
عْصِ اللّ َ و در ادامه ذکر می‌کند که آیاتی مانند آیه‏ی >وَمَ�نْ �ي

دًا<؛ »و هركــس نافرمانــى خــدا و رســولش كنــد آتــش دوزخ از آن او اســت جاودانــه در  �بَ
أَ
هَا � �ي �فِ

آن م‏ىمانــد«. )جــن: 23(، آن را نقــض نمی‌کنــد و این‌گونــه اســتدلال می‌کند کــه تأبید خلود، 

مســتلزم ابدیت و دوام بقای آن نیســت. پس اســتمرار آن‌ها در جهنم، مادامی که موجود در 

آن هســتند؛ جاودان اســت و خداوند سبحان نگفته‌اند که جاودانه باقی می‌ماند و بین این 

دو تفــاوت وجــود دارد. مثل جایی درقرآن در مورد یهودکه تأبید، منقطع لحاظ شــده اســت 

هِمْ<؛ »)ولــى يهــود( هرگــز بــه خاطر اعمال بدى كه  دِ�ي �يْ
أَ
مَ�تْ �

َ
دّ مَا �قَ دًا �بِ

�بَ
أَ
وْهُ �

مَ�نَّ �تَ َ �نْ �ي
َ
می‌فرمایــد: >وَل

ى مــردن، نخواهند كرد و خداوند به اعمال ســتمكاران  از خودشــان، پيش فرســتاده‏اند آرزو

گاه اســت«. )بقره: 95(؛ لذا »أبدا« در این آیه به معنای مدت زمان حیاتشــان در دنیا اســت  آ

ی مرگ نمی‌کنند؛ نه به این معنا که همیشه در این دنیا  مادامی که در دنیا هستند هرگز آرزو

یه، 1418ق: 363(.  خواهند ماند )ابن قیم جوز

3 _ 2. خلود به معنای جاودانگی و بی‌انتهایی

ی دین اســام خلود در جهنم اســت نه خلود در عذاب؛  از نظر غالب علمای شــیعه ضرور

اما بر اساس دلایل محکم عقلی و شرعی قائل به سرمدیت و دوام عذاب کفار و مشرکین و 

انقطاع عذاب از عاصین و موحدین می‌شوند. در واقع عذاب تابع ملکات راسخۀ حاصل 

از اعمال و نیّات است. 
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بــر ایــن اســاس، برخلاف قائلین بــه عدم خلــود، جاوادانگی عذاب صرفــا از واژه خلود و 

ارِ<؛ »و هرگز از 
�نَ مِ�نَ ال�نَّ �ي ارِ�جِ �خَ مشتقات آن استفاده نمی‌شود بلکه تعابیری همچون >وَمَا هُمْ �بِ

آتــش دوزخ خارج نخواهند شــد«. )بقــره: 167( نیز دلالت بر قطعی بــودن جاودانگی برخی در 

آتش دارد. 

در پاورقــی صفحــه 398 کتــاب توحیــد صــدوق از امــام صــادق؟ع؟ نقل شده‌اســت که 

گر پــروردگارت به کســی ظلم نمی‌کند  مــردی یهــودی نزد پیامبر آمد و از ایشــان پرســید که ا

د در جهنم می‌کند؟ پیامبر 
ّ
چرا شــخصی را که مدت زمان اندکی معصیت کرده تا ابد مخل

گر او تا ابد  د در نیّتش اســت؛ پس خداوند می‌داند که ا
ّ
این‌گونه پاســخ می‌دهند که او مخل

در ایــن دنیــا بمانــد تا پایان دنیا خداونــد متعال را نافرمانی می‌کند، خداونــد او را در جهنم، 

د می‌کند )ابن بابویه، 1416ق: 398(. 
ّ
بخاطر نیّتش مخل

ی رابطۀ قراردادی  بر این اساس علمای شیعه معتقدند که رابطۀ بین کیفر و عذاب اخرو

ی و تشفّی خاطر پیدا کند 
ّ
ی به مکافات کردن آنان دارد تا تســل نیســت چون خداوند نه نیاز

و نه سرای آخرت جای درس و عبرت است. 

کبــر در فتوحات را  جنــاب ملاصــدرا در ابتدا در کتاب شــواهد الربوبیه خود نظر شــیخ ا

می‌پسندد و آن را اخذ می‌کند اما در انتهای عمر خود در آخرین اثر او که رسالۀ عرشیه است 

نظــر متفاوتــی ارائــه می‌دهد و قائل به عــدم انقطاع عذاب از مخلد در جهنم می‌شــود و ذکر 

می‌کند که همانا جهنم دار آسودگی و خوشی نیست و شخص مادامی که در دوزخ سپری 

ی، 1341ش: ص288(.  گون خواهد بود )صدرالدین شیراز می‌کند معذب به عذاب‌های گونا

ی بــا بیــان نظــر ملاصدرا در کتــاب خــود و رد نظــر او در شــواهد الربوبیه  حکیــم ســبزوار

اضافــه می‌کنــد که کســانی که به مخالفت با حــق پرداختند و عصیان کردنــد صور قبیحه، 

در جوهر ذاتی آن‌ها پدید می‌آید و ملکات ســیئه، جوهری راســخ در حقیقت آن‌ها می‌شود 

ئق ندارد  د در دوزخ می‌شــوند و این هیچ منافاتی با فطرت ذاتیۀ خلا
ّ
و به همین علت مخل

ا 
َ
هَا ل �يْ

َ
اسَ عَل

طَرَ ال�نَّ �ي �فَ �تِ
َّ
هِ ال

َ
طْرَ�تَ اللّ و ایشــان معتقدند گرچه توحید، فطری موجودات اســت و >�فِ

هِ<؛ »اين فطرتى اســت كه خداوند انســان‌ها را بر آن آفريده دگرگونى در آفرينش 
َ
ِ اللّ �ق

ْ
ل لَ لِ�خَ دِ�ي �بْ

�تَ
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خدا نيســت‏«. )روم: 30( اســت اما نفوسی که متصور به صور جوهری شقاوت شده‌اند مرکّب 

ی، 1376ش: ص136(.  دو ذاتی هستند )سبزوار

ــم اســــت کـــه انـــســـان ســــاز بــاشــد ــل ــی ع ــل ب

ــد ــاشـ بـ ــاز  ــ ــ ــس ــ ــ دم ــل  ــ ــم ــ ع ــم  ــ ــ ه را  او  ــر  ــ ــ م

ــان ــســ ــ ان بــــانــــی  ــل  ــمــ و عــ چـــــو عــــلــــم‌انــــد 

آن را ساخت هست  آن‌کس هرچه خود  هر 

 ! ــدار ــ ــش ــ ، ه ــا تــــــو ــ ــد قـــیـــامـــت بـ ــ ــاش ــ لــــــذا ب

مـــپـــنـــدار خـــــــود  از  بـــــــــرون  را  ــت  ــ ــام ــ ــی ــ ق

ی در بیانی دیگر در نقد عدم اتفاق نسبت به خلود کفار در عذاب می‌گوید: »کیفیت  و

ظلمانــی گنــاه صورت جوهری می‌یابــد و آلودگی عرضی آن ذاتی می‌گــردد؛ زیرا فطرت اولیه 

انســان، ذاتی اوســت و زوال پذیر نیســت و فطرت ثانوی نیز هرگاه به صورت ملکه جوهری 

مبــدل شــود جنبه ذاتــی به خود می‌گیرد زیرا عادت طبیعت ثانوی انســان به شــمار می‌رود. 

ی، 1368 ش: 9 /  347، حاشیه(  )صدرالدین شیراز

امــام خمینی؟رح؟وجــه خلــود در جهنــم را ایــن چنیــن بیــان می‌کننــد کــه: بنــدگان کامل 

پروردگار از همین امر پیوســته در هراس بوده و بر این امر می‌گریســته‌اند و این ســوء عاقبت 

کار کاشــف از ســوء پیشــینه آدمی اســت و ایمنی خاطر جــز با خلاصی از ایــن مرحله برای 

انسان حاصل نمی‌گردد. 

انسان به واسطه عقائد نادرست و ملکات ناپسند یا بر اثر اعمال گذشته برایش حالتی 

پدید می‌آید که موجب شک و یا انکار او می‌شود و این شک و انکار بر قلب او غلبه کند و 

پرونده کار او در همین حالت بسته شود که این سبب خلود و جاودانگی او در آتش خواهد 

بود. )خمینی، 1369ش، ص232( 

علامــه طباطبایــی؟رح؟در مــورد رابطــۀ کیفر و گنــاه معتقد به تجســم اعمال هســتند و در 

ک است  تفسیر المیزان این‌گونه بیان می‌کنند که فطرت و ذات انسانی فطرتی توحیدی و پا

گر این ملکات ســعیده  اعمــال و رفتــار انســان صــورت و ملکاتــی در نفــس ایجاد می‌کنــد ا
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گــر شــقیه باشــند باعــث عــذاب او در دوزخ  باشــند باعــث ســعادت شــخص می‌شــوند و ا

گر این صور نفســانی در ذات انســان رســوخ نکرده باشــند فرد بعد از مدتی  می‌شــوند حال ا

ک می‌شــود و متنعم به نعمت‌های بهشتی خواهد بود  چشــیدن عذاب و ماندن در دوزخ پا

گر این صور نفســانی در ذات انســان رســوخ کننــد و صورت جدید و نوعیــت تازه‌ای به  امــا ا

نفس داده باشــند که این نوعیت تازه با گناه ســنخیّت داشــته باشــد در این‌صورت با وجود 

اینکــه هرچــه از او ســر می‌زند به اذن خداســت اما چون بــا اختیار انجــام داده و گناه بدون 

قســر و فشــار از او ســر زده اســت لذا چنین نفســی دائما در عذاب خواهد بود. مانند کســی 

ک از  ی مالیخولیا گرفته اســت که دائما صورت‌های وحشــت‌انگیز زشــت و ترســنا که بیمار

قوۀ مخیله‌اش صادر می‌شــود چنین فردی همواره از آن صورت‌ها در ترس و وحشــت و فرار 

اســت امــا بالاخــره از آن‌ها در عذاب اســت و رنج می‌برد ایجاد ایــن صورت‌ها در نفس او با 

قســر و فشــار نبوده و کســی آن‌ها را در نفس او ایجاد نکرده اســت و تماما ســاختۀ قوۀ خیال 

خود اوست هرچند این صورت‌ها با نفس او سازگار نیستند و از این جهت که خود سازندۀ 

ایــن صورت‌هاســت متألم و ناراحت نیســت اما هرچه باشــد از این صورت‌هــا رنج می‌برد و 

عذاب چیزی غیر از آن نیست )طباطبایی، 1352ش: 1 / 413(. 

در هــر حــال با توجه به دیدگاه‌های مطرح شــده در رابطه با حقیقت خلــود، نمی‌توان آن را 

از نوع قراردادی دانست بر این اساس، این نوع از عذاب و جاودانگی هیچ منافاتی با رحمت 

واسعۀ حق تعالی و عدالت او ندارد زیرا نوع رحمت خداوند تبارک و تعالی با انسان متفاوت 

اســت خداونــد قلــب و روح و اجــزا ندارد که رحمت او از ســر تشــفّی و دلســوزی بر بندگانش 

باشد؛ بلکه به معنای فیّاضیت است، افاضۀ آن‌چه که مناسب با استعداد تام مخلوق است. 

انسان مستعد شقاوت، استعداد شدید و تام برای رساندن شقاوتش به حد کمال و اعلا 

را دارد کــه بــه حــد ایجاد صورت نوعیه شــقاوت برای او می‌رســد و چنین صــورت نوعیه‌ای 

اثــرش عذاب دائم اســت و هیچ منافاتی بــا رحمت عمومی خداوند)رحمانیّت( که شــامل 

همــۀ بنــدگان می‌شــود ندارد بلکــه خود یکــی از مصادیق آن رحمت اســت. فقط با رحمت 

خاصــۀ خداونــد )رحیمیّــت( منافــات دارد کــه اصــا رحمت خاصــۀ خداوند شــامل حال 
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افرادی که از صراط او خارج شده‌اند نمی‌شود. 

از این جهت غالب علمای شیعه رابطۀ کیفر و گناه را رابطۀ عینیّت و تجسم اعمال در 

نظر گرفته‌اند در واقع خود عمل انســان اســت که در آخرت حاضر می‌شــود و انسان هرآنچه 

دُوا مَا  انجــام داده در مقابــل خود حاضر می‌بیند و خداوند به هیچ کس ظلم نمی‌کند. >وَوَ�جَ

حَدًا<؛ »و در آن كتاب همه اعمال خود را حاضر بينند )و جزاى 
أَ
كَ � ُّ لِمُ رَ�ب ظ�ْ َ ا �ي

َ
رًا وَل وا حَاض�ِ

ُ
عَمِل

آن را بيابند( و خدا به هيچ كس ستم نخواهد كرد«. )کهف: 49( 

4. اهل خلود در جهنم
با توجه به این نکات، مســئله دیگری که ذیل این دیدگاه مطرح می‌شــود این اســت که چه 

کسانی مخلد در عذاب هستند؟ آنچه از آیات قرآن استفاده می‌شود این است که از جمله 

مخلدیــن در آتــش کفار و منافقین هســتند. نظیر آیۀ مبارکه ســورۀ توبه کــه می‌فرمایند: >وَعَدَ 

مٌ<؛  �ي ا�بٌ مُ�قِ
هُمْ عَذ�َ

َ
هُ وَل

َ
هُمُ اللّ عَ�نَ

َ
هُمْ وَل َ حَسْ�بُ هَا هِ�ي �ي �نَ �فِ الِدِ�ي مَ �خَ

هَ�نَّ َ ارَ �ج ارَ �نَ
كُ�فَّ

ْ
ا�تِ وَال �قَ ا�فِ مُ�نَ

ْ
�نَ وَال �ي �قِ ا�فِ مُ�نَ

ْ
هُ ال

َ
اللّ

»خداونــد بــه مــردان و زنــان منافق و بــه کافران، وعــده‏ آتــش دوزخ را داده، که پیوســته در آن 

خواهند بود. آن )دوزخ( برایشان بس است و خداوند آنان را لعنت کرده )و از لطف خویش 

دور ســاخته( و برایشــان عذابى پایدار اســت.« )توبه: 68( در این آیه منافقان را هم‌ردیف کفار 

قــرار داده اســت و می‌گویــد هرچنــد منافقان در دنیا خــود را در کنار مؤمنــان جای دهند اما 

در آخــرت در ردیــف کفــار خواهنــد بــود و رهایی از عــذاب نخواهنــد داشــت. در کنار این 

هُمُ<  �فُ عَ�نْ
�فَّ �خَ ُ ا �ي

َ
هَا< کلمــۀ >ل �ي �نَ �فِ الِدِ�ي آیــه، آیــۀ دیگری از قــرآن کریم وجــود دارد که علاوه بــر >�خَ

�نَّ  هم آمده‌است. مانند آیات شریفۀ 161 _ 162 سوره بقره که خداوند صریحا می‌فرمایند: >�إِ

�فُ 
�فَّ �خَ ُ ا �ي

َ
هَا ل �ي �نَ �فِ الِدِ�ي *�خَ �نَ مَعِ�ي ْ �ج

أَ
اسِ �

ة�ِ وَال�نَّ
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
هِ وَال

َ
ة�ُ اللّ عْ�نَ

َ
هِمْ ل �يْ

َ
كَ عَل �ئِ

َ
ول

أُ
ارٌ �

وا وَهُمْ كُ�فَّ رُوا وَمَا�تُ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ
َّ
ال

<؛ »كســانى كــه كافــر شــدند و در حــال كفر از دنيــا رفتند، لعنت  رُو�نَ ظ�َ �نْ ُ ا هُمْ �ي
َ
ا�بُ وَل

عَ�ذَ
ْ
هُمُ ال عَ�نْ

ى  ئكــه و همــه مــردم بــر آنها خواهــد بــود. ]آن كافران[ هميشــه، در لعــن و دور خداونــد و ملا

از رحمــت پــروردگار باقــى م‏ىماننــد، نه در عــذاب آنان تخفيــف داده م‏ىشــود و نه مهلتى 

خواهند داشت«. )بقره: 161 _ 162(، در آن جاودان خواهند بود نه در عذاب آنان تخفیف داده 

می‌شود و نه فرصتی خواهند داشت. 
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علاوه بر آیات قرآن روایات متعددی در رابطه با خلود کفار در جهنم وارد شــده اســت از 

جمله در روایتی امام رضا؟ع؟ می‌فرمایند: »خداوند کافران را از آتش خارج نمی‌کند و آنها را 

وعده داده به آتش جهنم و باقی ماندن در آن« )صدوق، 1362 ش، ص 603( 

ارَ   النَّ
ُ

 يُدْخِــل
َ

ُ تَعَالََى لَا و در روایــت دیگــری امــام رضــا؟ع؟ خطاب به مأمــون می‌فرماینــد: »وَ الّلَّهَ

نْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ 
َ
ودَ فِيَها وَ لا يَغْفِرُ أ

ُ
ل ُ ارَ وَ الْخْ وْعَدَهُ النَّ

َ
 وَ قَدْ أ

ً
ارِ كَافِرا رِجُ مِنَ النَّ  يُُخْ

َ
ةَ وَ لَا نَّ َ  وَ قَدْ وَعَدَهُ الْجْ

ً
مُؤْمِنا

ا«؛ وخداوند متعال هیچ  رُجُونَ مِنْْهَ ارِ وَ يََخْ دُونَ فِِي النَّ
ُ
ل  يََخْ

َ
وْحِيدِ لَا هْلِ التَّ

َ
نْ يَشاءُ* وَ مُذْنِبُو أ ما دُونَ ذلِكَ لِِمَ

مؤمنی را داخل آتش نمی‌کند در حالیکه به او وعده بهشت داده است و هیچ کافری را از آتش 

خارج نمی‌کند در حالی که به او وعده آتش و خلود در آن داده است و کسی را که به او شرک 

بورزد نمی‌بخشد و غیر او را هر آنکه بخواهد می‌بخشد و گنه کاران اهل توحید مخلد در آتش 

نمی‌باشند و سرانجام از آن خارج خواهند شد. )صدوق، 1378ق: 2 / 125( 

علامــه طباطبائی؟رح؟ نیــز در اختصاص خلود به کفار می‌گوید: »فلایشــمل التهدید والوعید 

ین« )طباطبایی، 1371 ش: 20 / 52(  بخلود النار الا الکافر

؟  آنچــه در ایــن بــاره قابل طرح اســت این اســت کــه آیا همه کفــار مخلد هســتند یا خیر

، اعم از قاصر و مقصر هم‌چنین مؤمن مرتکب کبیره که بدون توبه  معتزله معتقدند که کافر

از دنیــا رفتــه اســت؛ خالد در عذاب الهی خواهــد بود )قاضی معتزلــی، 1422ق: ص448(. اما در 

مقابــل، شــیعه، جهمیّه و اشــاعره نظر دیگری دارند از نظر این‌هــا، فقط کافر مقصر خالد در 

عذاب خواهد بود و دیگر افراد به تناسب جرم و گناه خویش بعد از مدتی از عذاب نجات 

پیدا خواهند کرد )شهرستانی، 1415ق: ص99؛ مفید، 1414ق: 1 / 70( و نیز شیخ مفید؟رح؟می‌گوید: 

یدانی در آتش از آن گروه کافر است نه آن  »گروه امامیه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که جاو

پا کردن نماز مرتکب گناه  یات دیــن و بر گروهــی کــه با داشــتن اعقتاد به خدا و اقرار به ضرور

شــده‌اند.« )ســبحانی، 1373 ش: ص256( طبــق این نظــرات قدر متیقن خلــود در عذاب برای 

کافــر مقصــر خواهد بود بر همین اســاس مفســران در تفســیر آیــات خلود دو بیان داشــته‌اند 

بعضــی از آیــات، خلــود را دال بــر مــدت زمان طولانــی )توبــه: 68(، و بعض دیگــر را به معنای 

یدان  خلود دائمی در عذاب )بقره: 161 _ 162( گرفته‌اند. در نتیجه خلود به معنای عذاب جاو



43 ا خلود در عذاببطۀ رحمت و عدل الهی بتبیین مسئله را

اســت مگــر زمانی‌کــه قرینۀ لفظیه یــا حالیه در کنار آیات آمده باشــد در این صــورت آن‌را به 

معنــای مــدت زمــان طولانی تفســیر می‌کنند بنابراین همانطور که در آیۀ ســوره توبه ذکر شــد 

لفظ منافقان در کنار کافران به عنوان قرینه در نظر گرفته می‌شود و یا آیاتی که جاودانه بودن 

عذاب را مشروط به خواست الهی کرده است که در رابطه با این گروه، خلود به زمان طولانی 

معنا می‌شود. 

د در 
ّ
دشــمنان اهــل بیــت؟عهم؟ از جملــه گروه‌هایی هســتند که در روایــات از آنها بــه مخل

آتش نام آورده شــده اســت و همچون کفار مقصّر دچار عذاب ابدی خواهند شــد چنانچه 

منصور بن حازم نقل می‌کند که از امام صادق؟ع؟ در رابطه با این بخش از ایه کریمه »وماهم 

بخارجین من النار«، ســؤال کردم که درباره چه گروهی اســت و امام؟ع؟ پاســخ دادند که »اعداء 

ین«؛ دشــمنان امام علی؟ع؟ تا ابد جاودانه  علی؟ع؟ هم المخلدون فی النار ابد الآبدین و دهر الداهر

در آتش‌اند )عیاشی، 1380ق: 1 / 317( 

نتیجه‌گیری
در این نوشته به بررسی رابطۀ میان خلود در عذاب و مسألۀ رحمت و عدل پرداخته شد. در 

این باره اندیشــمندان مســلمان دو برداشــت از واژۀ خلود داشــتند و براســاس آن به دو تفسیر 

از آیات قرآن در مورد خلود کفار در عذاب رسیدند جناب ابن عربی و ابن قیم جوزی بر این 

باورند که خداوند رحمتش بر غضبش پیشــی دارد و از رحمت و عدالت واســعۀ حق تعالی 

به دور است که بخاطر گناه معدود کیفر نامحدود برای انسان قرار دهد به همین دلیل آیات 

کی از خلود را به خلود در جهنم تفســیر کرده‌اند نه خلود دائمی در عذاب و معتقدند که  حا

ک می‌شود و یا از جهنم خارج شده  انسان عاصی پس از گذراندن کیفر گناهانش سرانجام پا

و به بهشت می‌رود و یا اینکه در جهنم باقی می‌ماند اما روح او در جهنم معذب نخواهد بود 

و به آرامش می‌رســد. اما غالب علما معتقد به خلود دائمی در عذاب شــده‌اند و ســرانجام بر 

اســاس رابطۀ عینیت بین کیفر و گناه و نظریۀ تجســم اعمال به این نتیجه می‌رسند که کیفر 

گناهان فرد عاصی در واقع خود عمل اوســت که در آخرت تجســم پیدا می‌کند و در محضر 

او حاضــر می‌شــود. از ایــن رو ایــن کیفر دائمی هیــچ منافاتی با رحمت خداونــد و یا عدالت 
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او نــدارد و بنابــه اقســام عدل از جملــه عدل جزائی خداوند در مســئله جزا و پــاداش اخروی 

مطابــق عدالــت رفتــار خواهند کرد. در هر حال چون عامل این عــذاب امر خارجی قرار داده 

شده از طرف خدا نیست بلکه خود عمل انسان است که تجسم می‌یابد و بر اساس صفت 

رحمانیّــت و رحیمیّــت خداونــد این رحمانیّت بــه صورت عام به تمام موجودات می‌رســد و 

عــذاب کافــر علاوه بر این که ظلم نیســت عین مصداق رحمت خواهد بود و انســان عاصی 

هــم مشــمول رحیمیّت خداوند نمی‌شــود چون این لطف و مهربانــی خداوند ویژۀ افراد مؤمن 

و کســانی اســت که در صراط مســتقیم قرار دارند. از این جهت کیفر اخروی عاصیان هیچ 

منافاتی با رحمت و عدالت حق تعالی ندارد. 
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چاپ اول، جلد2، دار‌أحیاء التراث العربی، بیروت.

، )بی‌تا(، حادی الارواح الی بلاد الاقراح، عالم الکتب، بیروت..5  یه، محمد‌بن‌ابی‌بکر ابن قیم جوز

، بیروت..6  __________، )1418ق(، مختصر الصواعق المرسله علی الجهمیه و المعطله، دار الفکر

، محمد، )1405ق(، لسان العرب، نشر أدب حوزه، بی‌جا..7  ابن منظور

الاعلمــی .8  مؤسســه  اول،  چــاپ  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  )1430ق(،  حســین،  اصفهانــی،  راغــب 

للمطبوعات، بیروت.

، بیروت..9  زبیدی، مرتضی )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 2، چاپ اول، دارالفکر

، )1373 ش(، معاد انسان و جهان، انتشارات مکتب اسلام، قم.10 . سبحانی، جعفر

ی، هادی بن مهدی، )1376ش(، رسائل حکیم سبزواری، مصحح: جلال‌الدین‌آشتیانی، 11 . سبزوار

انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران.

، )1373ش( فرهنگ معارف اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران.12 . سجادی، جعفر

ياض الســاليكن فی شــرح صحيفة ســيّد الســاجدين، دفتر 13 . ی، ســید علی خان، )1409 ق(، ر شــیراز

انتشارات اسلامی، قم.

شهرستانی، محمد بن‌عبدالکریم، )1415ق(، الملل و النحل، دارالمعرفه، بیروت.14 .

خمینی، روح الله، )1369ش(، سرّ الصلاة، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟رح؟، 15 .

تهران.

ــی، حســن بــن یوســف )1430 ق(، کشــف المــراد فی شــرح تجرید الاعتقــاد، چــاپ دوازهم، 16 .
ّ
حل

موسسه نشر اسلامی، قم.
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ی، محمد بن ابراهیم، )1368ش(، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، 17 . صدرالدین شیراز

جلد 9، انتشارات مصطفوی، قم.

__________، )1341ش(، عرشیه، دانشگده ادبیات و علوم انسانی، بی‌جا.18 .

، جامعه مدرســین، 19 . کبر ی، علی ا صدوق، علی بن محمد، )1362 ش( الخصال، مصحح: غفار

قم.

__________، 1378ق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، جلد 2، نشر جهان، تهران.20 .

طباطبایــی، محمدحســین، )1352ش(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، جلــد1و20، مؤسســه العلمــی 21 .

للمطبوعات، بیروت.

عیاشی، محمد بن مسعود، )1380 ق(، تفسیر العیاشی، المطبعه العلمیه، تهران.22 .

قاضــی معتزلــی، عبدالجبــار بــن احمــد، )1422ق(، شــرح الاصــول الخمســه، دار أحیــاء التراث 23 .

العربی، بیروت.

قیصری، داوود، )1375ش(، شرح الفصوص الحکم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.24 .

مصطفــوی، حســن، )1416 ق(، التحقیــق فــی کلمات القــرآن الکریم، جلد 8، مرکز نشــر اثار علامه 25 .

مصطفوی، تهران.

مطهری، مرتضی، )1376ش(، مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، جلد1، انتشارات صدرا، 26 .

تهران.

مفید، محمد بن محمد، )1414ق(، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، جلد1، دار المفید، بیروت.27 .



نقش جهان بینی توحیدی در ازدیاد و تربیت 
کید بر جامعه معاصر ایران نسل با تأ

فاطمه نقره1

چکیده
ی و پرورش نســل است که امروزه به دلایل  یکی ازکارکردهای مهم تشــکیل خانواده، فرزندآور
گهانی  مختلــف مــورد غفلت زوجیــن قرار می‌گیرد. نتیجه مســتقیم این بی توجهــی تغییر نا
هرم سنی جمعیت در ایران به زیر سطح جانشینی است که تبعات اقتصادی، اجتماعی، 
ی اســامی ایران  فرهنگــی و امنیتــی نامطلــوب و جبــران ناپذیــری بــرای آینده نظــام جمهور
بــه دنبــال خواهد داشــت. بر طبق تحقیقــات انجام شــده، مهمترین عامل عــدم گرایش به 
ی در ایران، تغییر نگرش‌ها و باورهای جامعه است. به همین دلیل ما با بهره گیری  فرزندآور
ی  از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی_توصیفی به بررســی کلامی آســیب شناسی فرزندآور
در ایــران پرداختــه ایــم تا وجه تمایز نگاه توحید باور و مادیگرا در روبرو شــدن با چالش‌های 
ی  ی را بیان نماییم. درمنظر فردی با ســبک زندگی و جهان بینی اســامی، فرزندآور فرزندآور
از اهــداف میانــی خلقت بشــر و بازتولید جامعه توحیدی برای تحقــق عبودیت پروردگار در 
ی  زمین است. فرزندان صالح درکنار معنابخشی به زندگی دنیوی، باقیات صالحات اخرو
والدیــن هســتند و والدیــن بــرای تربیــت فرزندان صالــح، در کنار دعــا و طلب اســتعانت از 
مربــی حقیقــی عالــم، باید تربیــت و پرورش خــود را در اولویت قرار دهنــد. در نگاه توحیدی 
ی اش، بالاترین جایگاه و شغل اجتماعی و متناسب با خلقت تکوینی زن  ی و مهرورز مادر
ی عاطفه اجتماعی، پرورش دهنده نوع بشــر است و سختی‌های آن  اســت و مادر با کارگزار
ســبب رشــد و بالندگی روحی او و پاداشــی همچون مجاهدان راه حق دارد. در نگرش الهی 

1 طلبه سطح سه رشته کلام اسلامی جامعة الزهراء؟سها؟ 
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، مطرود است زیرا علاوه بر اینکه این وظیفه به عهده مردان  اشــتغال زنان برای درآمد بیشــتر

ی هــر فرد_یعنــی همه آنچه برای تعالی رشــد جســمی و روحی  قــرار دارد، خداونــد رزق و روز

انسان لازم است_ را متلازم با هستی بخشی به او تضمین نموده است. 

ی، فمنیسم ، مادر واژگان کلیدی: جهان بینی توحیدی، ازدیاد نسل، جامعه معاصر
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مقدمه
یکی از مهمترین کارکردهای خانواده، ازدیاد نسل است. که با ورود به دوره زندگی مدرن و آشنایی 

مردم با زندگی صنعتی و تفکرات غربی، و تغییر سبک زندگی، مساله فرزندآوری با تردید روبه 

رو شده است و آثار این تردید در سه دهه اخیر موجب تغییرات جمعیتی چشمگیری در ایران 

شــده اســت و به طرز حیرت انگیزی میزان باروری و تمایل به فرزندآوری کاهش یافته اســت. 

به طوری که نرخ باروری از حدود شــش و ســه دهم در ســال 1365 به یک و هفت دهم در سال 

1398رسیده است که به معنای میزان باروری کل به زیر سطح جایگزینی نسل نزول یافته است. 

)خبرگزاری تسنیم، 28 /9 /1400( این تغییر ناگهانی هرم سنی جمعیت، تبعات اقتصادی اجتماعی 

فرهنگی و امنیتی برای کشــور خواهد داشــت که ضروری است عوامل مستقیم و غیرمستقیم 

اثرگــذار بــر آن شناســایی و بــرای آن برنامه ریزی گردد. از ســوی دیگر یکــی از مهم‌ترین مقاصد 

تکثیر نســل، زیاد شــدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است. آبادی شایسته 

و مخصوصــی کــه ریشــه شــرک و فســاد را از بین ببرد. گرچه یکــی از ارکان قــدرت و مزیت‌های 

حکومتی کشــورها بالا بودن نیروی انســانی جوان آنها می‌باشد، اما در مورد ایران از آنجا که تنها 

حکومت اسلامی شیعی در جهان است، کاهش رشد جمعیت مخاطرات مضاعفی برای آن 

به دنبال خواهد داشت؛ ولی به دنبال سیاست‌های افراطی کاهش جمعیت دردهه شصت، 

نرخ باروری در جامعه امروزی ایران بنابر آمار منتشر شده سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور 

با شیب تند کاهشی از 6/5 در سال 1360 به 1/65 در سال1399 رسیده است. به همین دلیل، 

مقام معظم رهبری؟مد؟ در سخنرانی‌های متعدد، نسبت به فرهنگ سازی در این مقوله و ایجاد 

کید بسیاری دارند. و در مصوبات شورای عالی  مشوق‌های حاکمیتی برای افزایش جمعیت تأ

انقلاب فرهنگی در تاریخ )1391/3/2( چنین آمده است: 

ی بــرای دســت‌یابی بــه جمعیــت مطلــوب و اصــاح بینــش  • مــاده یــک؛ فرهنگ‌ســاز

ی بویــژه زیــر  و نگــرش مســئولان و مــردم نســبت بــه پیامدهــای منفــی کاهــش بــارور

حد جانشینی؛ 

یج آن به ویــژه فعالیت‌هــای اجتماعی،  ؛ تدویــن الگــوی ســبک زندگــی و ترو • مــاده دو
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آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده 

ی و همسری )مصوبه 1902 شورای عالی انقلاب  به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادر

فرهنگی: )1391/3/2( 

ی بــا گفتمانی صحیح و برگرفته از آبشــخور وحی الهی برای  گــر چالش‌هــای فرزندآور و ا

 ، ی را نخواهند داشت. به عبارت بهتر همگان تبیین نشود، افراد انگیزه کافی برای فرزند آور

ی و جلوگیری از ســقط جنین، نیاز بــه انگیزه‌های قــوی و اهداف  بــرای بــالا بــردن نرخ بــارور

متعالــی و فراتــر از مادیــات اســت تا افــراد جامعه را مجــاب کند با وجود مشــکلات عدیده، 

ی بر پایه آنها در  ی نمایند. لــذا پرداختن به مباحث نظری و گفتمان ســاز اقــدام بــه فرزندآور

ی، همــه اندیشــه وران و صاحــب نظــران را برآن مــی‌دارد تا در ایــن زمینه به  مســاله فرزنــدآور

تحقیق، پردازش و تصحیح افکار بر اساس مبانی قرآنی بپردازند. 

ی آن انجام شــده  ی و چالش‌هــای پیش رو یــادی پیرامون مســأله فرزنــدآور تحقیقــات ز

است. از جمله: 

ی با مطالعه موردی زنان مشهد توسط  زمینه‌های کم فرزند طلبی و تاخیر در فرزندآور 	 .1

ندا رضوی زاده و همکاران

ی زنان شــاغل در شــهر تهران توســط رســول  2. مطالعــۀ کیفــی موانع و چالش‌های مادر

صادقی و زهرا شهابی

ی زنان شاغل در یک مطالعه کیفی توسط محمد اسحاقی و همکاران 3. فرزندآور

ی کاوشــی کیفی بر اشــتغال زنــان در رابطه مادر فرزندی توســط  4. احســاس گنــاه مادر

حسینعلی دهقانی زاده و همکاران

ی از دیدگاه اسلام و راهکارهای آن توسط  5. چالش‌های اخلاقی فمینیسم در فرزندآور

مهوش کهریزی و همکاران

ی_ با بهره  ی فرزندآور و مــوارد متعــدد دیگری که در مجموع بــه بیان چالش‌های پیش رو

یــر را از جملــه موانع  گیــری از روش مصاحبــه و تکمیــل پرسشــنامه_ پرداخته‌انــد و عوامــل ز

ی بیان می‌کنند:  فرزندآور
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ی؛  • پُرهزینه بودن فرزندآور

ی؛  • تقدس زدایی از جایگاه مادر

ی؛  • سخت شدن رفاه و تربیت اولاد در شرایط امروز

• مانعیت فرزندان از رشد و پیشرفت فردی؛ 

• اشتغال بانوان و عدم مدیریت زمان؛ 

• ارزشمند شدن تک فرزندی در جامعه. 

این موارد و چندین مورد دیگر از جمله عوامل بازدارنده‌ای ذکر شــده‌اند که اشــتیاق به 

فرزنددارشــدن را در خانواده‌هــا کــم می‌کنــد و در آینده نزدیک، ایران را به دوران »ســالمندیِ 

عمومی« و »بحران پیری« نزدیک خواهد کرد. 

ی بیــان شــده اســت. و  یســتی و اقتصــادی فرزنــدآور در ایــن پژوهش‌هــا غالبــا موانــع ز

ی را تحت تاثیر  ی و گرایش بــه فرزندآور گرچــه بیشــتر افراد و حتی جمعیت شناســان، بارور ا

یســتی می‌دانند، اما درســال‌های اخیر کمتر کســی تاثیر  مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ز

ی را انکار  ی و گرایش بــه فرزنــدآور نقــش مهــم عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی در تبییــن بــارور

می‌کنــد. مثــا طبــق آخرین نظرســنجی ایســپا در دی‌ماه 1400 بــا افزایش ســطح تحصیلات 

افراد، باور به تاثیر فرزند بر خوشبختی زوجین کمتر می‌شود و با بالاتررفتن پایگاه اقتصادی 

خانواده‌هــا، بــاور بــه اینکــه داشــتن فرزند موجب خوشــبختی زوجیــن می‌شــود کاهش پیدا 

می‌کنــد و افــراد با ســن بالای 50 ســال بیــش از جوانان، داشــتن فرزند را موجب خوشــبختی 

زوجیــن می‌دانند. این مســاله ناشــی از آن اســت که نوعی تغییر نگــرش در باورها و ارزش‌ها 

ی در این بخــش بیش از هر زیرســاختی،  ایجــاد شــده اســت. بــه همین دلیــل سیاســتگذار

نیازمنــد توجــه بــه نگــرش گروه‌های مختلــف جامعه اســت. ایــن تغییر در نگرش‌ها ســبب 

گرایی و  تغییــر ســبک زندگــی و تســلط گفتمــان فردگرایانــه و مصــرف گرایانــه و تقویــت دنیا

رفــاه جویــی و تجمــل خواهــی در بیــن خانواده‌هــا، و در نهایــت زمینه را بــرای کاهش تمایل 

ینیان و همکارانشــان در مقالــه‌ای با عنوان  ی فراهم کرده اســت. خانم فریبا پرو بــه فرزنــدآور

ی با مطالعــه موردی شــهر قزوین "و نیز  ی زنــان بر میزان فرزنــدآور "تاثیــر ســبک زندگــی امروز
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ی از  ی در مقالــه خود با عنوان »جایــگاه مادر تحقیــق بایســته مرضیــه افضلی و علــی انتظار

نظــر شــهید مطهــری در مقایســه با فمینیســم« به خوبــی به این مهم اشــاره کرده‌انــد که رفتار 

ی بر اساس محرک‌ها، نگرش‌ها و فرایند تصمیم گیری‌ها، به عنوان یک رفتار فرهنگی  بارور

اجتماعــی، دربردارنــده نظــام ارزشــی و هنجارهای مورد قبــول فرد و جامعه اســت. لذا برای 

یشه‌های فکری و نظام ارزشی آن رفتار را بررسی نمود.  تغییر رفتار‌ها باید ر

ی تحقیق جامع و کاملی صورت  در زمینه تاثیر نگرش‌ها بر عملکردها در حوزه فرزندآور

نگرفتــه اســت و اغلــب تحقیقات حول محــور یک چالش، مطالبــی را بیان کرده‌انــد و یا به 

ی از نــگاه اســام و مقایســه آن بــا دیدگاه‌هــای فمنیســتی و یــا جنبه‌های  اهمیــت فرزنــدآور

تشــویقی دین در این زمینه را بیان کرده‌اند که به نظر نگارنده نمی‌تواند پاســخگوی شبهات 

ی در بحــران فعلی جامعه ایران باشــد. لذا ما  و چالش‌هــای فکــری پیرامون مســاله فرزندآور

در این پژوهش با بررســی کلامی چالش‌ها، به تحلیل بســترهای فکری و ارزشی ایجادکننده 

یچــه جهــان بینــی توحیــدی، مشــکلات و مصائــب  یــم و از در ی می‌پرداز موانــع فرزنــدآور

ی موشکافی می‌کنیم.  فرزندآور

مــا در ایــن پژوهــش با اســتفاده منابــع کتابخانــه‌ای اعــم ازکتاب‌ها، مقــالات، مجلات و 

روزنامه‌ها، به روش تحلیلی_توصیفی به دنبال پاسخ به یک پرسش اساسی هستیم که: 

معــارف علــم کلام و باورمنــدی بــه جهــان بینــی توحیــدی چگونــه مشــکلات و موانــع 

، دین اســام و ســبک زندگــی توحیدی چه  ی را تحلیــل می‌کنــد؟ بــه عبارت دیگر فرزنــدآور

ی ارائه داده اســت؟ برای پاســخ به این  برنامــه‌ای بــرای گــذار از مشــکلات و موانــع فرزنــدآور

پرسش لازم است ابتدا به سوالات زیر پاسخ دهیم؛ 

• مقصود از جهان بینی توحیدی و سبک زندگی توحیدی چیست؟ 

ی در ایران وجود دارد؟  ی فرزندآور • چه مشکلات و موانعی پیش رو

• باورمندی به جهان بینی توحیدی چه رابطه‌ای با سبک زندگی دارد؟ 

ی چه رابطه‌ای با سبک زندگی دارد؟  • مشکلات و موانع فرزندآور

ی را تحلیل می‌کند؟  • سبک زندگی توحیدی چگونه مشکلات و مسائل فرزندآور
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1. مفهوم شناسی
بــرای ورود صحیــح بــه بحث لازم اســت چنــد اصطلاح مهم کــه در این تحقیق بــه کار رفته 

است تعریف گردد. 

ی ابتدا در علوم طبیعی مطرح گردید و به علمی اســت که به  آســیب شناســی یا پاتولوژ

ی‌ها و بی نظمی‌هــا و عوامل اختلال در ارگانیســم بدن به  دنبــال مطالعــه آســیب‌ها و بیمار

منظور درمان آنان است. بعد‌ها آسیب شناسی در علوم اجتماعی هم کاربرد پیدا کرد چون 

در قرن نوزدهم به دنبال مقایســه جســم انســان و پیکره اجتماع، معتقد بودند همان طور که 

جســم به دلیل آســیب‌ها بیمار می‌شــود جامعه هم بیمار می‌شــود. و ازآنجا که مقاله حاضر 

یکرد کلامی که بخش مهمی از مسائل دینی  ی با رو بین رشته‌ای می‌باشد و موضوع فرزندآور

اســت بررســی می‌شــود، شایســته اســت تعریفی از آسیب شناســی دینی هم داشــته باشیم. 

آســیب شناســی دینــی بــه شــناخت آســیب‌ها و اشــکالاتی که بــر اعتقــاد و باور دینــی و یا 

گاهــی و معرفــت دینــی و یا عملی در رفتار جامعه دینی وارد می‌شــود و یا ممکن اســت که  آ

، 1393: ص2( و ما با نگرش و جهان بینی اســامی مشکلات و  وارد شــود، می‌پردازد)مکتب دار

ی را بررسی و تاثیر باورمندی و جهان بینی توحیدی را در ایجاد سبک زندگی  موانع فرزندآور

ی بیان می‌کنیم.  توحیدی و حل مشکلات فرزندآور

منظــور از ســبک زندگــی؛ مجموعــه‌ای از ارزش‌هــا، نگرش‌هــا و رفتارهــای افــراد اســت 

ی خــاص در روابــط فــردی  که شــیوۀ زندگــی فــرد تعییــن می‌کنــد و موجــب الگوهــای رفتــار

ینــش وســایل زندگــی و اوقات فراغت و شــیوه مصــرف می‌گردد.  واجتماعــی، و حتــی در گز

)صائبی، 1399: ص2(. 

جهان بینی یعنی نوعی تلقی، برداشت و نگرش انسان نسبت به جهان، انسان و رابطه 

انســان با جهان پیرامونش که براســاس مکاتب مختلف این برداشــت متفاوت خواهد بود. 

)حسینی خامنه‌ای، 1399: ص144( 

سبک زندگی توحیدی یعنی انتخاب روش و شیوه صحیح برای زندگی که ضمن تامین 

خواســته‌های معنــوی و مــادی انســان، در نهایت زمینه‌هــای رضایت و خشــنودی خداوند 
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متعال را نیز فراهم آورد؛ و این مهم جز با انتخاب الگویی جامع و حامل فضایل و ارزش‌ها 

در زندگی تحقق نخواهد پذیرفت. )صائبی، همان( 

يشــه )Feminine( بــه معنــای زنانــه، مادينه، زن آســا، مؤنث  واژه فمينيســم در لغــت از ر

يشــه لاتينی Femina اخذ شــده اســت. اين واژه، اولين بار  و در اصل کلمه‌ای فرانســوی از ر

ی  گون از جمله، طرف دار در ســال 1837م وارد زبان فرانســه شــد. در فارســی به معانی گونا

ی از حقــوق و آزادی زنــان، همچنيــن آزادی خواهــی زن آمــده اســت. و در  از زنــان، هــوادار

اصطــاح به مجموعــه ای از حركت‌ها و فعاليت‌های اجتماعی گفته می‌شــود كه با هدف 

احقــاق حقــوق زنان و رفع تبعيض و تضييق از آنان در قرن هفدهم میلادی در فرانســه آغاز 

گونی  پا دارای نحله‌های گونا کنون در امریکا و ارو شــد و ســه موج را پشــت ســر گذاشــت و ا

اســت. ولی در مجموع همه معتقدند كه بايســتی فرودستی زنان را فهميد و آنان را آزاد كرد. 

)اسحاقی، 1384: ص25( 

2. مالکیت خداوند و ازدیاد نسل
ی در جامعه ایرانی، مهمترین و اساســی‌ترین آنها، تغییر  با توجه به موانع گرایش به فرزند آور

ی کاهش یابد. بینش مقدم بر نگرش  در بینش‌هاست که موجب می‌شود در عمل فرزندآور

است که پایه‌های جهان بینی هر فرد را تشکیل می‌دهد. زیرا همانطور که در تعریف جهان 

بینــی بیــان شــد، جهان بینی نگرشــی به انســان می‌دهــد کــه در تعیین اهــداف بلند مدت 

زندگی و نیز شیوه تعامل با جهان بسیار موثر است. 

ایرانیــان عــاوه بر فرهنگ غنی ســنتی چند هزار ســاله خود، مســلمان هســتند و جهان 

کمیت اســامی زندگی می‌کنند؛ پس  بینی آنها بر مبنای نظام توحیدی اســتوار و تحت حا

می‌بایســت رفتار و گفتار آنان نیز متناســب با نظام ارزشــی اســام که بر پایه توحید اســت، 

شکل گیرد. از سوی دیگر اهداف زندگی هر انسانی مبتنی بر ارزش‌ها باورهای اوست. پس 

اهــداف فــردی که بــه خدای یگانه به عنــوان خالق عالم باورمندی دارد بــا اهداف فردی که 

هیچ اعتقادی به این موارد ندارد،. متفاوت خواهد بود زیرا عمل و کنش یک افراد و جامعه 

متناســب بــا ارزش‌هــا و باورهای پذیرفته شــده فرد و جامعه شــکل می‌گیرد. بر این اســاس، 
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ی با  در ادامــه ضمــن چند محور به تبیین نقش جهــان بینی توحیدی در گرایش به فرزند اور

لحاظ موانع موجود در جامعه ایران معاصر پرداخته خواهد شد. 

ی ندارم "  برخــی زنــان بــا این نگــرش که "من مالک بدن خودم هســتم و تمایلی به بــاردار

اقدام به ســقط جنین می‌کنند و این مســاله را نشــانه اســتقلال رای و آزادی تلقی می‌کنند. 

این تفکرکه متاثر از جهان بینی اومانیستی تمدن غربی است، معتقد است انسان در مقابل 

هیچ فردی پاســخگو نیســت و خدا و ماوراء ماده و جهان پس از مرگ، امر موهومی اســت. 

ی که  پــس محور عالم طبیعت انســان و لذت‌های اوســت )توکلــی، 1382: ص10( پس فرزندآور

ی و پس از آن است، مانع لذت گرایی انسان می‌شود.  محفوف به سختی‌های دوران باردار

پس هر زنان می‌توانند برای رها شدن از این مشقت‌ها، اقدام به سقط جنین کنند. 

این نگرش گرچه فرهنگ جوامع اسلامی را تحت تاثیر قرار داده است، با مبانی توحیدی 

قــرآن در تضــاد و قابل نقد جدی اســت. حیــات آدمی از هنگام انعقاد نطفه آغاز می‌شــود و 

هیــچ انســانی بــدون اذن الهــی حــق تصرف مــادی و معنــوی درآن را ندارد. زیــرا مالک علی 

الاطلاق عالم خداســت و جان‌ها امانتی اســت در دســت انســان چه جان خود و چه جان 

ی آن به دســت ما  دیگــری. و فــی الواقع به عنوان امانتی برای مدت کوتاهی مالکیت اعتبار

سپرده شده است. لذا در قرآن می‌فرماید: 

مَّ هَدَى<؛ »گفت: پروردگار ما همان كســى اســت 
ُ هُ �ث �قَ

ْ
ل ءٍ �خَ ْ �ي

َ عْطَى كُلَّ �ش
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
ا ال �نَ ُّ الَ رَ�ب >�قَ

كه به هر موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده؛ سپس هدايت كرده است!« )طه /50( 

پس علاوه بر خالق، مالک و تدبیر امور به دســت اوســت و هیچ فردی اجازه خودکشــی 

و آســیب رســاندن به دیگران ندارد و انســان تا جایی آزاد است که مانع آزادی دیگران نشود. 

ســقط جنین علاوه برصدمات جبران ناپذیری که برای مادر دارد، حق حیات و زندگی را از 

دیگری ســلب می‌کند و موجب تعدی به آزادی دیگری می‌شــود. لذاســت که خالق مطلق 

عالم، مقرراتی را برای تعادل آزادی‌های بشر در نظام تشریع وضع کرده است تا افراد در مسیر 

هدایت و رشد و تعالی خود دچار افراط و تفریط نشوند. )کهریزی، 1393: ص15( 

یشه یابی علت شیوع سقط جنین، استاد مطهری معتقدند: »توجه به شهوات مادى،  در ر
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افــكار را از لــذات خالص و ب‏ىشــائبه معنوى از آن جمله لذت مادرى منصرف كرده اســت. 

بچه دارى در نظر اينها بدبختى است، خوشبختى از صبح تا ظهر پشت ميز نشستن و عصر 

در حاشيه خيابان قدم زدن و شب به سينما رفتن و آخر شب پاى ميز قمار بيدار بودن است. 

 ديده شــده كه اين طبقه زودتر هم پير م‏ىشــوند. علت شيوع كورتاژ "حس تنفرى" است 
ً

عملًا

كه از فرزنددارى و مادر شــدن در زنان ما پيدا شــده‏ اســت.« )مطهری، 1375: 5 / 56( حس تنفر از 

مــادری نیــز به عدم همراهی و توجــه پدران به مادران از ابتدای بــارداری تا پس از زایمان برمی 

گردد و القائات فضای رســانه‌ای نیز آن را تشــدید می‌کند. يك بانوى فرانسوى به نام "بئاتريس 

يس که خودش نيز مادر سه فرزند  " روانشــناس و روانكاو مخصوص بيمارســتان هاى پار ماريو

است، نیازمندی‌های زن به محبت همسردر دوران بارداری را چنین تشریح می‌کند: 

»از وقتــى كــه يــك زن حــس مك‏ىنــد كــه بــه زودى بچــه‏دار خواهد شــد، شــروع مك‏ىند به 

گر بچه اولش باشد، اين  نگريستن، جستجو كردن و بو كشيدن بدن و اندام خود، مخصوصاً ا

حالت كنجكاوى بسيار شديد است.... حضور موجود ديگرى در بدن زن چنان سعادت و 

خوشحالى به او م‏ىدهد كه كم كم ميل به انزوا و تنهاىي پيدا مك‏ىند و از دنياى خارج قطع 

ارتباط مك‏ىند، زيرا م‏ىخواهد با كوچولوىي كه هنوز به دنيا نيامده است خلوت كند.... مادر 

آينده نياز دارد كه حس كند شوهرش او را م‏ىفهمد، دوست دارد و پشتيبان اوست وگرنه وقتى 

ديد كه شــكمش بالا آمده اســت، زيبا‏ىياش لطمه خورده، حالت اســتفراغ دارد و از زايمان 

م‏ىترســد، همه اين ناراحتي‌ها را به حســاب شوهرش خواهد گذاشت كه او را آبستن ساخته 

است... مرد وظيفه دارد كه در ماههاى آبستنى بيشتر از پيش در كنار زنش باشد. خانواده به 

پدرى مهربان نياز دارد تا زن و بچه‏ها بتوانند از همه مشكلات و شادي‌ها و اندوههاى خود 

با او حرف بزنند، حتى اگر حرف‌هایشــان ب‏ىمعنى يا خســته كننده باشــد. زن آبســتن خيلى 

نيازمنــد آن اســت كــه از بچــه‏اش بــا او حرف بزنند. تمــام غــرور و افتخار يك زن مادر شــدن 

اوست و وقتى احساس كند كه شوهرش نسبت به كودىك كه او بزودى به دنيا خواهد آورد بى 

اعتناست، اين احساس غرور و افتخار جايش را به احساس حقارت و بيهودگى م‏ىدهد، از 

« پيدا مك‏ىند. ثابت شده است  مادر بودن بيزار م‏ىشود و آبستنى برايش معنى يك »احتضار
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كه چنين زنان‏ىدردهاى آبستنى را خيلى به دشوارى تحمل مك‏ىنند... رابطه مادر و فرزند يك 

گر  ، و پدر حتى ا رابطه دو نفرى نيســت، بلكه يك رابطه ســه نفرى اســت: مادر _ كودك _ پدر

، در تخيلات و تصورات او و نيز در  غايب باشــد )زن را طلاق داده باشــد( در زندگى درونى مادر

احساس مادر‏ى نقش اساسى دارد.« )مطهری، 1372: ‏265/19( 

ی و لــذت بردن  بنابرایــن اســاس خلقــت زن در نظــام تکویــن، بر دوســت داشــت مــادر

ی اســت، اما شــرایط محیطی ســبب می‌شــود او بــر ذاتیات خود پشــت کرده و  از مهــر مــادر

برخلاف آفرینش الهی خود عمل کند. 

3. رازقیّت خداوند و ازدیاد نسل
ک و امکانــات  ک و پوشــا در جامعــه ایــران پــدران و مــادران تــاش می‌کننــد، بهتریــن خــورا

آموزشی، رفاهی و تفریحی را برای فرزندان خود فراهم آورند. به همین دلیل برای تامین مالی 

ی، به کســب درآمد می‌پردازنــد و وقتی به  ایــن امکانــات، گاه مــادران نیــز در کنار خانــه دار

ی سســت شــده و بــه حداقل یک یا  آمــال و آرزوهــای خود دســت نمی‌یابند، در امر فرزندآور

ی و واجب  کتفــا می‌کنند. گرچه تامین مایحتاج خانواده توســط پدر امــری ضرور دو فرزنــد ا

در دین اسلام است اما تعریف دین اسلام از زندگی موفق، رفاه کامل به معنای فراهم شدن 

یــرا رفاه کامــل می‌تواند برطرف کننــده نیازهای  هــر آنچــه فرزندان طلب می‌کنند، نیســت. ز

جسمی روزمره انسان باشد اما نمی‌تواند آرامش انسان را تضمین کند. 

از سوی دیگر در تفکر توحیدی اعتقاد به خالقیت و رازقیت خدای متعال امری مسلم 

و حتمــی اســت و ایــن تفکــر از شــئون باورمنــدی به مالکیــت و ربوبیــت مطلــق خداوند بر 

هســتی نشــأت می‌گیرد. به این معنا که همه هستی خلقت فعل اوست و تنها رازق حقیقی 

خداست. و مخلوقات چه در اصل وجود و چه در فعل خود عین وابستگی به خدا هستند 

و تنها نقش اســباب و وســایط رازقیت را ایفا می‌کنند. در آیه زیرخداوند متعال با اســتفهام 

ی این مساله را یادآور می‌شود:  انکار

<؛ »آيا آفريننده‏اى جز خدا هست كه شما  رْ�ضِ
أَ
�

ْ
مَاءِ وَال مْ مِ�نَ السَّ

ُ
ك �قُ رْز�ُ َ هِ �ي

َ
رُ اللّ �يْ

ٍ غ�َ الِ�ق >هَلْ مِ�نْ �خَ

 )3 : ى دهد؟« )فاطر را از آسمان و زمين روز



                         / سال سوم / شمارۀ نهم / پاییز 581402

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

بنابراین وقتی ســخن از مشــکلات و مسائل معیشتی و اقتصادی، به عنوان مانعی برای 

گرچه  ی می‌شــود، یعنــی باورمندی به توحیــد الهی در مرحله عمل وجود نــدارد. و ا فرزنــدآور

ی همه جنبندگان و آحاد بشــر را براســاس  تصدیــق می‌کنیــم کــه خداوند متعــال رزق و روز

آیات تضمین کرده است: 

ى  <؛ »و روز و�نَ طِ�قُ �نْ مْ �تَ
ُ
ك

�نَّ
أَ
لَ مَا � ْ حَ�قٌّ مِ�ث

َ
هُ ل

�نَّ رْ�ضِ �إِ
�أَ

ْ
مَاءِ وَال ِ السَّ

ّ وَرَ�ب وعَدُو�نَ * �فَ مْ وَمَا �تُ
ُ
ك �قُ مَاءِ رِز�ْ �ي السَّ ِ

>وَ�ف

شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده م‏ىشود * سوگند به پروردگار آسمان و زمين 

یات: 22 _ 23(  كه اين مطلب حقّ است همان گونه كه شما سخن م‏ىگوييد!« )ذار

اما در مرحله عمل بدان پایبند نیســتیم. حال آنکه رزق و مرزوق متلازم یکدیگر و جدا 

نشــدنی هســتند. زیرا خداوند از فعل عبث منزه اســت و نمی‌شود انسانی بیافریند و رزق او 

یشــه در قدرت او دارد. پس معنا نــدارد که مرزوقی  را مهمــل بگــذارد. در واقــع رازقیت الهی ر

باشد که در بقا خود از رزقی استمداد جوید ولی رزقی با آن مرزوق نباشد و نه این فرض معنا 

دارد که رزقی وجود داشــته باشــد ولی مرزوقی نباشد. همچنین فرض ممکن نیست که رزق 

یادتر باشــد و نه این فرض ممکن اســت که مرزوقی بدون  مرزوقــی از آنچــه مــورد حاجت او ز

رزق بماند. پس رزق داخل در قضای الهی است و دخول هم اولی است نه بالعرض و تبعی 

<؛ رزق حق اســت. )طباطبایــی، همان: 18 / 375(  حَ�قٌّ
َ
هُ ل

�نَّ و ایــن معنــای این عبارت اســت که >�إِ

ایــن اصــل مهــم و راهبردی گرچه جــزو اعتقادات گذشــتکان بوده اســت و در قالب ضرب 

کنون از لحاظ بینشی  المثل "هرآن کس که دندان دهد نان دهد" نمود پیدا کرده است. اما ا

ی را حل کند، مغفول  گیر در ســطح جامعه که در عمل چالش اقتصادی مســأله فرزندآور فرا

مانده است. لذا لازم است این نگرش توحیدی در جامعه نهادینه شود که: 

اولاً؛ رزق انسان امری آسمانی و متصل به عالم شهود است. 

ک و  ثانیــاً؛ هیــچ مرزوقــی بــدون رزق متصور نمی‌شــود. زیــرا رزق و مرزوق غیرقابــل انفکا

تحت مشیت و قضای حتمی الهی هستند. 

ثالثــاً؛ رزق هــر فرزنــدی همراه او خواهد آمــد و هیچ مانعی نمی‌توانــد رزق فرزند را پس از 

به دنیا آمدن قطع کند. 
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هَا  رَّ �قَ مُ مُسْ�تَ
َ
عْل َ هَا وَ�ي �قُ هِ رِز�ْ

َ
ى اللّ

َ
ا عَل

َّ
ل رْ�ضِ �إِ

�أَ
ْ
�ي ال ِ

ة�ٍ �ف
وقتــی خداونــد متعــال می‌فرمایــد: >وَمَا مِ�نْ دَا�بَّ

ى او بر  <؛ »هيچ جنبنده‏اى در زمين نيســت مگر اينكه روز �نٍ �ي ا�بٍ مُ�بِ �ي كِ�تَ ِ
وْدَعَهَا كُلٌّ �ف وَمُسْ�تَ

ى ثبت  خداســت! او قــرارگاه و محــل نقل و انتقالش را م‏ىداند؛ همه اينها در كتاب آشــكار

ی  است!« )هود: 6( پس نباید با نگاه بدبینانه نسبت به تامین رزق خانواده در مسأله فرزندآور

ی تمام انســان‌ها و همه جانداران را تضمین  دچار تردید شــویم که قرآن کریم با قاطعیت روز

کرده است. )فولادی، 1398: ص47( 

کید شــده، ســنت جاهلی  نکتــه بســیار مهــم دیگری کــه در آیــات و روایات نیــز بدان تأ

قتل اولاد به خاطر ترس از فقر اســت که به شــدت محکوم و نهی می‌کند. در روایتی از امام 

رضــا؟ع؟ بکــر ابن صالــح می‌گوید: »به حضرت ابی الحســن؟ع؟ نامه نوشــتم و یادآور شــدم 

که مدت پنج ســال اســت از فرزندش دارشــدن جلوگیری می‌کنم. دلیلش هم این اســت که 

کراه دارد؛ نظر  همسرم به خاطر مشکلات اقتصادی خود را در تربیت فرزندان ناتوان و از آن ا

زقهم؛ اولاد دار شوید که  شــما چیســت؟ آن حضرت در جواب نوشتند: »اطلب الولد فان الله یر

ی نشانه  یشه ترس از فقر و نادار ی آنان را می‌رساند.« )مجلسی، 1403 ق: 218/103( ر خداوند روز

گر جامعه در مســیر جهان بینی توحیدی و  ضعف ایمان و به نوعی شــرک عملی اســت و ا

ی هم با نگاه رحیمانــه و لطف خدا نســبت به فرزندان  توحیــد عملــی قدم بــردارد، فرزنــدآور

ســبب فزونــی جمعیــت می‌شــود؛ و هم ســبب پیشــرفت و ترقی جامعــه را از حیــث افزایش 

ی انسانی توحیدباور در پی خواهد داشت. )فولادی، 1398: ص47(  نیرو

ی بخاطر ترس  با بررســی نکات بلاغی دو آیه از قرآن کریم، در می‌یابیم که عدم فرزندآور

ی ندارد. به  ، با مبانی توحیدی و هشــدار خداوند حکیم درباره کشــتن فرزندان سازگار از فقر

دو آیه زیر دقت کنید: 

اهُمْ<؛ »و فرزندانتان را از )ترس( فقر نكشيد،  كُمْ وَِإ�يَّ �قُ رْز�ُ حْ�نُ �نَ
ٍ �نَ ا�ق

َ
مْل مْ مِ�نْ �إِ

ُ
دَاك

َ
وْل

أَ
وا �

ُ
ل �تُ �قْ ا �تَ

َ
>وَل

ی می‏ دهيم.« )انعام: 15(  ما شما و آنها را روز

اكُمْ<؛ »و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد،  هُمْ وَِإ�يَّ �قُ رْز�ُ حْ�نُ �نَ
ٍ �نَ ا�ق

َ
مْل  �إِ

ة�َ �يَ
ْ ش� مْ �خَ

ُ
دَاك

َ
وْل

أَ
وا �

ُ
ل �تُ �قْ ا �تَ

َ
>وَل

ی می‏دهيم.« )اسراء: 31(  ما آنها و شما را روز
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نکته اول: گرچه در ظاهر معنای هر دوآیه یکسان به نظر می‌رسد؛ اما مفسرین معتقدند 

ی است که در حال حاضر  که آیه اول که با حرف جر )مِنْ( آمده است خطاب به پدر و مادر

فقیــر هســتند و چنین تصور می‌کنند که »ما فقیریم چگونــه می‌توانیم هزینه یک نفر دیگر را 

بدهیــم؟!« ولــی درآیــه دوم پدر و مادر فقیر نیســتند اما می‌ترســند که با آمــدن بچه دچار فقر 

می‌شــوند و نتواننــد هزینه‌هــای آن را بپردازنــد. پــس چــه فقیر باشــیم و چه متمکّــن خداوند 

سبحان رازق است. 

اهُمْ< به  �يَّ كُمْ< به پدر و مادر فقیر و >�إِ �قُ رْز�ُ نکته دوم: درآیه اول درادامه ضمیر )كُمْ( در >�نَ

فرزندان برمی گردد؛ یعنی خداوند با آمدن فرزند ابتدا فقر پدر و مادر را برطرف می‌کند و بعد 

هُمْ< که به فرزندان برمی گردد  �قُ رْز�ُ ی می‌دهد. اما درآیه دوم ضمیــر )هُــمْ( در >�نَ بــه فرزنــدان روز

ی فرزندان را قبل از به دنیا  اكُمْ< مقدم شــده اســت؛ یعنی خداوند متعال روز �يَّ بر ضمیر >�إِ

ی پدر و مادر را می‌دهد. پــس خداوند متعال در هر  آمــدن مقــدر و تامیــن می‌کند و بعــد روز

گر به وعده‌های خداوند  شرایطی رزق فرزندان را تامین می‌کند؛ چه فقیر باشیم و چه غنی، ا

لِ�فُ  �خْ ُ ا �ي
َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ ی نمی‌گریزیم که >�إِ ، از فرزندآور ایمان راسخ داشته باشیم، به خاطر ترس از فقر

عَادَ<. )بیانات استاد جامعة الزهراء؟عها؟ در درس بلاغت(  مِ�ي
ْ
ال

نکتــه ســوم: مقصــود از رزق در منطــق قرآنــی فقــط شــامل خوردنی‌هــا و آشــامیدنی‌ها 

ک، مسکن، ازدواج، فرزند، علم، قدرت و همه آنچه انسان برای  نمی‌شــود، بلکه اعم از پوشــا

ادامــه حیــات بــدان نیاز دارد، می‌باشــد. یعنی همه آنچه برای تعالی رشــد جســمی و روحی 

انسان نیاز است به عنوان رزق محسوب می‌شود و براساس آیات قرآن، خداوند آن را تضمین 

کرده است و انسان‌ها واسطه رسیدن این رزق به فرزندان هستند. )طباطبایی، همان: 18/ 375( 

بنابراین نگرانی‌ها و دغدغه‌های تربیتی والدین نســبت به مشــکلات و مسائلی که در پیش 

ی جامعه وجود دارد با تفکر توحیدی قابل حل می‌باشد. )بلوکی، 1392: ص 86(  ی فرزندپرور رو

4. ارزشمندی مادری در جهان بینی توحیدی
مــا بــرای رســیدن بــه اهــداف کوتاه مــدت و بلند مــدت زندگی خــود، نیازمند برنامــه ریزی و 

ی و نزدیکی بــه هدف‌های اصلی  اولویــت بندی در امور زندگی هســتیم و متناســب بــا دور
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و فرعــی زندگــی مشــغول بــه فعالیــت می‌شــویم. البته اهــداف ما به صــورت مســتقیم و غیر 

گرچه به علت شخصی  مســتقیم برمبنای ارزش‌ها نگرش‌ها و باورهای ما شــکل می‌گیرد و ا

بودن هدف‌ها و ارزش‌ها ممکن است اولویت بندی در فعالیت‌ها متفاوت باشد اما برخی 

کثریت جامعه تبدیل شــود، رها شــدن از آنها و پذیرش باور دیگر دشوار  باورها وقتی به باور ا

خواهد بود. 

امروزه به دلیل نفوذ نگرش فمینیســتی با پایه‌هایی سســت و بی بنیان، اشــتغال زنان در 

ی شــده اســت و در اولویت برتر  جامعــه در هــر شــغل و لباســی ارزشــمند و امــری مهم و فــور

ی و همســری قرار گرفته اســت. به گونه‌ای کــه در ظاهر زنان شــاغل از  نســبت بــه نقــش مادر

ی  احترام و جایگاه والاتری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردارند. در این نگرش به خانه دار

نه به عنوان شغلی اولویت دار بلکه عنوان فعالیتی حقیر نگریسته می‌شود که می‌توان آن را به 

ی  گذار نمود. و عده‌ای از زنان شاغل نیز با پذیرش نقش مادر صورت نیابتی به دیگران نیز وا

ی‌های اشتغال و خستگی‌ها و اضطراب‌های ناشی از  و همسری به دلیل مشکلات و دشوار

ی می‌شوند زیرا  ی از موارد دچاراحساســات منفی‌ای چون احســاس گناه مادر آن، در بســیار

ی می‌بینند  فرصت کافی برای مراقبت از فرزندان ندارند و کار خود را در تعارض با نقش مادر

به همین دلیل تمایل بسیار کمتری به افزایش فرزند دارند. )اسحاقی، 1393: ص125( 

برخــاف ایــن دیــدگاه در جهــان بینــی توحیــدی، اولویت شــخص توحید بــاور پذیرش 

ی اســت. گرچه اشــتغال زنان در برخی از مشــاغل  ی و اولویت‌بندی خانه دار جایگاه مادر

ی و  ی و متناســب بــا نیاز جامعه زنان اســت اما در تداخــل بین وظیفه تکوینــی مادر ضــرور

ی اســت. اســت. چنانچه حضرت زهرا؟عها؟  ی و فرزندپرور مشــاغل دیگر اولویت با خانه دار

بعد از اینکه رســول خدا؟ص؟ کارهای داخل خانه را به عهده ایشــان گذاشتند و امور خارج از 

منزل را به عهده حضرت علی؟ع؟ قرار دادند، مســرور شــدند و فرمودند: »هیچ کس جز خدا 

نمی‌داند که چقدر خوشــحال شــدم که رســول خدا؟ص؟ کارهای سنگین به عهده مردان را بر 

من قرار نداد.« )مجلسی، 1403 ق: 43 /81( 

حضــرت زهــرا؟سها؟ بــه عنــوان الگــوی یــک زن معصوم اســت کــه بــا پذیرش جهــان بینی 
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ی را بر اشــتغال در بیرون ترجیح می‌دهد و از اینکه  ی و شــغل خانه دار توحیدی نقش مادر

ی که بیرون از منزل به عهده مردان است، از گردن او برداشتند  رسول خدا؟ص؟ کارهای دشوار

گاه بر قوانین تکوینی و تشریعی خلقت زن است  خوشــحال شــدند. زیرا او بهتر از هرکسی آ

و خوب می‌داند اولاً، کارهای سنگین خارج از منزل برای بدست آوردن رزق از طاقت جسم 

یــف زنــان خــارج اســت و ثانیــاً، کار بیرون از خــارج غالبا همــراه با مراوده با مردان اســت  ظر

کــه بــه مرور آســیب‌های روحی برای زن و جامعه خواهد داشــت. گرچه امــروزه مادی گرایان 

یه را القاء می‌کنند، امــا حتی متفکران آنها آن را تایید می‌کنند. ویل  غربــی برخــاف این نظر

دورانت می‌گوید: »كار خاص زن خدمت به بقاى نوع است و كار خاص مرد خدمت به زن 

ى حكمت و تدبير  و كودك. ممكن اســت كارهاى ديگرى هم داشــته باشــند ولى همه از رو

تابــع ايــن دو كار اساســى گشــته اســت.« )مطهــرى، 1392: ص189( و یا حتی طرفدار موج ســوم 

ی در كتاب »مرد عمومی، زن خصوصی« به  کید بر احیای نقش مادر فمنیسم »الشتن« با تأ

دفــاع از زندگــی خصوصی و خانواده فرزند محور می‌پردازد و مادر بودن را فعاليتی پيچيده، 

يستی طبيعی، اجتماعی، نمادين و  يه، پرزحمت و شــادی آفرين می‌داند كه ز غنی، چندرو

عاطفی است. )اسحاقی، 1384: ص25( 

4_1. اولویت تکوینی نقش مادری و ازدیاد نسل

ی، جایگاه ویژه و اجر و پاداش کســی که  علاوه بر تناســب خلقت تکوینی زن با نقش مادر

برای بانوان در قبولی مســئولیت در نظر گرفته شــده اســت، مســلمان موحد را بر آن می‌دارد 

ی و همسری را جزء اولویت‌های  ، اشتغال در خانه در کسوت مادر که با مدیریت زمان عمر

ی خود قــرار دهد و با پذیرش این مســئله احساســات منفــی و اضطراب‌های  مهــم و ضــرور

ی برطرف خواهد شــد و به دور از مشکلات و مصائب اشتغال  ناشــی از احســاس گناه مادر

ی خواهــد کــرد. امــام صــادق؟ع؟ از رســول  خــارج از منــزل در آرامــش، همســری و فرزندپــرور

خــدا؟ص؟ نقــل می‌فرمایــد: »هر زنى در خانه شــوهرش جهت نظم و ســاماندهی منزل، چیزى 

را از جایــى بــردارد و در جایــى دیگر قرار دهد، خداوند عز و جل بــه او م‏‌ىنگرد و هرکس که 

خدا به او بنگرد او را عذاب نم‏‌ىکند.« )حرّعاملی، 1409ق: 451/21( البته این مســئله زمانی رخ 
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خواهد داد که سبک زندگی ما در نگرش و عمل توحیدی شود. که با توجه به رسوخ نگرش 

ی  ی کار سطحی رایج در جامعه، پذیرش اولویت بندی توحیدی و برگزیدن شغل خانه دار

دشــوار اســت. شــهید مطهری درباره این القائات می‌فرمایند: »امروز زنان ما مرتباً خودشــان 

به خودشــان و پاره‏اى از مردان شــكارچى به آنها تلقين مك‏ىنند كه خوشى و لذت در زندان 

خانه از تو گرفته شده، خانه زندان است. هرجا كه از آنجا كمتر بيرون آمدى، در لغت اينها 

زنــدان اســت و لو كتابخانه و كارگاه هنرى و نقاشــى باشــد. لذت در نظــر اينها فقط گردش 

يا و ســينما و ميز قمار و بطرى شــراب و قهقهه  و ولو شــدن در حاشــيه خيابان‌ها و كنار در

مســتانه زدن اســت و حتــى تفريحــات مردانــه از قبيل كشــتى گرفتن اســت. حد فهــم و فكر 

پايين آمده است!؟« )مطهرى، همان( 

بــا وجــود ایــن فضای فکری که در جامعه ایران و حتی در رســانه ملی ما نیز رســوخ کرده 

ی به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد محسوب می‌شود: »یكی  است، برگزیدن شغل خانه دار

ی است. همه می‌دانند؛ بنده عقیده ندارم به این كه زن‌ها  از مهمترین وظائف زن، خانه‌دار

گــر چنانچه این  نبایــد در مشــاغل اجتماعــی و سیاســی كار كنند؛ نه، اشــكالی نــدارد؛ اما ا

ی به چشــم حقــارت نــگاه كنیم، این می‌شــود گناه.  بــه معنــای این باشــد كه مــا به خانه‌دار

 . ی یــك شــغل اســت؛ شــغل بــزرگ، شــغل مهم، شــغل حســاس، شــغل آینده‌ســاز خانــه‌دار

ی یكــی از مهمترین مجاهدت‌های زنان  ی یك مجاهدت بزرگ اســت.... فرزندآور فرزندآور

ی در حقیقت هنر زن اســت؛ اوســت كــه زحماتش را  و وظائــف زنــان اســت؛ چون فرزندآور

تحمــل میك‌ند، اوســت كه رنج‌هایش را می‌برد، اوســت كه خدای متعال ابــزار پرورش فرزند 

را بــه او داده اســت. خــدای متعال ابزار پرورش فرزند را به مردهــا نداده، در اختیار بانوان قرار 

داده؛ صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام‌های 

گر چنانچه ما اینها را در جامعه  جســمانی‌اش را به آنها داده؛ در واقع این هنر زن‌ها اســت. ا

به دســت فراموشــی نســپریم، آن وقت پیشــرفت خواهیــم كرد.« )بیانــات امام خامنــه‌ای در دیدار 

جمعی از مداحان 1392/02/11( 

ی بــا شــغل و فعالیــت دیگــری قابل قیــاس نیســت، و فقط بــا فعالیت انبیــا الهی  مــادر
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ی برای رشــد و کمال انسان  می‌توان آن را مقایســه کرد. زیرا انبیا الهی نیز مامور به زمینه ســاز

بودند. امام خمینی در دیدار با قشرهای مختلف مردم و در سالروز میلاد صدیقه طاهره؟سها؟ 

در این باره می‌فرماید: »زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش دِه زنان و مردان ارجمند 

اســت. از دامــن زن مــرد بــه معراج مــى ‏رود. دامــن زن محل تربیت بــزرگ زنان و بــزرگ مردان 

است. روز بزرگى است، یک زن در دنیا آمد که مقابل همه مردان است. یک زن به دنیا آمد 

که نمونه انســان اســت. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انســانى در او جلوه ‏گر است. پس 

، روز بزرگى است؛ روز شما زنان است.« )خمینی، 1390: 341/7(  روز

ی و تقلیل آن به جایگاهی منفعلانه که ســبب از دســت  تقــدس زدایــی از جایــگاه مادر

رفتن فرصت بروز توانمندی‌های فردی و رشــد اجتماعی زنان می‌شــود، موجب عدم رغبت 

ی در جامعه مدرن شــده اســت. از این رو در مقایســۀ مادران امروز و گذشــته با  بــه فرزنــدآور

وجــودی که مادران امروز از امکانات رفاهی بیشــتری برخوردارنــد و به اندازۀ زنان چهار دهه 

گذشته، کمتر از جسمشان کار می‌کشند، اما به دلیل تغییر نگرش‌ها و باورمندی‌های متأثر 

ی  ی و فرزندآور از آموخته‌ها و نیز القائات رسانه‌ای تمایلی ندارند وقت خود را برای خانه دار

صــرف کننــد. و چنیــن تصور می‌کنند پرداختن به رشــد و تعالی اســتعدادها و توانایی‌های 

فردی از اهمیت بیشتری برخوردار است. )صادقی، 1396: ص726( 

این نگرش از زیر بنا در جهان بینی توحیدی مورد نقد اســت. ما معتقدیم نظام خلقت 

عالم نظام احسن است و هر چیز در جایگاه خود بهترین وجه خلق و تدبیر شده است. در 

نظم آفرینش زن به گونه‌ای آفریده شــده اســت که به صورت تکوینی کارکرد اصلی او پرورش 

فرزند اســت و این وظیفه به صورت اختصاصی در قالب جســم زن قرار داده شــده اســت و 

بستر دیگری برای این امکان وجود ندارد. 

مَّ هَدَى<؛ »گفت: پروردگار ما همان كسى است كه 
ُ هُ �ث �قَ

ْ
ل ءٍ �خَ ْ �ي

َ عْطَى كُلَّ �ش
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
ا ال �نَ ُّ الَ رَ�ب >�قَ

به هر موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده؛ سپس هدايت كرده است!« )طه: 50(

ی از چالش‌های فکری  ی می‌تواند بســیار برمبنــای نظــام توحیــدی دو کارکرد مهم مــادر

ی را برطرف کند:  مسأله فرزندآور
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4_2. انسان سازی

درنگــرش مادیگــرا و فردگــرای غربــی، »مــادری« قربانــی شــدن یــک زن برای نوع بشــر اســت! و 

تولیدمثل سرمنشأ تسلط مردان برزنان است و تنها راه آزادی حقیقی زنان، رهانیدن خود از قید 

تولیدمثل است! )کهریزی، 1393: ص9( حال آنکه در نگرش توحیدی مادری مهمترین پست و 

جایگاه جامعه بشــری اســت. زیرا خداوند متعال قابلیت فرزندآوری و پرورش فرزند را فقط در 

نهاد زن به ودیعه گذاشته است. و از آنجا که دامنه تاثیر رفتار و گفتار هر انسانی که پا به عرصه 

وجــود می‌گــذارد تــا روز قیامت ادامه دارد، مادر پرورش دهنده نوع بشــر و شــکل دهنده بنیان 

جامعه اســت. لذا کنشــی که در راســتای تربیت او صــورت می‌گیرد، مهمتریــن و اثرگذارترین 

فعالیــت اجتماعی تلقی می‌شــود؛ زیرا میدان اثر مادری کل جامعه اســت هــم در حال و هم 

< )بقره: 129( مادران  حِكْمَة�َ
ْ
ا�بَ وَال كِ�تَ

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
عَل ُ در آینده. و اگر معلمی شغل انبیاء الهی است >وَ�ي

حداقل هجده سال به آموزش هر فرزند اشتغال دارند. بنابراین »مادری خود مهمترین وظیفه 

و مقــام و پســت اجتماعــی اســت و باید صــدر وظایف و مقامــات اجتماعی زن قــرار بگیرد« 

)افضلی، 1399: ص 30( 

ی اســامی ایران می‌فرماینــد: »زنان مردان شــجاع را  امــام خمینــی؟رح؟ بنیانگــذار جمهور

گر زنان  در دامان خود بزرگ می‌کنند. قرآن کریم انســان ســاز اســت، زنان نیز انسان‌ســازند. ا

شــجاع و انســان ساز از ملت گرفته شوند، ملت‌ها به شکست و انحطاط کشیده می‌شوند. 

ما می‌خواهیم زن به مقام والای انســانیت خودش باشــد نه مَلعَبه باشــد؛ نه ملعبه در دست 

مردها باشد، در دست اراذل باشد.« )خمینی، 1357: 300/6( 

ی، 1408ق:  به همین دلیل در روایات ما آمده اســت: »بهشــت زیر پای مادران است.« )نور

 )180/15

ی در زندگی حضــرت صدیقه طاهره فاطمــه زهرا؟سها؟ دختر  نمونــه کامل این انســان ســاز

خاتم پیامبران؟ص؟ نمایان اســت که پرورش دهنده شــجره طیبه امامت و ولایت در کســوت 

ی است. مقام معظم رهبری؟مد؟ در این باره می‌فرمایند: »فاطمۀ زهرا؟سها؟ یک زن اسلامی  مادر

، امّا همین زنی که از لحاظ  اســت، زنِ در بالاترین طراز زن اســامی، یعنی در حدّ یک رهبر
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ی می‌کنــد،  فضایــل و مناقــب و حــدّ وجــودی می‌توانســت پیغمبــر باشــد، همیــن زن مــادر

ی زن تربیت انسان است، معنایش  ی می‌کند؛... معنای خانه‌دار همسری می‌کند، خانه‌دار

 ». تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است؛ یعنی بشر

ی تمدن غربی، آنــان نیز به جایگاه بی  آنقدر این مســاله مهم اســت کــه در درون ولنگار

ی معترفند. آنســل یکی از روانشناســان غربی می‌گوید: »مــا نمی‌خواهیم زنان در  بدیــل مــادر

دنیا به ســان لاله‌ها در باغ باشــند و فقط منظره زیبا بســازد و به هیچ درد نخورند بلکه باید 

مسئولیت سازندگی نسلی را برعهده گیرند و برای بشریت همان چیزی را به ارمغان آورند که 

مورد نیاز و آرزوست.« )بلوکی، 1392: ص86( 

کارگزاری عاطفه اجتماعی  .3_4

در روابــط اجتماعی انســان علاوه بــر محبت خانوادگی نیاز به محبــت جامعه دارد و زمانی 

گرفته باشــد. اندیشــمند  می‌توانــد عاطفــه اجتماعــی را از خود بروز دهد که آن را در عمل فرا

ی که به صــورت تکوینی در وجــود زنان قرار  اســامی شــهید مطهری معتقد اســت مهــر مادر

داده اســت، ضمن اینکه ســبب حفظ حیــات و تربیت فرزند می‌شــود، کارکردی اجتماعی 

ی و فرزنــدی می‌گذارد. از نظر ایشــان عاطفــه اجتماعی که  دارد و اثــری فراتــر از رابطــه مــادر

بــه معنــای گذشــتن از حــق مشــروع خود بــه نفع دیگــری و عــدم تجاوز بــه حقــوق دیگران و 

ی مــادر حاصل نمی‌شــود. زیرا کودک  محتــرم شــمردن حق آنهاســت، جز در دامــان مهرورز

ی اســت. و مادر  کار یافت نوعی از عاطفۀ شــدید تــوأم با فدا بــرای رشــد صحیــح نیازمند در

ی به فرزندان، به دنبال ما به ازای خارجی نیســت. همان عاطفه و  برای بخشــش این مهرورز

ی که جایگزین و متولی دیگری ندارد و جلوه‌ای از رحمت  کتسابی و خالص مادر مهر غیرا

ی تعالی اســت. و اولیاء الهی درک درســتی از این رحمت ربوبی دارند. امام  و و عطوفت بار

خمینی در وصیت خود به فرزند برومندشان می‌فرماید: 

، بارقه رحمت و عطوفت ربّ العالمین  »تجسّم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانى مادر

است. خداوند تبارک و تعالى قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیّت خود آمیخته آن گونه 

که وصف آن را کس نتوان کرد و به شناخت کسى جز مادران درنیاید.« )خمینی، 1390: 16/ 225( 
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شــهید مطهری ثمربخش بودن تربیت را ناشــی از دو رکن اساســی علاقه و علم می‌داند 

گر دچار نقص شود، اهداف تربیت محقق نمی‌شود. ایشان معتقدند علم  که این دو عامل ا

کتســابی اســت کــه حتی مربی مهــد کودک یا پرســتار نیز می‌تواند آن را به دســت  مقولــه‌ای ا

آورد. امــا علاقــه بیــن مادر و فرزند به صورت فطری اســت و نمی‌توان به صــورت نیابتی آن را 

ی کارکرد  از پرســتار دایــه یــا مربی مهد کودک متوقع بــود. )افضلــی، 1399: ص97( بنابراین مادر

ی  بسیار مهمی در رشد عاطفه اجتماعی دارد و پذیرش این مساله جز با قبول جایگاه مادر

در جهان بینی توحیدی مسیر نمی‌شود. 

4_2_1. ایثار و فداکاری
تی نظیر »زندگی خود را فدا کنم تا دیگری زندگی کند« یا »چرا  در فردگرایی فمنیستی جملا

ی معاملــه‌ای دنیایی تلقی  ی را تحمل کنم تا دیگری بیاســاید« فرزنــدآور بایــد رنــج بچــه دار

یان عادلانه‌ای ندارد و کودکان آزادی پدر و مادر و شادمانه زندگی کردن  می‌شود که سود و ز

آنهــا و مخصوصــا مــادر را مقیــد و محدود می‌کنند. در ایــن نگرش زنان حــق دارند هر موقع 

که بخواهند جنین را که بخشــی از بدن مادر اســت ســقط کنند! تا مانع بردگی و وابســتگی 

جنسی زنان به مردان شود. )کهریزی، 1393: ص11(

اما در نگرش جهان بینی توحیدی هر کدام از این دیدگاه‌ها قابل نقد است: 

گــون مراحل مختلف  ی‌های جســمی و روحــی گونا اولاً؛ خالــق عالــم نیــز در قرآن دشــوار

حیات فرزندان بیان کرده و برآن صحه می‌گذارد: 

ا 
�ذَ هْرًا حَ�تىَّ �إِ َ و�نَ ش�

ُ ا�ث
َ
ل

َ هُ �ث
ُ
صَال هُ وَ�فِ

ُ
هُ كُرْهًا وَحَمْل عَ�تْ هُ كُرْهًا وَوَض�َ مُّ

أُ
هُ � �تْ

َ
ا حَمَل حْسَا�نً هِ �إِ

وَالِدَ�يْ  �بِ
سَا�نَ

�نْ �إِ
ْ
ا ال �نَ �يْ

>وَوَصَّ

<؛ ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نىكي كند، مادرش او را  ة�ً �نَ سَ�نَ عِ�ي َ رْ�ب
أَ
�غَ �

َ
ل هُ وَ�بَ

َ
دّ ُ ش�

أَ
�غَ �

َ
ل �بَ

با ناراحتى حمل مك‏ىند و با ناراحتى بر زمين م‏ىگذارد؛ و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى 

ماه است؛ تا زمانى كه به كمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد.« )احقاف: 15(

ثانیاً؛ اساس خلقت بشر در دنیا همراه با رنج و سختی است. 

دٍ<؛ »كــه مــا انســان را در رنــج آفريديــم )و زندگــى او پــر از  �ي كَ�بَ ِ
�ف سَا�نَ 

�نْ �إِ
ْ
ال ا  �نَ �قْ

َ
ل دْ �خَ �قَ

َ
>ل

رنج‌هاست(!« )بلد: 4(
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كبد" به معناى رنج و خســتگى اســت، این آیه به ما م‌ىفهماند كه رنج و مشــقت  كلمه "

از هــر ســو و در تمامى شــؤون حيات بر انســان احاطــه دارد، و اين معنا بــر هيچ خردمندى 

پوشيده نيست، كه انسان در پى به دست آوردن هيچ نعمتى بر نم‌ىآيد، مگر با ناملايماتى 

همــراه اســت. )طباطبایــی، همــان: 20 /487( امــا براســاس جهــان بینــی توحیــدی، ســختی‌ها 

ی، محمل‌های برای رشــد و تعالی روح انســان هســتند نه  و مشــقت‌های تولیــد مثــل و بــارو

ی، تحولات شخصیتی زن است  تبعیض و ظلم. در واقع یکی از کارکردهای فردی فرزندآور

ی و پس از آن متفــاوت می‌کند. زیرا زن پس از مادرشــدن از انفعال  کــه دوران پیــش از مــادر

خارج شــده و ویژگی‌های خاصی را در خود پرورش می‌دهد که برای حفاظت از فرزند خود 

بــدان نیــاز دارد. عامل اصلی این تحول شــخصیت احســاس محبت مادر نســبت به فرزند 

ی از فضایل اخلاقــی و غلبه بر تــرس از جمله این  کار اســت. شــجاعت، بخشــندگی و فــدا

گاهی‌های  ویژگی‌هاســت. لــذا در جامعــه‌ای با این نگرش، زنان ســعی می‌کنند هــر روز بر آ

خود بیافزایند تا نه تنها زمینه ساز رشد شخصیت فردی و حالات روحی خود باشند، بلکه 

فرزندِ مستعدِ رشد و تعالی را در دامان خود پرورش دهند. به همین دلیل در روایات اسلامی 

ی و شــیردهی بر شــکل گیری شخصیت کودک،  بر تاثیر حالات روحی مادر در دوران باردار

کید شده است. )افضلی، همان، ص 101(  بسیار تأ

ثالثــاً؛ لطــف و رحمــت الهــی در اجازه هســتی بخشــی به مــادر در فرآیند انســان ســازی، 

ســختی‌های مادری را تســهیل می‌شــود و لذت مادری که لذت اثر و مخلوق وآفرینش است 

، يك قد و بالاى  فوق لذت‌هاســت»يك لبخند كودك، يك شــيرين زبانى، يك التجاء به مادر

فرزنــد ديــدن، فوق العاده لــذت دارد. به‏طور كلى مشــاهده كردن اثر خود لذت بخش اســت. 

يك صنعتگر و يك خطاط و يك نقاش نم‏ىتواند از اثر خود لذت نبرد.« )مطهری، 1375: ‏54/5( 

ی انجام وظیفه تکوینی زن است اما خداوند حق مادر بر فرزند را ساقط  رابعاً، گرچه مادر

نکرده است. در آیات متعددی به توجه به حق مادر بر فرزندان صراحتا اشاره فرموده است. 

براســاس آیــات قرآن منشــاء ایــن حق به دو بعد جســمی و عاطفــی رابطه مــادر و فرزند برمی 

ى بالاتر اســت، به دليــل اينكه نقــش مادر در تكوين نســل  ى از مقــام پــدر گــردد. مقــام مــادر
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بعدى از نقش پدر كاملتر اســت. در تكوين ســلول اول، پدر و مادر على السويّه شركيند و از 

آن به بعد تا نه ماه فرزند از خون و هم از روح يعنى فكر و خلق مادر تغذیه مك‏ىند و تا حداقل 

یای بی  بعد از دو سال شیرخوارگی، از نظر جسمی به مادر وابسته‌اند و در کودکی هم، از در

ی بهره‌مند شده‌اند، لذا باید برای پاسداشت آن تا آخرین لحظه از ادای حق  پایان مهر مادر

مــادر و احتــرام به او کوتاهی نکنند. این حقی اســت که خداوند عالــم در متن نظام خلقت 

قرار داده است. از اين رو مادران پكيرسازان اول اجتماعند. )مطهرى، همان، ص: 55( 

خداوند متعال در سوره مبارکه لقمان آیه 14 به وابستگی جسمانی کودک به مادر چنین 

تصریح می‌فرمایند: 

 َّ �ي
َ
ل كَ �إِ

رْ لِ�ي وَلِوَالِدَ�يْ
ُ
ك ْ �نِ ش�ا

أَ
�نِ � ْ �ي عَامَ�ي ِ

هُ �ف
ُ
صَال ى وَهْ�نٍ وَ�فِ

َ
ا عَل هُ وَهْ�نً مُّ

أُ
هُ � �تْ

َ
هِ حَمَل وَالِدَ�يْ سَا�نَ �بِ

�نْ �إِ
ْ
ا ال �نَ �يْ

>وَوَصَّ

رُ<؛ »و ما به انســان )در باره( پدر و مادرش توصيه و ســفارش نموديم )كه به آنان نىكي  مَصِ�ي
ْ
ال

كند( مادرش او را حمل نمود در حالى كه او سست می‌شد بالاى سستى )و از شير برداشتن( 

ى نما  آن در مدت دو ســال طول كشــيد و گفتيم كه مرا )خدا( و پدر و مادرت را ســپاس‏گزار

بسوى من است بازگشت آدميان«. )لقمان: 14(

ی و نگاه واقع بینانــه به آن حقی برای  کــم اصلــی عالم با اذعان به ســختی‌های مادر حا

گاهانه  ی، آ مــادر در نظــر گرفته اســت تا زنان بــدور از فریب و با تصویری واقع بینانــه از مادر

وظیفه تکوینی خود را بپذیرند. البته خالق مهربان، اجر و پاداش پذیرش این سختی‌ها را با 

ی اُمّ ســلمه به پیامبر؟ص؟  مجاهــد راه حــق برابر قرار می‌دهد. امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »روز

گفــت: همــه خوبی‌هــا ]و ثواب‌هــا[ را مردهــا از آنِ خــود کرده‌انــد. پــس چه چیزی بــرای زنان 

ی. هــر گاه زن، باردار شــود، بــه منزله روزه دارِ شــب  بیچــاره می‌مانَــد؟ پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »آر

ی اســت کــه با جان و مــال خود، در راه خــدا جهاد می‌کند. پس چــون وضع حمل  زنــده دار

کنــد، برایــش چنان مزدی هســت که عظمتش در تصــوّر تو نمی‌گنجد. و هــر گاه کودکش را 

شــیر می‌دهــد، در برابر هر مکیدنی، ثوابــی معادل آزاد کردن یک بنده از فرزندان اســماعیل 

برایش وجود دارد. و چون از شیر دادن فراغت یابد، فرشته‌ای بر پهلوی او می‌زند و می‌گوید: 

یده شــدی« )حرّعاملــی، 1409ق: 21/ 451( و نیــز فرموده‌اند: »هر  زندگــی را از نــو آغــاز کن، که آمرز
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گاه زن در ایّام زایمان و دوره نفاســش بمیرد روز قیامت نامه عمل او را نگشــایند« )ابن بابویه، 

1413ق: 139/1( یعنــى بدون حسابرســى به بهشــت مــی‌رود؛ چون ناراحتى زایمــان او را از گناه 

ک ساخته است.  پا

همچنیــن »درباره قصّه حضرت آدم و حوّاء؟عهما؟ آمده اســت... خداوند فرمود: اى حوّاء! 

هر زنى که به هنگام زایمانش بمیرد او را با شهیدان محشور م‌‏ىکنم. اى حوّاء! هر زنى که درد 

گر ســالم بماند و زایمان کند گناهانش  زایمان او را بگیرد پاداش شــهید برایش م‏‌ىنویســم و ا

گر بمیرد  یگ بیابان و برگ درختان باشــد و ا یا و ر را برایــش م‏‌ىآمــرزم گرچــه به اندازه کــف در

ى حاضر م‏‌ىشوند و او را به بهشت  شهید م‏‌ىگردد و فرشته‏‌ها به هنگام قبض روحش نزد و

بشارت م‏‌ىدهند و در آخرت او را نزد شوهرش م‏‌ىبرند و هفتاد برابر برتر از حورالعین است. 

ی، 1408: 15/ 214( البته چنین اجر و پاداشــی  حوّاء گفت: آنچه داده‏‌اى مرا کافى اســت.« )نور

در نگــرش فردگرایانــه تمــدن غربی کــه در پی لذت منفعــت مادی آنی اســت، قابل پذیرش 

نیست و فقط با نگرش توحیدی و پذیرش مساله معاد و روز حساب، معنا می‌یابد

زندآوری در جهان بینی توحیدی 5. ارزشمندی فر
بــر مبنــای نظــام توحیــدی هــدف خلقــت انســان، بندگــی و عبــادت خداونــدی اســت که 

عبودیت مخصوص اوست و دارای صفات ویژه‌ای است که هیچ کدام از موجودات عالم 

کمل از آن صفات برخوردار نیستند.  به نحو اتم و أ

يــدم جــز بــراى آنكــه مــرا  <؛ »و جــن و انــس را نيافر دُو�نِ عْ�بُ ا لِ�يَ
َّ
ل سَ �إِ

�نْ �إِ
ْ
�نَّ وَال �جِ

ْ
�تُ ال �قْ

َ
ل >وَمَا �خَ

یات: 56(  بپرستند.« )ذار

عبادت به معنای دقیق آن در فرهنگ قرآنی، اطاعت بی قید و شــرط از خداوند اســت 

گاهانه و بــدون تعصــبِ عبودیت الهــی همراه با  و ایمــان بــه معنــای باورمنــدی و پذیــرش آ

تعهــدات عملــی؛ هم عرصه فردی و هم عرصه اجتماعی زندگی انســان. )حســینی خامنه‌ای، 

همــان، ص 193( فــرد توحید باور برای رســیدن به مقام عبودیت الهی که هدف اصلی خلقت 

بشــر اســت، می‌بایســت به اهداف میانی آن نیز دســت یابد. یکی از اهداف میانی خلقت 

کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریم آیه 72 ســوره مبارکــه نحل بیان فرموده، تداوم نســل بشــر و 
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جلوگیری از انقراض آن است که در گرو ازدواج و تشکیل خانواده است. 

ا�تِ  �بَ ِ
�يّ

مْ مِ�نَ الطَّ
ُ
ك �قَ دَ�ةً وَرَز�َ �نَ وَحَ�فَ �ي ِ �ن َ مْ �ب

ُ
ك وَا�جِ ز�ْ

أَ
كُمْ مِ�نْ �

َ
عَلَ ل َ ا وَ�ج وَا�جً ز�ْ

أَ
مْ �

ُ
سِك �فُ �نْ

أَ
مْ مِ�نْ �

ُ
ك

َ
عَلَ ل َ هُ �ج

َ
>وَاللّ

<؛ »و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و  رُو�نَ كْ�فُ هِ هُمْ �يَ
َ
ِ اللّ عْمَ�ت ِ �ن و�نَ وَ�بِ مِ�نُ ؤ�ْ ُ اطِلِ �ي �بَ

ْ
ال �بِ

�فَ
أَ
�

ى بخشيد آيا  يكزه به شما روز از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پا

]باز هم[ به باطل ايمان مى ‏آورند و به نعمت خدا كفر مى ‏ورزند.« )نحل: 72(

ی در نهاد خانواده در واقع یکی از اهداف میانی  این مســأله نشــان می‌دهد که فرزند آور

ی،  و مهم برای رسیدن به هدف اصلی خلقت بشر است. براساس آیات 49 و 50 سوره شور

در جهــان بینــی توحیــدی فرزند بــه مثابه امانت هدیه گونه‌ای اســت که از ســاحت لطف و 

اءُ  َ َش� هَ�بُ لِمَ�نْ �ي اءُ �يَ َ َش� �قُ مَا �ي
ُ
ل �خْ َ رْ�ضِ �ي

�أَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال كُ السَّ

ْ
هِ مُل

َ
کرم خداوند به والدین اهدا می‌شود:  >لِلّ

رٌ<؛  دِ�ي �قَ مٌ  عَلِ�ي هُ 
�نَّ �إِ مًا  �ي عَ�قِ اءُ  َ َش� �ي عَلُ مَ�نْ  ْ �ج َ وَ�ي ا 

ً ا�ث وَِإ�نَ ا  كْرَا�نً
�ذُ هُمْ  ُ �ج وِّ

ز�َ ُ �ي وْ 
أَ
� كُورَ * 

ال�ذُّ اءُ  َ َش� �ي لِمَ�نْ  هَ�بُ  وَ�يَ ا 
ً ا�ث �نَ �إِ

فرمانروايــى آســمان‌ها و زمين از آن خداســت هر چه بخواهد مــى ‏آفريند به هر كس بخواهد 

]انى[ توام با  ]ان[ و دختر فرزند دختر و به هركس بخواهد فرزند پســر م‏ى دهد * يا آنها را پســر

كيديگر م‏ى گرداند و هر كه را بخواهد عقيم م‏ى سازد اوست داناى توانا«.

5_1. فرزندان، وارثان صالح

در تفکــر توحیــدی فرزنــدان صالح وجودشــان مایــه آرامش در حیــات دنیوی و میــراث گرانبها 

برای حیاط اخروی و به فرموده پیامبر اکرم؟ص؟ موجب ســعادتمندی انســان می‌شــوند1 و امام 

صادق؟ع؟ فرزند صالح را وسیله آمرزش خواهی پس از مرگ بیان فرموده‌اند.2 دعای انبیا الهی، 

بــه عنــوان برترین انســان‌های روی زمین، برای فرزندآوری، و نیز پیام بشــارت الهــی به آنان برای 

فرزنددارشدن، نشان دهنده ارجمندی فرزندآوری در نگاه توحیدی است. )بلوکی، 1392: ص 73( 

عَاءِ<؛ »در آنجا بود كه 
ُ

عُ الدّ كَ سَمِ�ي
�نَّ  �إِ

ة�ً �بَ ِ
ة�ً طَ�يّ �يَّ رِّ

كَ �ذُ دُ�نْ
َ
ِ هَ�بْ لِ�ي مِ�نْ ل

الَ رَ�بّ هُ �قَ ا رَ�بَّ كَرِ�يَّ الِكَ دَعَا ز�َ >هُ�نَ

 ) يكزه‏اى )نيز يــا، پــروردگار خويش را خواند و عرض كرد: »خداوندا! از طرف خود، فرزند پا زكر

به من عطا فرما، كه تو دعا را م‏ىشنوى!« )ال عمران: 38( 

<؛ »ما او را به اسحاق _ پيامبرى از شايستگان _ بشارت  �نَ الِحِ�ي
َ

ا مِ�نَ الصّ �يًّ �بِ
سْحَا�قَ �نَ �إِ اهُ �بِ رْ�نَ

َّ َش� >وَ�ب

داديم!« )صافات: 112( 
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5_2. فرزندآوری، بازتولید جامعه توحیدی

خداونــد در قــرآن کریم فرزندان را مایه امداد الهی برای انســان و معین و یاور پدر در امر دین 

و دنیا معرفی می‌کند: 

هَارًا<؛ »و شما را با اموال و فرزندان  �نْ
أَ
كُمْ �

َ
عَلْ ل ْ �ج

َ ا�تٍ وَ�ي
�نَّ َ كُمْ �ج

َ
عَلْ ل ْ �ج

َ �نَ وَ�ي �ي ِ �ن َ مْوَالٍ وَ�ب
أَ
� مْ �بِ

ُ
مْدِدْك ُ >وَ�ي

ى در اختيارتان قرار دهد!« )نوح: 12(  فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جار

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از خداونــد فرزندی صالــح طلب می‌کند که بتواند خط رســالت را 

تداوم بخشد و برنامه‌های نبی را ادامه دهد: 

<؛ »پــروردگارا! به مــن از صالحــان ]فرزندان صالــح[ ببخش!«  �نَ الِحِ�ي ِ هَ�بْ لِ�ي مِ�نَ الصَّ
>رَ�بّ

)صافات: 100( 

و درآیه‌ای دیگر از خداوند می‌خواهند فرزندان را نور چشم آنان قرار دهد: 

...<؛ »و كســانى كــه م‏ىگوينــد:  �نٍ عْ�يُ
أَ
�ةَ � رَّ ا �قُ �نَ ا�تِ �يَّ رِّ

ا وَ�ذُ �نَ وَا�جِ ز�ْ
أَ
ا مِ�نْ � �نَ

َ
ا هَ�بْ ل �نَ َّ و�نَ رَ�ب

ُ
ول �قُ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
>وَال

"پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما قرار ده"، …« )فرقان: 74( 

علامــه طباطبایــی می‌فرماید: »مراد آن اســت که همســران و فرزندان موفق بــه طاعت خدا و 

اجتنــاب از معصيــت او شــوند و در نتيجــه از عمــل صالح آنان، چشــم ايشــان روشــن گــردد.« 

)طباطبایی، 1374: 15/ 339( دعای انبیا الهی مبنی بر درخواســت فرزند صالح و نورچشــم و ذریه 

ک از خداوند حاکی از آن است که فرزندان صالح باز تولید جامعه توحیدی هستند و می‌توانند  پا

با عمل به قوانین توحیدی ادامه دهنده حاکمیت عبودی خدا در زمین باشند. چنانچه در آیه 

زیر حضرت ابراهیم؟ع؟ از خداوند می‌خواهد او ذریه اش را از اقامه کنندگان نماز قرار دهد. 

پــا كننــده نماز قرار  لْ دُعَاءِ<؛ »پــروردگارا؛ مــرا بر �بَّ
�قَ ا وَ�تَ �نَ َّ �ي رَ�ب �تِ

َّ �ي رِّ
ا�ةِ وَمِ�نْ �ذُ

َ
ل مَ الصَّ �ي �ي مُ�قِ �نِ

ْ
عَل ْ ِ ا�ج

>رَ�بّ

!« )ابراهیم: 40(  ده، و از فرزندانم )نيز چنين فرما(، پروردگارا؛ دعاى مرا بپذير

گر اقامه نماز را به معنای عام آن یعنی تلاش و کوشش در راه عبودیت مطلق حق معنا  و ا

ی در راستای اقامه بندگی الهی  کنیم، این آیه موید آن است در حکومت توحیدی، فرزندآور

کمیتی جامعه و هم افراد جامعه باید با برنامه  ی اســت که هم متولیان حا امری لازم و ضرور

ریزی و ایجاد آمادگی لازم در خود برای تربیت نسل آینده، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. 
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5_3. فرزندان، معنابخش زندگی

ی در باورمندی توحیدی، معنا بخشی زندگی است.  یکی دیگر از کارکردهای مهم فرزندآور

زیــرا هــر انســانی بــرای تحــرک و ادامــه زندگــی نیازمند هــدف اســت و بدون داشــتن هدف 

متعالی، زندگی معنا و مفهومی نخواهد داشــت. در واقع معنا بخشــی زندگی با غایتمندی 

آن محقــق می‌شــود. گاهی پدر و مادر با نگاه غیر توحیــدی چنین تصور می‌کنند که صرف 

ی عبــث و و هدر رفتن  ی و فرزندپرور ینــه و زمان و فرســودگی جســمی مادر برای رزنــدآور هز

عمر اســت و ثمری برای آنها ندارد! گرچه چنین ســخنی برگرفته از نگرش مادی اســت، اما 

نشــان می‌دهد همه انســان‌ها با هر نگرشــی، با دیدن نتیجه و ثمره تلاش خود، زندگی خود 

ی را یکی از اهداف میانی خلقت  را معنــادار تصور می‌کنند. اما انســان توحیدباور فرزنــدآور

ثمره و نتیجه‌ای در راســتای معنا بخشــی زندگی والدین می‌داند، که آنان را به هدف اصلی 

خلقت که همان عبودیت الهی است، نزدیکتر می‌کند. و والدین بخصوص مادر با نهادینه 

ی و هدفمندی زندگی را در نسل خود  کردن تفکر و سبک زندگی توحیدی در فرزند، معنادار

نهادینه می‌ســازد و فرزند با گام نهادن در راه بندگی خدا، والدین را در راه رســیدن به هدف 

ی می‌کند. امام سجاد؟ع؟ در دعای بیست و دوم صحیفه می‌فرمایند:  اصلی خلقت یار

مْ  حْيِ بِِهِ
َ
ي، وَ أ ضَــرِ مْ مََحْ ــنْ بِِهِ يِّ ــمْ عَدَدِي، وَ زَ رْ بِِهِ وَدِي، وَ كَثِّ

َ
ــمْ أ قِــمْ بِِهِ

َ
ــمْ عَضُــدِي، وَ أ هُــمَّ اشْــدُدْ بِِهِ

َّ
»الل

 حَاجَتِِي؛ خدایا! وجودم را به آنان نیرومند و کجی‌ام 
َ

مْ عَلَى عِنِّّيِ بِِهِ
َ
مْ فِِي غَيْبَتِِي، وَ أ كْفِنِِي بِِهِ ي، وَ ا كْرِ ذِ

ینت بخش و یادم  را به وسیلۀ آنان راست کن، تبارم را به آنان افزونی ده و مجلسم را به آنان ز

را به آنان زنده دار و در نبود من کارهایم را به وســیلۀ ایشــان کفایت کن و مرا به ســبب آنان بر 

ی ده.  روا شدن نیازم یار

فرزنــدان بــه عنــوان میوه‌هــای نهــال زندگــی معنــا بخــش زندگــی پــدر و مــادر هســتند و 

یگــر والدین در مســیر رشــد و تعالــی روحی و مــادی زندگی باشــند و این معنا  می‌تواننــد یار

بخشی را در نسل خود به عنوان باقیات و صالحات گسترش دهند. همانطور که آیه شریفه 

دَ  رٌ عِ�نْ �يْ
الِحَا�تُ �خَ

َ
ا�تُ الصّ �يَ ا�قِ �بَ

ْ
ا وَال �يَ

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�يَ
ْ
ة�ُ ال �نَ �ي ِ و�نَ ز� �نُ �بَ

ْ
مَالُ وَال

ْ
46 ســوره مبارکه کهف می‌فرماید: >ال

ينت زندگى دنياســت؛ و باقيات صالحات ]ارزش‌هاى  مَلاً<؛ »مال و فرزند، ز
أَ
رٌ � �يْ

ا وَ�خَ وَا�بً
َ كَ �ث ِ

رَ�بّ
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پايدار و شايسته[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش‏تر است!« 

امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »هرگاه یکی از شما پس از مدتی صاحب فرزند نشد بگوید 

خدایــا مــرا تنها وامگذار به من جانشــین درســت چه دختر باشــد یا پســر عطا فرما تــا با آنان 

مأنــوس شــوم از وحشــت در امــان بمانــم و با آنــان از تنهایــی بیرون آیــم و تو را هنــگام اتمام 

نعمــت شــکرگزار باشــم.« )بلوکــی، همان: ص 74( این تفکــر دقیقاً نقطه مقابــل جامعه فردگرا و 

اومانیســتی غــرب اســت کــه معتقدنــد زنان برای رســیدن بــه قله خوشــبختی باید خــود را از 

ی و همســری برهاننــد. و ایــن همان چیزی اســت کــه در فیلمنامه‌ها و  وابســتگی‌های مــادر

برنامه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی و همه شــبکه رســانه‌ای خود گســترش می‌دهند. )افضلی، 

، فرزنــدان از ارکان زندگــی هســتند و  همــان، ص88( بنابرایــن در نظــام فکــری توحیــد بــاور

ی نظام خلقت بشر و معنابخشی زندگی بشر با تداوم نسل تحقق می‌یابد.  معنادار

زند در جهان بینی توحیدی 6. ارزشمندی تربیت فر
بنابــر تحقیقــات انجام شــده برخی والدین به دلیــل دغدغه مندی در امــر تربیت فرزندان و 

، نســبت بــه افزایش فرزنــدان تردید کرده و بــه یک یا دو  نداشــتن فرصــت کافــی بــرای این امر

ی منصرف می‌شــوند. ســوالات مهمی که از  کتفا می‌کنند و در برخی موارد از فرزندآور فرزند ا

والدین دغدغه مند باید پرسید این است که "چه کسی متولی تربیت فرزند است؟ فرزند با 

تربیت، چه ویژگی‌هایی دارد و هدف از این ویژگی‌ها چیســت؟" پاســخ به این پرسش‌ها، تا 

ی و تربیت فرزند مشخص می‌کند.  حدودی نوع نگرش افراد را به بحث فرزندآور

گر بپذیریم  گرچه تربیت فرزندان در فضای فکری جامعه امروز بســیار دشــوار اســت اما ا

خالق عالم خداست و او مربی حقیقی و مدبر امور است که در اولین آیه سوره مبارکه حمد 

< و در آیات دیگر بدان اشاره شده است، نگرانی‌ها و اضطراب‌های  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ ال

ّ هِ رَ�ب
َ
حَمْدُ لِلّ

ْ
>ال

ناشــی از عوامــل بیرونــی تربیت کاهش خواهــد یافت. كلمه»رب« در اصــل به معنى مالك و 

ی، 1371: 30/1(  صاحب چيزى كه به تربيت و اصلاح آن م‏ىپردازد. )مکارم شیراز

ى را بطلبم، در حالى  : آيا غير خدا، پروردگار ءٍ<؛ »بگو ْ �ي
َ ا وَهُوَ رَ�بُّ كُلِّ �ش �ي رَ�بًّ �غِ ْ �ب

أَ
هِ �

َ
رَ اللّ �يْ

غ�َ
أَ
لْ � >�قُ

كه او پروردگار همه چيز است؟!« )انعام: 164( 
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او خالــق و مربــی انســان اســت و بهتــر از هر کســی می‌داند این انســان در تمــام عمر به 

چــه چیــز نیازمند اســت. لــذا نظام عالــم را برای تربیــت و تکامــل او فراهم می‌کنــد. در کنار 

آن، مجموعه دســتورالعملی‌هایی را درقالب کلام الله در قرآن نازل کرده اســت و راهنمایانی 

گر  یــده اســت تا بشــر از ســردرگمی و انحراف نجــات یابد. پس ا ی قوانیــن آن برگز کاو بــرای وا

والدیــن بــر اســاس آنچــه رب العالمیــن دســتور داده، عمــل کننــد و اطاعــت محــض از او 

داشــته باشــند، هم بندگی الهی که هدف نهایی خلقت اســت را انجام داده‌اند، هم تحت 

سرپرســتی او تربیت می‌شــوند. لذا اولین زمینه برای تربیت فرزندان شایسته، »پرورش خود« 

اســت زیــرا روح و جســم فرزنــدان متأثــر از والدین آنها اســت. فرزنــدان ما آنچــه را از اعمال و 

رفتار ما می‌بینند باور و عمل می‌کنند نه آنچه به عنوان پند و نصحیت پدرانه یا مادرانه در 

گوششان زمزمه می‌کنیم. در واقع فرزندان ما خود ما می‌شوند نه آنچه ما در ذهن می‌پرورانیم 

ی از ویژگی‌هــای روحــی و روانــی والدین از طریــق وراثت به  و یــا آرزو می‌کنیــم. حتــی بســیار

فرزندان منتقل می‌شود. 

ی مسئله پذیرش توحید به  بنابراین برای تربیت فرزندان کافیست پیش از شروع فرزندآور

عنــوان یــک اصل عملی در زندگی فردی و اجتماعی را در خــود نهادینه کنیم و چهارچوب 

اعمــال و رفتــار خــود را بر پایــه آن بنا کنیم، به خصوص مــادر که اولین مهــد تربیتی کودکان 

ی از  ی بســیار از هنــگام انعقــاد نطفه اســت. به همیــن دلیل در آیات قــرآن کریم از تأثیرگذار

محرک‌های محیطی و عوامل عاطفی و روانی بر جنین قبل از تولد ســخن گفته شــده است 

کار یا مشرک حرام اعلام  کدامن با زن و مرد زنا در آیه سوم سوره مبارکه نور ازدواج مرد یا زن پا

شده است: )بلوکی، همان، ص83( 

<؛   �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ى ال

َ
لِكَ عَل

مَ �ذَ رِكٌ وَحُرِّ ْ وْ مُش�
أَ
� ٍ ا�ن ا ز�َ

َّ
ل كِحُهَا �إِ �نْ َ ا �ي

َ
ة�ُ ل �يَ ا�نِ ة�ً وَالز�َّ

َ
رِك ْ وْ مُش�

أَ
ة�ً � �يَ ا�نِ ا ز�َ

َّ
ل كِحُ �إِ �نْ َ ا �ي

َ
ِ�ي ل

ا�ن >الز�َّ

كار يا مشرك،  كار را، جز مرد زنا كار يا مشرك ازدواج نمك‏ىند؛ و زن زنا كار جز با زن زنا »مرد زنا

)2 : به ازدواج خود درنم‏ىآورد؛ و اين كار بر مؤمنان حرام شده است!« )نور

زیرا شرایط عاطفی و روانی مادر و نیز اعتقادات و باورهای او بر جنین تاثیر گذار است 

و شــکوفایی و شــکل گیری شــخصیت کودک از رحم مادر آغاز می‌گردد و در دامان پر مهر 
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کرم؟ص؟ در مورد انتخاب همســر شایســته می‌فرمایند: »از انتخاب  او تداوم می‌یابد. پیامبر ا

زنــان زیبا رو در خانواده‌های بد و محیط فاســد پرهیز کنیــد.« )کلینی، 1407 ق: 5 /332( 3 و یا 

در جــای دیگــر نیــز می‌فرماینــد: »از ازدواج با زنــان احمق پرهیز کنید کــه موجب بدبختی و 
تباهی فرزندان خواهد شد.« )مجلسی، 1403 ق: 214/100( 4

یم  ، بخشی از تربیت فرزندان به نوع تغذیه آنان باز می‌گردد. و آنچه می‌خور از سوی دیگر

در حــالات جســمی و روحــی ما تاثیر گذار اســت. و در رفتار و عملکرد مــا موثر خواهد بود و 

غفلت والدین نسبت به تغذیه فرزندان باغذای حلال و طیب، نسل را دچار آسیب خواهد 

شــد. )بلوکی، همان، ص90( به همین دلیل خداوند متعال در قرآن کریم در چهار آیه شــریفه به 

کیزه امر فرموده‌اند:  خوردن مال حلال و پا

<؛  �نٌ �ي مْ عَدُوٌّ مُ�بِ
ُ
ك

َ
هُ ل

�نَّ طَا�نِ �إِ �يْ
َّ طُوَا�تِ الش� عُوا �خُ �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
ا وَل �بً ِ

الاً طَ�يّ
َ
رْ�ضِ حَل

�أَ
ْ
�ي ال ِ

ا �ف وا مِمَّ
ُ
اسُ كُل

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � >�يَ

ى  يــد! و از گامهاى شــيطان، پيرو يكزه بخور »اى مــردم! از آنچــه در زميــن اســت، حــال و پا

، دشمن آشكار شماست!« )بقره: 168(  نكنيد! چه اينكه او

و امام صادق؟ع؟ نســبت به این مســاله هشدار داده و می‌فرمایند: »درآمد حرام در نسل 
آشکار می‌شود.« )کلینی، همان، ص125(5

نکته مهم دیگری که هم در بحث تربیت و هم در بحث معیشت فرزندان باید مورد توجه 

قرار گیرد، آن اســت انســان درمســیر زندگی دنیا نباید از یاری و اســتعانت خالق هستی غافل 

گاه به همه دقایق امور در تمام آنات زندگی اوست و  شــود. زیرا اولاً؛ اوســت که خالق انســان و آ

به عنوان مدبر و مربی عالم همه شرایط لازم برای پرورش انسان را به بهترین وجه مهیا می‌کند 

و ثانیاً؛ در فضای فکری آلوده به محتواهای مخرب شیطانی در رسانه‌ها و افکار و زبان‌ها که 

جسم و روح خانواده‌ها بخصوص فرزندان را تهدید می‌کند، در بسیاری موارد والدین و دیگرانی 

که متولی امر تربیت در جامعه هستند، توان پیشگیری و مقابله را ندارند. لذا شخص توحید 

باور باید با یاری جستن از خدا از او بخواهد که مسیر تربیت فرزندان را سهل کند. مستند این 

< است. براساس این آیه شریفه و آیه 5 سوره حمد  و�نَ صِ�فُ ى مَا �تَ
َ
عَا�نُ عَل مُسْ�تَ

ْ
هُ ال

َ
تفکر آیه شریفه >وَاللّ

< اســتعانت و یاری جســتن منحصرا در ید قدرت خدا‌ست و‌کمک  �نُ عِ�ي سْ�تَ
اكَ �نَ دُ وَِإ�يَّ عْ�بُ اكَ �نَ �يَّ >�إِ
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دیگر موجودات مظهر یاری‌رساندن و اعانت حق است؛ زیرا نظام وجود، صورت فاعليّت حق 

تعالى است که همه کمالات وجودی از جمله استعانت را داراست و انسان در فعل خود نه بی 

نیاز از اوست و نه استقلال قدرت دارد. )خمینی، 1375: ص58( پس در همه شئونات زندگی از 

جمله عرصه تربیت و تامین معیشت، محتاج به یاری حق تعالی است. به همین دلیل اولیاء 

و انبیاء الهی قبل از اقدام به فرزندآوری از سلاح دعا بهره جسته و برای ایجاد آمادگی جسمی و 

روحی در خود برای تربیت فرزندان صالح از خداوندی که به دقائق امور ما خبیر و بصیر است 

کمک می‌گیرند؛ زیرا عقل عملی و آنچه از باید‌ها و نبایدهایی که بشر در راستای تربیت فرزند 

به کار می‌گیرد، خداوند به انســان الهام کرده اســت. )طباطبایی، همان: 20 /500( چنانچه درآیات 

ســوره مبارکــه شــمس پس از قســم به نفس و جان انســان کــه در نهایت کمال واعتــدال آفریده 

است، سخن از الهام شایستگی‌ها و فجور آمده است: 

وَاهَا<؛ »و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را )آفريده  �قْ ورَهَا وَ�تَ ُ �ج
فُ
هَمَهَا �

ْ
ل
أَ
� اهَا*�فَ سٍ وَمَا سَوَّ �فْ >وَ�نَ

( منظّم ساخته * سپس فجور و تقوا )شرّ و خيرش( را به او الهام كرده است.«  و

ی دین خدا و گســترش و بازتولید جامعه توحیدی شــود،  ی مصــداق یار گــر فرزنــدآور و ا

مْ< )محمد: 7( 
ُ
دَامَك �قْ

أَ
�تْ � ِ

�بّ
َ �ث ُ مْ وَ�ي

ُ
صُرْك �نْ َ هَ �ي

َ
صُرُوا اللّ �نْ �نْ �تَ ی الهی را براساس آیه شریفه >�إِ نصرت و یار

در پی خواهد داشت. )میبدی، بی تا: 181/9( 

امام زین العابدین؟ع؟ در مسیر تربیت از ابزار دعا بسیار بهره می‌برند و در دعای بیست 

و پنجــم صحیفــه ســجادیه از خداونــد می‌خواهند هم زمام تربیت جســم و جــان فرزندان را 

ی  خود به دســت گیرد و هم از او می‌خواهد ایشــان را در پرورش روحی و جسمی فرزندان یار

یــرا امــام بهتــر از هر کســی می‌دانــد؛ اولا، مربــی حقیقی، خالق انســان اســت و ثانیا،  کنــد. ز

والدین بدون استعانت پروردگار و الهامات عقل عملی، در امر تربیت ناتوان هستند. 

 
َ

عِنِّّيِ عَلَى
َ
قَهُمْ... وَ أ

َ
خْلَا

َ
مْ وَ أ دْيَانََهُ

َ
مْ وَ أ بْدَانََهُ

َ
صِحَّ لِي أ

َ
هُمْ، وَ قَوِّ لِي ضَعِيفَهُمْ، وَ أ ي... رَبِّ لِي صَغِيرَ ِ

َ
»إِلَه

هِمْ؛ خدایا! خردسالشان را به نفع من تربیت کن و ناتوانشان را برای من  مْ، وَ بِرِّ دِيبِِهِ
ْ
مْ وَ تَأ بِيَتِِهِ تَرْ

... و مرا در تربیت و ادب  نیرومند ساز و بدن‌ها و آیین‌ها و اخلاقشان را برایم به سلامت دار

یان، 1390: ص170(  ی ده.« )انصار کردن و نیکی در حقّشان یار
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نتیجه گیری
ی و کاهــش چشــمگیر جمعیــت در ایــران تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی  مســأله فرزنــدآور

صــورت گرفتــه اســت و رونــد اقبــال جامعه به ســمت کم فرزندی ناشــی از عوامــل متعددی 

اســت. با بررســی پژوهش‌های میدانی صورت گرفته در این مســاله به نظر می‌رســد، در کنار 

یج کم فرزنــدی در دهه هفتاد، عوامل زیــر مهمترین علل  سیاســت‌های کلــی نظــام برای ترو

گرایش به کم فرزندی در جامعه امروز ایران است: 

اقتصــادی  ایجــاد مشــکلات  و  فرزنــدان  رفــاه  تامیــن  و  زندگــی  افزایــش هزینه‌هــای   •

 معیشتی؛  و

• ارزش شــدن اشــتغال بیــرون از خانــه بــرای زنان و عــدم مدیریت زمان برای رســیدگی 

به فرزندان؛ 

ی با تکیه بر تفکران فمنیستی؛  • تقدس زدایی از جایگاه مادر

ی؛  ی به جای فرزندآور • نهادینه شدن تک فرزندی در جامعه و ارزش شدن فرزندپرور

• تغییــر ســبک زندگــی ایران اســامی به ســبک زندگی مدرن بــا مبناهایــی در تضاد با 

مبانی توحیدی اسلام؛ 

کنــون به زیر حد  ایــن عوامل و موارد دیگر ســبب شــده اســت، نرخ جمعیــت در ایران، ا

جایگزینی برسد. 

مهمتریــن عامل برای حل این مشــکل تغییر نگرش‌ها و باورهای مردم ایران اســت؛ زیرا 

باورهــا و نگرش‌هــای جامعــه، مبنــا و اســاس در انتخاب‌هــا و گزینش‌هــای آنان در ســبک 

زندگی است. جهت تغییر در باورها و جهان بینی مردم و به تبع آن تغییر در سبک زندگی 

ی محورهای ذیل بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت: در عرصه فرزند آور

، فرزنــدان از اهــداف میانی خلقت انســان یعنی  1. در نگــرش نظــام فکــری توحیــد بــاور

عبودیــت الهی به شــمار می‌روند و ســبب معنا بخشــی و هدفمنــدی زندگی والدین 

می‌شوند. و خداوند وجود آنان را مایه امداد الهی و معین و یاور والدین در امر دین و 

. در این نگرش، فرزند صالح موجب  دنیا قرارداد اســت؛ نه مانع پیشــرفت پدر و مادر
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بازتولید جامعه توحیدی در دنیا و سبب آمرزش گناهان در آخرت می‌شود. 

2. در نگاه توحیدی مربی حقیقی عالم خداست و اوست که برای تربیت و تکامل انسان 

دستور‌هایی را فرستاده است. و اگر والدین خود عامل به انجام دستورات الهی باشند و 

به نحو شایسته به پرورش روح و جسم خود بپردازند، مسیر تربیت فرزندان به خوبی هموار 

خواهد شد. بخصوص مادران که اولین مهد تربیتی کودکان در دامان آن شکل می‌گیرد و 

تاثیرات حالات جسمی و روحی آنان بر فرزند از هنگام انعقاد نطفه آغاز می‌شود. 

ی جســتن از خدا و  3. در کنــار تدابیــر والدیــن بــرای پــرورش تربیــت فرزنــد صالــح، یــار

ی و لازم است؛ زیرا عقل عملی انسان در جذب الهامات  استعانت از او امری ضرور

الهی، توانایی شناخت شایستگی‌ها و فجور را ندارد. لذا در مسیر تربیت از ابزار دعا 

باید بهره گرفت. 

4. در جهــان بینــی توحیــدی نظام خلقت تکوینی به گونه‌ای اســت که کارکرد اصلی او 

پــرورش نســل اســت و جایگزیــن دیگری نــدارد و جایگاه مــادر به دلیــل آنکه پرورش 

دهنده نوع بشــر اســت، مهمترین وظیفه و مقام و پست اجتماعی است که می‌تواند 

موجب پیشــرفت و یا انحطاط ملت‌ها شــود. زیرا گســترش دامنه تأثیر رفتار و گفتار 

مادر شــکل دهنده افراد جامعه اســت. از سوی دیگر مادر کارگزار عاطفی اجتماعی 

ی و تجسّــم عطوفت و  ی، مهــروز کار در جامعــه ایــت کــه بــا عاطفه شــدید توأم با فــدا

رحمت ربّ العالمین را در جامعه گسترش می‌دهد. 

ی جزو اجتناب ناپذیر زندگی بشر هستند که  5. در نگرش توحیدی ســختی‌های مادر

موجب رشــد و تعالی شــخصیت مادر می‌شــوند. در مقابل این رنج‌ها، اجر و پاداش 

ی که همسان با مجاهدان راه حق است، در کنار اجازه هستی بخشی خداوند  اخرو

ی ســبب می‌شــود، زنان  ی بــه مــادر و نیز چشــیدن لذت مادر در فراینــد انســان ســاز
ی توجهی ویژه داشته باشند.  جامعه توحیدی به مسأله مادر

6. همچنیــن در نــگاه توحیدی خداوند حــق مادر بر فرزند را بیش از پدر مشــخص کرده 
اســت و خداونــد حکیــم ایــن حــق مــادران را، بــه عنــوان پیکــر ســازان اول جامعــه، بر 
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عهــده فرزنــدان قــرار داده اســت. حقی که ناشــی از پذیرش ســختی‌های فرزنــدآوری و 
فرزندپــروری در متــن نظام خلقت وجود دارد که در نگرش فردگرایانه تمدن غربی از آن 
گاهی از نگرش توحیدی و گاه در راستای  خبری نیست. به همین دلیل برخی با عدم آ

ترویج شهوات مادی، حس تنفر از مادری و شیوع سقط جنین را گسترش می‌دهند. 
ی، اولویت اول  ی و شــغل خانــه دار 7. در جهــان بینــی توحیــدی پذیــرش جایگاه مادر
ی، صدر ارزش‌هاســت کــه با خلقت  زنــان در جامعــه اســت. زیرا ارزش انســان ســاز
ی  تکوینــی تناســب دارد و یکــی از مهمتریــن مجاهدت‌هــا در جامعــه مــدرن امــروز

محسوب می‌شود. 
8. در تفکر توحیدی رزق و مرزوق، متلازم و جدا نشدنی هستند و خداوند همه اسباب 
و وســایط رســیدن رزق همــه جنبندگان را تضمین کرده اســت و هیــچ مرزوقی بدون 
ی شــد. که افزایش  رزق متصور نمی‌شــود و نباید به خاطر ترس از فقر مانع از فرزندآور
، سبب پیشرفت و ترقی جامعه خواهد شد. و خداوند رزق  ی انسانی توحید باور نیرو
انسان را که اعم از همه آنچه برای رشد جسمی و روحی انسان نیاز است، قبل و بعد 

از آفرینش هر انسان تضمین کرده است. 
پیشنهاد می‌شود متولیان و مدیران جامعه برای نهادینه شدن چند فرزندی در جامعه، 
ی و  در کنــار بهبــود شــرایط اقتصــادی و معیشــتی زوج‌هــای جــوان، نســبت به فرهنگ ســاز
تغییــر نگــرش جامعــه بــا ابزارهای مختلــف از جمله پژوهش‌هــا و تحقیقات علمــی در این 
ی لازم انجام شود، زیرا قطعاً  زمینه، برای ایجاد ســبک زندگی ایرانی _ اســامی، سرمایه گذار
ی و جبران کاهش چشــمگیر جمعیت در ســال‌های اخیر در مــدت زمان کوتاهی  فرزنــدآور
که پنجره جمعیتی ایران بسته می‌شود، نیازمند اراده قوی خانواده‌هاست که این اراده قوی 

جز با نگرش توحیدی، محقق نخواهد شد. 



81 جهان بینی توحیدی در ازدیاد و تربیت نسل با تأکی قشن نصر ایرااجامعه مع  برد

فهرست منابع
قرآن کریم..1 

، چاپ دوم، ج3 و .2  كبر ى، على ا ابــن بابويــه، محمد بن على، )1413ق(، من لايحضره الفقيــه، غفار

ج5، دفتر انتشارات اسلامى، قم.

اســحاقی، ســید حســین، )1384(، فمنیســم، جمعــی از نویســندگان، مرکــز پژوهش‌هــای صــدا و .3 

سیما، قم.

ی زنــان شــاغل در یــک مطالعه .4  اســحاقی، محمــد و همــکاران، )1393(، »چالش‌هــای فرزنــدآور

، شماره 1. کیفی«، نشریه زن در توسعه و سیاست، بهار

یان، حسین، )1390(، ترجمه صحیفه سجادیه، انتشارات دارالعرفان، تهران..5  انصار

ی از منظــر شــهید مطهــری در مقایســه با .6  افضلــی، مرضیــه و همــکاران، )1399(، »جایــگاه مــادر

فمینیسم«، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، بهار شماره 86.

بلوکــی، افضــل و همــکاران، )1392(، »زمینه‌های بایســته تربیت کودک در مرحلــه پیش از تولد از .7 

منظر قرآن«، فصلنامه اخلاق، تابستان، شماره 10.

ی با .8  ی زنــان بر میــزان فرزندآور ینیــان، فریبــا و همــکاران، )1397(، »تاثیــر ســبک زندگی امروز پرو

مطالعه موردی شهر قزوین«، فصلنامه زن و جامعه، زمستان، شماره 4.

، پژوهش‌های فلســفی_کلامی، .9  توکلــی، غــام حســین)1382(، اومانیســم دینی و اومانیســم ســکولار

شماره17 و18.

حرعاملى، محمد، )1409 ق(، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت؟عهم؟، قم.10 .

ی: کاوشــی کیفی بر اشتغال 11 . حســینعلی دهقانی زاده و همکاران، )1399(، »احســاس گناه مادر

، شماره2. _فرزندی«، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه یزد، خرداد و تیر زنان در رابطه مادر

حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، )1399(، طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن، چاپ بیست و چهارم، 12 .

موسسه ایمان جهادی، مشهد.

خمينى، روح الله، )1375(، تفسير سوره حمد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى؟عها؟، تهران.13 .

تهــران، 14 . خمینــی؟عها؟،  امــام  آثــار  نشــر  و  تنظیــم  موسســه  نــور،  صحیفــه   )1390(  ،__________

)سخنرانی1357/12/13(
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رســول‌زاده اقدم، صمد و همکاران، )1395(، »تحلیل رابطه ســرمایه اجتماعی و ســبک زندگی 15 .

ی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان«، فصلنامه راهبرد  گرایش به فرزندآور

اجتماعی فرهنگی، پاییز شماره 22.

ی مورد 16 . رضــوی زاده، نــدا و همــکاران)1394(، »زمینه‌هــای کم فرزند طلبــی و تاخیر در فرزنــدآور

، شماره 31. مطالعه زنان مشهد«، فصلنامه راهبرد فرهنگ، پاییز

، کد 17 . ی دانشــجو، شــهریور صائبــی، محمــد، )1399(، »ســبک زندگی اســامی«، ســایت خبرگزار

.872855 : خبر

ی زنان شــاغل در 18 . صادقی، رســول و همکاران، )1396(، »مطالعۀ کیفی موانع و چالش‌های مادر

شهر تهران«، فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعی در ایران، زمستان، شماره 4.

، ج15، دفتر 19 . ‏طباطبایــی، محمدحســین، )1374(، المیــزان فی تفســیرالقرآن، موســوی، محمدباقــر

انتشارات اسلامى، قم.

ی جایگاه جمعیت در اســام و نگاهی به جایگاه آن در نظام 20 . کاو فــولادی، محمــد، )1398(، »وا

، شماره 4. اسلامی«، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، پاییز

كبر و آخوندى، محمد، دارالكتب 21 . ى، على ا كلينى، محمد بن يعقوب، )1407ق(، الكافی، غفار

الإسلامية، تهران.

ی از دیدگاه 22 . کهریــزی، مهــوش و همکاران، )1393(، »چالش‌های اخلاقی فمینیســم درفرزنــدآور

اسلام و راهکارهای آن«، فصلنامه پژوهشنامه اخلاق، تابستان، ش24.

إحياء التراث العربی، بیروت.23 . ، دار ، )1403ق(، بحارالأنوار، ج43و100و مجلسی، محمدباقر

مطهرى، مرتضى، )1372(، مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهر‏ى)نظام حقوق زن در اســام(، ج19، 24 .

صدرا، قم، چاپ8.

__________، )1375(، یادداشت‌های استاد مطهرى، ج5، صدرا، قم، چاپ25.8 .

، )1371(، تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، ج1، دارالكتب الإسلامية، تهران.26 . مکارم شیرازی، ناصر

، علیرضا، )1393(، آســیب شناسی دینی، سایت پژوهه)پژوهشگاه باقرالعلوم(، آبان.27 . مکتب دار

ميبــدى، احمــد بــن محمــد، )م530 ق(، كشــف الاســرار و عــدة الابرار)معــروف بــه تفســير خواجه 28 .

ى(، ج9، بی نا، بی جا. عبدالله انصار
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افکارســنجی 29 . مرکــز   ،)1401( ایــران«،  ی  رو پیــش  چالــش  ی  »فرزنــدآور حدیــث،  میرزامحمــدی، 

دانشجویان ایران)ایسپا(، خرداد.

مؤسســة 30 . المســائل،  مســتنبط  و  الوســائل  مســتدرك  )‏1408ق(،  تقــى،  محمــد  بــن  حســين  ى،  نــور

آل البيت؟عهم؟، قم.

ارجاعات
، 35 میلیون نفر خواهد شد. .1  کی ازآن است که در سال 1435 جمعیت سالمند کشور برآوردها حا

ی تسنیم مورخ15 مهر 1401؛  گزارش رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خبرگزار

الِحُ« )كلينى، الکافی، 1407ق: 3/6(؛ .2  دُ الصَّ
َ
وَل

ْ
جُلِ ال ؟ص؟: مِنْ سَعَادَةِ الرَّ ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُول
َ

»قَال

 3. 
َ

مَنِ؟ قَال اءُ الدِّ ! وَ مَا خَضْرَ ِ
 الّلَّهَ

َ
 يَا رَسُول

َ
مَنِ! قِيل اءَ الدِّ كُمْ وَ خَضْرَ ا اسُ إِيَّ ا النَّ َ يُّّهُ

َ
 أ

َ
 فَقَال

ً
؟ص؟ خَطِيبا ِ

 الّلَّهَ
ُ

قامَ رَسُول

وْءِ. )همان: 5 / 332( سْنَاءُ فِِي مَنْبِتِ السَّ َ ةُ الْحْ
َ
أ رْ َ الْمْ

 4.)237/100 : دُهَا ضِبَاعٌ. )مجلسی، بحار الانوار
ْ
ا ضَيَاعٌ وَ وُل مْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتََهَ َ وُّجَ‏ الْحْ كُمْ وَ تَزَ ا ؟ص؟: إِيَّ ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُول
َ

قَال

ةِ.  )کلینی، الکافی، 125/5(.5  يَّ رِّ
ُ

امِ يَبِيُن فِِي الذّ رَ َ كَسْبُ الْحْ  :
َ

؟ع؟ قَال ِ
بِِي عَبْدِ الّلَّهَ

َ
عَنْ أ





جایگاه و نقش هرمنوتیک در علوم قرآنی با 
کید بر بررسی دیدگاه ملاصدرا تأ

مونا کاظمی1

چکیده
هرمنوتیک به معنایی که امروزه مورد توجه طرفداران آن است از متن کتاب مقدس مسیحیان 

آغاز گردید تا به امروز که مفهومی فلســفی به خود گرفته و در همه امور دخیل شــده اســت. در 

این میان روشــنفکران مســلمان نیز از تراوشــات آن بی بهره نمانده‌اند و بازتاب گسترده‌ای در 

حــوزه تفکر دینی داشــته اســت که قرائت‌های مختلــف و نامحدود از متن دیــن یکی از این 

موارد می‌باشد. قرآن به مثابه یک کتاب مقدس و حاوی اسرار و معانی عمیق تلقی می‌شود. 

مراتب فهم قرآن با مراتب وجودی انســان متناســب هستند. بر اســاس نظام فکری ملاصدرا، 

فهم قرآن بر اســاس مرتبه و تطابق مرتبه انســان با معانی قرآن متنوع اســت. تفهیم مرتبه‌های 

مختلف قرآن به وسیله مراتب وجودی انسان امکان‌پذیر است. انسان کامل به عنوان متناظر 

با قرآن تلقی می‌شود و مفهوم کتاب الله را به صورت کامل می‌فهمد. تفسیر قرآن باید از معانی 

ظاهری شــروع شــود و در مراتب عالی‌تری از مفاهیم عرفانی به توضیحات عمیق‌تری دســت 

پیدا کند. تناظر قرآن با مراتب انســانی توســط مفســران به منظور فهم عمیق معانی قرآنی بکار 

مــی‌رود. هــر فــرد با توجه بــه مراتب وجــودی و معرفتــی‌اش می‌تواند نســبت به قــرآن فهم‌های 

متفاوتی داشــته باشــد. اغتذاء انسان از قرآن بر اســاس منزلت و درجه وجودی و ارتقاء نفس 

انجام می‌شود. مفسران قرآن باید در تفسیر آن به تطابق مرتبه انسان با معانی قرآن توجه کنند. 

کلید واژه: هرمنوتیک، علوم قرآنی، ملاصدرا، نقش هرمنوتیک

1. طلبه سطح سه رشته کلام جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه
یشــه در کلمه »هرمــس« دارد؛ هرمس نام  هرمنوتیــك واژه‌ای یونانی اســت که گفته می‌شــود ر

یکی از خدایان یونان باســتان اســت که وظیفه پیام آوردن داشــته و در نظر حکمائی چون 

یس« پیامبر است که به نام »هرمس الهرامسه« نیز از او یاد  سهروردی و ملاصدرا همان »ادر

ی از اندیشــمندان منشــاء حکمت و تمدن پیامبــران حنیف بوده  می‌کننــد و به نظر بســیار

است. )عابدی شاهرودی، 1384: ص26(. )دانش شهرکی، خسرو پناه، غلام نژاد، 1397: ص185( 

، تعبیر و آیین تفســیری کتاب مقدّس آمده و از  این لفظ در لغت، به معنای علم تفســیر

یشه یونانی هرمینا )Hermena( اخذ شده است که برگرفته از نام هرمس )Hermes( می‏باشد.  ر

»هرمــس« خدای یونان باســتان، پیــام‏آور خدایان و الهه مرزها، خالق ســخن و تفســیرکننده 

ی، 1384: ص120(.  خواسته‏های خدایان برای مردمان پنداشته می‏شده است)هادو

هرمــس واســطه‌ای بود که به عنوان مفســر و شــارح، محتوای پیام خدایــان را که ماهیت 

آن فراتر از فهم آدمیان بود، برای آنها به گونه‌ای قابل درک درمی‌آورد)واعظی، 1379: ص24(. 

ایــن دانــش بــه مباحثــی از جمله: چیســتی فهم، امــکان فهــم و چگونگی تحقــق فرایند 

ک تشــخیص آن و  فهــم، تعــدد فهــم، نقــش پیش فهم‌هــا در فهم، فهم صحیح یا ســقیم وملا

اصــول و قواعــد فهم معطوف گردید. هر چند ایــن واژه اولین بار در عنوان کتاب دان هاوردر 

ی جلد آمد )حســین زاده، 1381: ص3(. اما بســیار پیش از آن در متون قدیمی  ســال 1654 به رو

نظیرارغنون ارســطو و تراژدی ادیپوس افلاطون به چشــم می‌خورد. پس از آن نهضت اصلاح 

دینــی را می‌تــوان مبــدأ ورود هرمنوتیــك در عرصــه فهم کتاب مقــدس به شــمار آورد؛ لوتر به 

ی‌های ســنت کلیســائی  عنــوان رهبر این نهضت معتقد بودکتاب مقدس بدون پیش داور

و بــی هیــچ واســطه دیگــری مورد فهــم قرار گیــرد و این آغاز تفســیری نوین بــود. بدین ترتیب 

؛ بلکه به اصول تأویل کتاب مقدس معنا شد.  هرمنوتیك، نه به اصول تفسیر

علــوم اســامی در بخشــهائی از اصول فقه، فلســفه و مقدمات تفســیر قــرآن ارتباط وثیق 

و وســیعی با فهم و تفســیر متون دینی دارند. در میان اندیشــمندان اســامی نیز هرمنوتیك 

به معنای تأویل کتاب و ســنت و به خصوص تأویل قرآن کریم رایج گردیده اســت و با فهم 
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قرآن مرتبط می‌گردد. فلاســفه درجه اول اســامی نیز همواره به فهم قرآن توجه داشــتند تا به 

لایه‌های عمیق آن نائل شــوند. فی المثل فارابی در فصوص الحکم، به قرآن و متون حدیثی 

استناد می‌کند و به مباحث فلسفی می‌پردازد. و بدین ترتیب آشکارا نشان داده که به متن 

قرآن و ســنت شــیعی نظر داشته و در جهت رسیدن به معانی عمیق در پس معانی ظاهری 

تلاش کرده است. ابن سینا نیز در معراج نامه به بحث هرمنوتیك اشاره می‌کند و می‌گوید: 

یابند، محسوس تعبیه کنندو درقول آرند تا امت،  »شرط انبیاءاین است که هر معقول که در

ی ایشــان نیز معقول باشــد... و آنچه مراد نبی اســت  متابعت آن محســوس کنندو برخوردار

ک کند، داند که گفته‌های نبی همه رمز  پنهان نماند و چون به عاقلی رسد به عقل خود ادرا

باشــد به معقول. و چون به غافلی رســد، به ظاهر گفته نگرد و دل بر مجســمات محســوس 

حریص و خوش نگرداند.« )ابن سینا، 1352: ص14( 

ملاصدرا حکیم متأله و مفسر بزرگ قرآن کریم نیز به فهم قرآن کریم اهتمام ویژه‌ای داشته 

ی در آثار تفسیری به طور خاص به آیات قرآن پرداخته است و دو اثر گرانقدرخود؛  است. و

تفسیر قرآن کریم و شرح اصول کافی را به طور خاص به این امر اختصاص داد. علاوه بر آن 

در آثــار حِکَمــی خــود نیز به آیات قــران احتجاج کــرده و برخی از آیات را بــر معانی مورد نظر 

خود حمل کرده اســت. همچنین در آثار فلســفی، میان فلســفه خود با فهم متون و نصوص 

دینــی ارتبــاط گســترده و فشــرده‌ای ایجاد کــرد. بدین وجه مســلم می‌گردد ملاصــدرا اهتمام 

ی در حکمت  جدی به فهم و تفسیر قرآن و احادیث داشته و یکی از دغدغه‌های اصلی و

متعالیه، فهم متن وحیانی بوده است.

شــاید بــه همین دلیل گفته شــده اســت در تفکر ملاصــدرا "هرمنوتیــك"، محورحکمت 

متعالیــه اســت. با وجود گونــه‌ای متعدد هرمنوتیك همه اقســام آن به طور کلی به دو دســته 

اصلی تقسیم می‌شود: 1. هرمنوتیك روشی )سنتی(: در این دیدگاه معنای متن معین است 

و مراد از فهم متن آن اســت تا معنائی که مؤلف قصد کرده، معلوم شــود.. بدین منظور مفسر 

ی کند؛ همان تك معنائی که مقصود  باید به دنبال کشــف مراد مؤلف باشــد و آن را بازســاز

مؤلف بوده است. )واعظی، 1379: ص 115 _ 149( 
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"نیز گفته می‌شود.  از این رو به این هرمنوتیك، هرمنوتیك "عینی گرا"یا "مؤلف محور

2. هرمنوتیــك فلســفی)مدرن(: مطابق این دیدگاه از آنجــا که افق معنائی مؤول و مؤلف 

یادی بین این دو افق علتی اســت تا کشــف مــراد مؤلف ناممکن  متفــاوت اســت، فاصلــۀ ز

تلقــی شــود و بــه همیــن دلیــل متــن، تــك معنائــی را کــه مطابق بــا نیــت مؤلف باشــد، تاب 

نمی‌آورد؛ بلکه معناهای متعدد توســط مؤول برای متن آفریده می‌شــوند. بدین منظور مفسر 

بــا افــق معنائــی خود بــه فهم متن نائل می‌شــود. از این رو بــه این نوع هرمنوتیــك، هرمنوتیك 

"نیز گفته می‌شــود. در هرمنوتیك ســنتی امــکان فهم عینی متن  "نســبی گرا"یا "مفســر محور

وجــود دارد و فهــم مفســر با معنای واقعی متــن تطابق دارد، بر خلاف هرمنوتیك فلســفی که 

اساســاً قائل به فهم صحیح و ناصحیح از متن نبوده، بلکه معناها بی پایان اســت و مطلق 

فهــم معتبــر بــوده و هرکس هر معنائــی را که از متــن می‌فهمد، همان معنا معتبراســت و لذا 

تفســیر در آن نســبی است. پس هرمنوتیك فلســفی مفسر محور است وذهنیت و مراد مفسر 

را نادیده نمی‌گیرد. )همان( 

قرائت هرمنوتیکیقرائت سنتی)همان( 

اســت.  1. مفسّــر در جســتجوی معنــای متــن 

معنای هر متن، چیزی اســت که مراد و مقصود 

مؤلف آن بوده اســت و ذهنیت مفسر نقشی در 

آن معنای واقعی ندارد. 

2. فهــم متــن محصــول ترکیــب و امتــزاج افــق 

بــا افــق معنایــی متــن اســت.  معنایــی مفســر 

بنابرایــن دخالــت ذهنیت مفســر در عمل فهم 

نــه یک امر مذموم، بلکه شــرط وجودی حصول 

واقعیــت  یــک  عنــوان  بــه  بایــد  و  اســت  فهــم 

، آن را پذیرفت.  اجتناب ناپذیر

 2. رســیدن بــه هــدف مذکــور از طریــق پیمودن 

روش متعارف و عقلایی فهم متن میسّــر اســت. 

در این روش فهم، ظهور لفظی متن، پل رسیدن 

بــه مــراد جــدّی و معنــای مقصــود اســت؛ زیــرا 

متکلــم و مؤلــف متن مراد و مقصود خویش را از 

طریق الفاظ و ترکیبات لفظی افاده کرده است. 

2. فهــم عینــی متــن بــه معنــای امــکان دســت 

یابی به فهم مطابق با واقع امکان پذیر نیســت؛ 

شــرط   ، مفســر ی  داور پیــش  و  ذهنیــت  زیــرا 

حصول فهم اســت و در هــر فهمی لاجرم پیش 

دانسته‌های مفسر دخالت می‌کند
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قرائت هرمنوتیکیقرائت سنتی)همان( 

3. حالــت ایــده آل برای مفسّــر آن اســت که به 

مــراد جــدی  از  آور  اطمینــان  و  یقینــی  فهمــی 

متکلم دســت یابد، اما این اطمینان و یقین در 

همه موارد حاصل نمی‌شود، اما این به معنی از 

دست رفتن عینیت و اعتبار در تفسیر نیست. 

3. عمــل فهــم متــن، عملــی بــی پایــان اســت 

از متــن هیــچ  امــکان قرائت‌هــای مختلــف  و 

و  ترکیــب  متــن  فهــم  زیــرا  نــدارد؛  محدودیتــی 

امتــزاج افــق معنایــی مفســر بــا متن اســت و به 

، قابلیت  واســطه تغییر مفســر و افق معنایــی او

نامحــدودی از امــکان ترکیــب و امتــزاج فراهــم 

می‌آیــد. پس احتمال ترکیب‌های بی پایان و در 

نتیجه امکان قرائت‌ها و تفســیرهای مختلف و 

بی انتها از متن وجود دارد. 

4. فاصلــه زمانــی میــان عصــر و زمانــه مفســر و 

خواننــده متــن، مانع امکان دســت یابی مفســر 

بــه معنــای مقصــود و مــراد جــدی متــون دینــی 

نمی‌باشد و فهم عینی متن علیرغم این فاصله 

زمانی امکان پذیر است. 

4. هیچ گونه فهم ثابت و غیرسیال وجود ندارد 

یم.  و فهم نهایی و غیرقابل تغییر از متن ندار

 5. همّــت مفســر بایــد مصــروف درک پیام متن 

« و »مؤلف  باشــد. فهــم متن عملی »متن محــور

ی‌های مفسّر به عمل  « اســت. پیش داور محور

فهــم خدشــه وارد می‌کنــد و تفســیر را »تفســیر 

بــه رأی« می‌گردانــد. براســاس روش ســنتی فهم 

متن، مفســر در مقابل پیام متن منفعل اســت و 

نقش گیرنده پیام را ایفا می‌کند

5. هــدف از تفســیر متــن، درک »مــراد مؤلــف« 

نیســت. ما بــا متن مواجه هســتیم نه بــا مؤلف. 

مؤلــف یکی از خواننــدگان متن اســت و با دیگر 

مفســرین و خوانندگان متن تفاوتی ندارد. متن، 

موجــود مســتقلی اســت کــه با مفســر بــه گفتگو 

می‌پــردازد و فهــم متــن محصــول ایــن دیالــوگ 

اســت. بــرای مفســر اهمیتی نــدارد کــه مؤلف و 

صاحب ســخن قصد القای چــه معنا و پیامی 

را داشته است. 
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قرائت هرمنوتیکیقرائت سنتی)همان( 

گرایــی  »نســبی  بــا  متــن،  از  ســنتی  قرائــت   .6

تفســیری« بــه شــدت مخالــف اســت. مــراد از 

ی برای  نسبی گرایی تفسیری آن است که معیار

تعییــن و تمییــز فهم صــواب از ناصــواب وجود 

نداشــته باشــد و فهم حقیقی و مطابق با واقع از 

ی  فهم نادرســت قابل تشخیص نباشد. به طور

کــه هــر فهمــی از متــن یــا دســت کــم فهم‌هــای 

متنــوع و متفاوت از متن، موجّه و مقبول باشــد 

و فهم واحد عینی و معتبر درکار نباشد

تفســیر  ی  داور و  ســنجش  بــرای  ی  معیــار  .6

معتبــر از نامعتبــر وجود نــدارد؛ چرا که در اصل 

یــم. هرمنوتیک  چیــزی به نام تفســیر معتبر ندار

ی  فلســفی با »نسبیت گرایی تفســیری« سازگار

ی دارد و میدان وســیعی برای تفســیر  تمام عیار

افراطی متن می‌گشاید. 

اما سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا می‌توان یکی از اقسام هرمنوتیك را 

ی را مؤید یکی  یلات ملاصدرا منطبق کرد؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان نظریه تفســیری و بر تأو

از اقسام اصلی هرمنوتیك دانست؟ 

ک می‌شود »هرمنوتیك روش شناختی  ی بر آثار ملا صدرا آنچه در بدو امر استدرا با مرور

ی اساساً به کلام و مراد الهی اصالت داده و هدف و غایت  یا سنتی« است. به گونه‌ای که و

ی برای رسیدن به این غایت، قواعد زبان شناختی  فهم را انکشاف آن معنا دانسته است. و

را بــرای فهــم ملتــزم گردیده اســت که همگــی چهــره‌ای از هرمنوتیك ســنتی ارائــه می‌دهد و 

حتــی در حــوزه فقه مجتهدیــن را ملتزم به رعایت قواعدی برای اســتنباط احکام می‌گرداند 

و از فقه صحیح و غیر صحیح ســخن می‌گوید. اما از ســوی دیگر ملاصدرا به چیستی فهم 

یابی  صحیح و نحوه تحقق ان، همچنین به امکان تحقق فهم صحیح و معیارهائی برای ارز

ی تفصیلاً به شــرایط و موانع تحقق فهــم صحیح می‌پردازد  چنیــن فهمــی پرداخته اســت. و

و بدین ترتیب معرفت شناســی فهم در هرمنویك او معلوم می‌گردد. علاوه بر آن از مباحث 

ی پیرامون فهم قرآن، می‌توان هرمنوتیك فلسفی را استنباط کرد. ملاصدرا  هستی شناختی و

با قول به تشــکیك وجود، حقیقت قرآن و فهم، شــرط تحقق فهم قرآن را مضاهات با مراتب 

، متــن، و فهــم دانســته و لــذا معتقد اســت هــر انســانی در هر مرتبــه وجودی  وجــودی مفســر
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بــه درجــه‌ای از فهــم قــرآن نائل می‌گــردد و با حرکــت جوهری اشــتدادی به مراتــب بالاتری از 

فهــم نیــز نائــل می‌گردد)ملایــری، 1392: ص268(. بدیــن ترتیــب فهم‌هــای متعــدد و مختلــف 

از قــرآن محقــق خواهــد شــد. لذا به نظر می‌رســد با بررســی و تحلیل هرمنوتیــك ملاصدرا در 

یــم معلوم می‌گردد الگوئی که ملاصدرا در هرمنوتیك قــرآن ارائه کرده متفاوت با  فهــم قرآن کر

گونه‌های متفاوت آن است؛ به گونه‌ای که سازگار با هرمنوتیك مدرن گام نهد و همچنین از 

انتقادهای وارده بر هرمنوتیك سنتی مبرا باشد. 

از ایــن رو پژوهشــگر درصــدد اســت تــا هرمنوتیــك صدرالمتألهیــن را در قالــب هســتی 

شناســی فهــم، ارائــه و بــه ملاحظــه صاحــب نظــران و اندیشــمندان برســاند. در ایــن راســتا 

فرضیــه ایــن پژوهش آن اســت که هرمنوتیك قــرآن در تفکر ملاصدرا به دور از التقاطِ اقســام 

ی می‌باشد.  هرمنوتیك، الگوئی نوین از هرمنوتیك و منحصر به و

در زمینــه موضــوع هرمنوتیک تحقیقات بســیاری صورت گرفته اســت، در ایــران مقالات و 

کتب متعددی مفهوم هرمنوتیک را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. ازجمله کتاب 

نقد مبانی هرمنوتكيی نظريۀ قرائت‌های مختلف از دين، نوشته هادی قربانعلی می‌باشد. 

ازجملــه مقــالات داخلــی در این موضوع تاثیر کانت بر هرمنوتیک فلســفی، نوشــته دکتر 

یلهــم دیلتای( نوشــته  مهــدی رهبــری، هرمنوتیــک علــوم انســانی )درآمــدی بــر هرمنوتیک و

ســید حمیدرضا حســنی، هرمنوتیک فلسفی یا فلســفه هرمنوتیکی، )درآمدی بر هرمنوتیک 

، نوشته علی ربانی،  ، نوشته علی فتحی(، مقاله هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر هایدگر

، نوشــته جان سی مالری، راجر هاروتیز و  همچنین مقاله خارجی هرمنوتیک فلســفی گادامر

ترجمه محمدرضا جبرئیلی و ابوذر کرمی می‌باشد. 

یکور و  همچنیــن پایــان نامــه‌ای با عنوان بررســی نظریه هرمنوتیــک در آراء گادامــر و پل ر

نقد فلسفی زبان آن، نوشته حسن قاسم پور است. 

گانه  یــک از ایــن تالیفات به بررســی جدا همــان طــور کــه از عناوین مذکور پیداســت هر

نظرات اندیشمندان در حوزه هرمنوتیک پرداخته‌اند. 

پژوهــش حاضــر جایــگاه و نقــش هرمنوتیــک در علــوم قرآنی را بررســی کرده و بــه تطبیق 
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مباحث هرمنوتیك بر فهم ملاصدرا از قرآن پرداخته است. 

بــا توجــه به اینکه بحــث هرمنوتیک در مباحث قرآنی نیز مطرح شــده اســت و برخی آن 

را در ردیــف روش‌هــای تفســیر قرآن وتحت عنــوان تفســیر هرمنوتیکی قرآن مطــرح نموده‌اند 

و اینکه معارف جدید بشــری بر فهم وتفســیر قرآن نیز تاثیرگذار می‌باشــد بررســی رابطه علم 

ی که در ســایه آن می‌توان به برخی پیامد‌های  ی بوده به طور هرمنوتیک و علم تفســیر ضرور

منفی و باطل آن و نقش آن در ایجاد برخی مکاتب انحرافی پی برد. 

یکه رواج هر یك از هرمنوتیك ســنتی و مدرن در عرصه فهم متون خصوصاً متون  به طور

مقدس با چالش‌های جدی روبرو گردیده است. اتخاذ هرمنوتیك روش شناختی با تك معنا 

دانستن متعلق فهم از جمله قرآن کریم منجر به جمود و سلب پویائی از دین اسلام می‌گردد 

و این امر با جاودانگی و خاتمیت دین مبین اســام در تعارض اســت. از ســوی دیگر تعدد 

قرائات و فهم قرآن کریم که لازمه هرمنوتیك فلسفی است، پویائی و مناسبت آن با مقتضیات 

کی برای تشــخیص صحت و  زمان را فراهم می‌کند؛ اما آفت این رویکرد آن اســت که چه ملا

ســقم فهم‌هــای متعدد ازقــرآن کریم وجود دارد؟ و چگونه می‌توان فهم مفســر یا مخاطب آن را 

کاشــف از معنــا و مرادخداونــد تعالی دانســت؟ خصوصــاً آن که با فاصله یافتن عصر مفســر 

از عصــر نزول قرآن کریم و در فقدان نبی مکرم اســام؟ص؟ فهم و تفســیر آیــات قرآن آن گونه که 

کاشــف از مــراد الهی باشــد، دســتخوش اختلاف نظرها میــان مفســرین و مجتهدین گردیده 

اســت. بــه گونه‌ای که بعضــاً قرائت‌های متعــدداز یك آیه منجر بــدان گردیده تــا تأویل آیات 

و اســتنباط احکام فقهی از قرآن کریم محکوم به تفســیر به رأی و نهایتاً نســبی گرائی شــود و 

اعتبــار آن از حیــث مطابقــت با واقع که همان مراد الهی اســت، مورد تردیــد و حتی انکار قرار 

گر بتوان با بررســی و تحلیل آثار ملاصدرا، ســبك جدیدی از هرمنوتیك قرآن  گیرد. از این رو ا

ارائــه کــرد کــه با چالش‌هــای پیش روی هر یك از اقســام آن مواجه نگردد، تفوقی ارزشــمند در 

فهــم معــارف قرآن کریم حاصل می‌گردد تا هر مؤولــی در هر مرتبۀ از فهم، ضمن التزام قطعی 

بــه ظواهر آیات، به فهمی از آن دســت یابد که بــه دلیل التزام به قواعدی معتبر بوده و علاوه 

بر این از آفت تفسیر به رأی نیز مبرا باشد. 
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رسی مبانی(  1. مفاهیم و کلیات هرمنوتیک در فهم علوم قرآنی وانواع آن )بر
تعریف هرمنوتیک

)Rutledge, 1996, p.130( تفسير است )هرمنوتيك در باب )درباره
يشــۀ اين كلمه در فعل يونانی هرمنوئين نهفته اســت كه عموماً به تأويل و تفسيركردن  »ر
ترجمــه می‌شــود )Palmer, Ibid, p.120( و در صــورت اســمی آن، هرمينيــا نيز به تأويل و تفســير 
يخته گران، 1378: ص17(. در يونان باستان هرمس نام اسطورهای است  ترجمه شــده اســت )ر
پا«، پيام آور خدايان ديگر از  كــه بــر كيی از خدايان خود نهــاده بودند و به معنای »خدای تيز
، نام هرمس به گونه‌ای پرمعنا با وظيفۀ  آسمان به زمين و مفسر آن پيام‌ها بوده است. ازاين‌رو
تبديل آنچه ورای فهم بشر است، به صورتكيه عقل انسان قادر به درك آن باشد، پيوند دارد. 

 )Palmer, Ibid(

انواع هرمنوتیک

دانش هرمنوتیک از دو دیدگاه قابل طبقه بندی است: 

برد آن الف( از دیدگاه کار
یــه هرمنوتیــک را بــه »هرمنوتیــک متــن« و »هرمنوتیــک فلســفی« تقســیم می‌کنند.  از ایــن زاو
»هرمنوتیــک متــن« هرمنوتیــک شــایرماخر اســت کــه به »تفســیر متــن« می‌پــردازد و کارکرد 
»هرمنوتیــک« را در حــوزۀ متــن می‌بینــد. »هرمنوتیک فلســفی« هرمنوتیک هایدگر اســت که 
»هرمنوتیــک« را در ســاحت وجودشناســی بــه کار می‌گیــرد و از آن بــرای تفســیر هســتی بهره 

ی تهرانی، 1385: ص171 _ 199(  می‌برد. )هادو
لکــن در ایــن طبقه‌بندی باید از اقســام دیگری از هرمنوتیک نیز نــام برد مانند »هرمنوتیک 
روش شناسانه« که هرمنوتیک دیلتای است و کاربردی روش شناسانه دارد. )همان: ص 145 _ 170( 
« نیــز آمیــزه‌ای از روش شناســی و وجودشناســی اســت و در واقــع  »هرمنوتیــک گادامــر
تلاشــی برای به ثمر رســاندن هرمنوتیک روش شناســانۀ دیلتای و هرمنوتیک فلسفی هایدگر 
، رو به »حقیقت« دارد و هرمنوتیک هایدگر را دنبال می‌کند  محســوب می‌شــود. از یک ســو

و از سوی دیگر به »روش« می‌پردازد و کار دیلتای را تکمیل می‌نماید. )همان: ص 201 _ 236( 
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یخی ب( از دیدگاه دورۀ تار
یخــی بــه ســه دورۀ »کلاســیک«، »مــدرن« و »پســامدرن« تقســیم  »هرمنوتیــک« بــه لحــاظ تار

می‌شود. شلایرماخر و دیلتای چهره‌های شاخص هرمنوتیک »کلاسیک«، هایدگر و گادامر 

برجســتگان هرمنوتیــک »مدرن« و افرادی چــون هیرش از افراد مهم هرمنوتیک »پســامدرن« 

محسوب می‌شوند. 

ویژگی »هرمنوتیک کلاسیک« مطلق گرایی و شاخصۀ »هرمنوتیک مدرن« نسبی گرایی 

است. »هرمنوتیک پسامدرن« از نقد »هرمنوتیک مدرن« نشأت می‌گیرد. گاه مانند »هیرش« 

بــه ســوی هرمنوتیک کلاســیک تمایــل دارد و »هرمنوتیک نئوکلاســیک« را ســامان می‌دهد. 

یدا، هابرماس و اینگاردن رو به ســوی  ی تهرانــی، همــان: ص237 _ 260( و زمانــی ماننــد در )هــادو

نوعی نسبی گرایی دارد. )احمدی، 1400: 379/2 _ 423 و 681 _ 685(. 

2. آراء اندیشمندان غربی در مورد هرمنوتیک
« )1768 _ 1834م( محســوب می‌شــود که  یش ارنســتدانیل شــایرماخر پدر این دانش »فردر

این نوزاد را به بلوغ رساند. 

هایدگر به جهت نگاه ویژه‌اش به هرمنوتیک و تعریف جدید و متفاوتی که از آن داشت، 

حتی کاربرد این اصطلاح را نیز کم و بیش دگرگون کرد. )واعظی، 1379: ص152( 

یه‌ای پدیدارشناســانه اســت، تــا جایی که  نــگاه او بــه هرمنوتیــک، کاملا فلســفی و از زاو

پدیدارشناســی و هرمنوتیک را یکی می‌پندارد و تمایز نهادن میان آن‌ها را بدفهمی فلســفی 

 ، ، 1889: ص61(. بدین ترتیب برای بررســی آرای هرمنوتیکی او یــا هرمنوتیکی می‌دانــد )هایدگر

گزیر باید تا حدودی آرای فلسفی او را نیز تبیین کرد.  نا

هایدگر معتقد است فلسفۀ حقیقی، فلسفه‌ای است که در جست‌وجوی معنای هستی 

باشــد. این جســت‌وجو تنها با تحلیل پدیدارشناســانه وجود انســانی امکان‌پذیر اســت، که 

در عیــن حــال، تحلیلــی هرمنوتیکی اســت. بنابراین تحلیل پدیدارشناســانه وجود انســانی 

که در پی آشــکار و قابل فهم ســاختن ســاختار وجودی آن است، دانش هرمنوتیک نام دارد 

و به این جهت که فلســفه باید در پی معنای هســتی از طریق پدیدارشناســی دازاین باشــد، 
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هستی شناسی فلسفه، پدیدارشناسی و هرمنوتیک به هم پیوند می‌خورند )همان، ص489(. 

• شلایرماخر 

شــایرماخر که متکلم مســیحی بود، تحت تأثیر اندیشه‌های کانت به جستجوی قواعد 

عمومــی تفســیربرآمد1؛ قواعــدی کــه وابســته به متن خاصــی نباشــند و »هرمنوتیــک متن« را 

ی مطرح کرد که فهمیدن از ذهن ما آغاز می‏شود و ما با یکسری پیش فهم به  بنیان نهاد. 2 و

، اصل بر ســوء فهم است مگر آنکه به کمک قواعد هرمنوتیک از  یم. در تلقی او ســراغ متن رو

یافت و فهم متن  بدفهمی پرهیز شــود. شــایرماخر می‌گفت: برای فهم هر متنی علاوه بر در

در زمینه زبان، باید به درک و فهم جایگاه آن سخن در میان دیگر اندیشه‌ها و حیات مؤلف 

، تحقیق در زندگی و افکار مؤلف و شــناخت شــرایط محیطی و  نیز توجه کرد. لازمه این امر
ی است. 3 پیرامونی و اجتماعی و

• ویلهلم دیلتای )1911 _ 1833( و هرمنوتیک روش شناسانه: 

هرمنوتیک که از نگاه شــایرماخر به حوزۀ تفســیر متن محدود بود، در اندیشۀ دیلتای به 

روشی عام برای علوم انسانی تبدیل شد و هرمنوتیک متن به هرمنوتیک روش شناسانه بدل 

ی معتقد بود که یک معنای غایی و یک فهم نهایی از اثر وجود دارد؛ وظیفه مفسر  گردید. و

، بررسی نشــانه‌های درون متنی و اصلاح روش تفسیر تلاش کند تا  اســت که با شــناخت اثر

بدان »معنای نهایی« دست یابد. دیلتای همچنین معتقد بود که برای فهم بهتر متن، باید 

بــه نیــت مؤلــف پــی برد و دانســت که او متن مــورد نظر خود را بــه چه منظور و بــا چه هدفی 

، 1389: ص4(  آفریده‌است. )رستگار

• مارتین هایدگر )1889 _ 1976م( و هرمنوتیک فلسفی )وجود شناسی(: 

ســاحت  در  را  »هرمنوتیــک«  کــه  اســت  هایدگــر  هرمنوتیــک  فلســفی«  »هرمنوتیــک 

وجودشناسی به کار می‌گیرد و از آن برای تفسیر هستی بهره می‌برد. هرمنوتیک در آثار او نه 

علم و تاویل متن است و نه روش شناسى علوم انسانى؛ بلکه توضیح پدیدارشناسى وجود 

، ابعاد بنیادى وجود انسان هستند. از این  ، فهم و تفسیر خاص انسان است. به نظر هایدگر

، هرمنوتیک در آثار هایدگر بیشــتر شــکل پدیدارشناســى وجود به خود گرفت. هرمنوتیک  رو
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فلســفی به مطلقِ فهم نظر دارد و درصدد تحلیل واقعه فهم و تبیین شــرایط وجودی حصول 

آن است. )همان: ص5( 

• هانس گئورک گادامر )1900 _ 2002 م(: 

گرد بزرگ  پس از هایدگر که مبانی اصلی هرمنوتیک فلســفی را پایه گذاشــت، گادامر شــا

، آن را استحکام بخشید. تأثیر گادامر را در هرمنوتیک فلسفی به حق باید بیش از هایدگر  او

ی‌که هرمنوتیک فلسفی، به معنای دقیق کلمه، مشخصا به توصیف هانس  دانست؛ به‌طور

گئــورگ گادامــر از فهم اشــاره دارد. به ویژه ایــن که او عنوان فرعی مهم‌تریــن اثرش حقیقت و 

، 1399: ص 7(.  روش، را »عناصر هرمنوتیک فلسفی« برگزید )وایسنهایمر

و هرمنوتیــک هایدگــر را بــراى ارائــۀ هرمنوتیکى نظامند، گســترش داد. گادامــر می‌گوید: 

مفســر بــرای فهــم متــن و درک معنای آن نمی‌بایســت هیــچ گونه توجهی بــه ذهنیت خاص 

موءلــف داشــته باشــد. معنای‌یــک متــن، فراتر از آن چیزی اســت کــه در ابتــدا موءلف آن را 

قصد کرده است. 

( در صدد اثبات این نکته بودند که چیزی به نام  )هایدگر و گادامر فیلســوفان این عصر

»فهم نهایی« و مؤلفه‌ای تحت عنوان »نیت مؤلف« مطرح نیســت. فهم آن چیزی اســت که 

یشه در زمانه،  یت مخاطب(. فهم هر مفسر ر در اندیشه مفسر نقش می‌بندد )تکیه بر محور

جامعه، فرهنگ و تربیت او دارد و این عوامل، 

گاه در حصــار می‌گیــرد؛ او نمی‌توانــد بیرون از  محــدوده عملکــرد ذهن مفســر را ناخــودآ

یخی مفسر  این دایره بیندیشــد و بفهمد؛ بنابراین فهم، امری اتفاقی و مســبوق به پیشینه تار

ی قابل کنترل‌کردن  ی شکل می‌گیرد و به هیچ رو یداد درون ذهن و است که به شکل یک رو

یافت و برداشت هر خواننده، منحصر به خود  و تعریف در قالب روش و راهکار نیست. در

اوست و به تعداد خوانندگان یک متن، فهم‌های متفاوت وجود خواهد داشت. 

یخیت فهم اســت. فهم در این  پــس مهم‌تریــن مبنــای گادامر در هرمنوتیک فلســفی، تار

یخی خود  یخی همراه اســت. هر خواننده ای از چشــم انــداز تار نــگاه بــا محدودیت‌های تار

می‌فهمد. این بدین معنا است که او از درون ذهنیات خود به فهم امور دست می‌یابد4. 
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، علم هرمنوتیک ازدیدگاه کلاســیک مبتنی  با ظهور هرمنوتیک فلســفی هایدگرو گادامر

بر وثاقت متن فاصله گرفته و راه را برای ساختارشکنی از متن و شرایط لازم برای هرگونه فهم 

باز می‌کند. 

ی تهرانی، همان: ص 237 _ 260( به بررســی  بعــد از بررســی موارد مذکــور در جدول زیر )هــادو

یم تا لایه‌هــای عمیق‌تر معنای فهم رو  یکی از دانشــمندان بزرگ اســامی، ملاصــدرا می‌پرداز

مورد بررسی قرار دهیم. 

نظریه پردازان
تعریف 

هرمنوتیک

برد  از دیدگاه کار
آن: 

»هرمنوتیک متن و 
فلسفی« 

از دیدگاه 
یخی:  تار

»کلاسیک«، 
»مدرن« و 

»پسامدرن« 

، رامباخ  دانش تفسیردانهاور

کلاسیکهرمنوتیک متنهرمنوتیک متنشلایر ماخر
مولف محور 

)فهم نهایی( 

دیلتای
هرمنوتیک روش 

شناسانه
کلاسیک

مولف محور 

)فهم نهایی( 

هایدگر
هرمنوتیک وجود 

شناسانه

هرمنوتیک 

فلسفی
مدرن

مفسر محور 

)عدم فهم 

نهایی( 

گادامر

هرمنوتیک روش 

شناسانه+ وجود 

شناسانه

مدرن

مفسر محور 

)عدم فهم 

نهایی( 

یورگن هابرماس 

یک هیرش یا ار
پسا مدرن5
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3. ماهیت فهم در تفکر ملاصدرا
یکــی از پرســش‌های اساســی در هســتی شناســی فهــم، ســؤال از چیســتی و ماهیــت فهــم 

اســت. هســتی شناســی فهم نحوه‌ای تفکر فلســفی اســت که معتقد اســت در جهان هیچ 

چیز همانگونه که هست، خود را نمایان نمی‌سازد؛ به تعبیر دیگر حقیقت به صورت کامل 

تمام جنبه‌های خود را آشــکار نمی‌ســازد؛ بلکه هر آنچه ظاهر اســت، باطن یا بواطنی دارد؛ 

الیه‌هــای پنهانــی دارد کــه از چشــم بیننــده و ناظــر آن پنهان اســت. این امر در یــك متن نیز 

ی است. متن می‌تواند عالوه بر ظاهر باطنی داشته باشد که از نظرگاه ظاهری مخاطب  جار

یابد  پنهان است و لذا مخاطب باید سعی کند به الیه‌های درونی آن رسوخ کند و آن‌ها را در

و از ظاهــر قــرآن گــذر کــرده و به باطــن آن نائل آید تا فهم متن محقق شــود. بــه اعتقاد گادامر 

فهم رخدادی است که نه توسط فاعل شناسا؛ بلکه برای او رخ می‌دهد؛ فهم محصول عملِ 

متعلقِ شناسائی است؛ بدین ترتیب که موضوع شناسائی خود به زبان آمده و خود را نمایان 

ق فهم فعال اســت و بــا دخالت او فهم برای فاعل شناســا رخ می‌دهد. 
َ
می‌ســازد. پــس متعل

پس فهم، عمل ذهنی در برابر عین تصور نمی‌شود و فاعل بر فهم اثر ندارد؛ بلکه فهم، نحوه 

 )Hans Georg 263 / Gadamer, Truth and Method, xvii( .وجود خود داز این است

کی مفســر  امــا در تفکــر ملاصدرا فهم، عمل فاعل شناساســت و لذا مرتبه وجودی و ادرا

کید ملاصدرا بر شرایط مفسر دلیل روشنی است بر آن  نقش مستقیم در تحقق فهم دارد. تأ

ی می‌باشــد. از ســوی دیگر متعلق  یت مفســر در فرایند فهم مورد توجه و که فاعلیت و محور

فهم یا همان متن نیز در فهم اثر گذار است. صدرالمتألهین مراد از دانستن قرآن را استنباط 

و فهم آن و فهم را وراء شنیدن و برتر از آن می‌داندی است. )عسکر زاده،  1395: ص 18( 

هُمْ< )نســاء: 83( »معلوم أن المراد فهم ما وراء الســماع«.  هُ مِ�نْ طُو�نَ �بِ
�نْ َسْ�تَ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
قال الله تعالى >ل

)ملاصدرا، 1981: 3/ 71( زیرا ســمع کلام الهی به معنی شــنیدن الفاظ با گوش ظاهر اســت؛ در 

حالی که سمع باطنی فهم قرآن است. 

پــس بــه صرف شــنیدن الفــاظ، فهم قرآن میســر نمی‌گــردد، چنــان که ابو جهل و شــعراء 

عــرب بــا آن کــه بــر زبان عربی و قواعد آن تســلط داشــتند، حتی حــرف و کلمــه‌ای از قرآن را 
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نمی‌فهمند، این گونه افراد با وجود سمع و حواس ظاهری، فاقد حواس باطنی بودند. بدین 

ی در آیه شــریفه  ی اســت و یا حقیقی؛ ســماع مجــاز ترتیــب می‌تــوان گفــت ســماع یا مجــاز

هِ< )توبه: 6( آمده و شنیدن با حواس ظاهر است و سماع حقیقی 
َ
امَ اللّ

َ
َسْمَعَ كَل ى �ي

رْهُ حَ�تَّ �جِ
أَ
� >�فَ

عَاءَ <)نمل: 80( 
ُ

4 الدّ مَّ سْمِعُ الصُّ
ا �تُ

َ
ى وَل

مَوْ�تَ
ْ
سْمِعُ ال

ا �تُ
َ
كَ ل

�نَّ در آیه >�إِ

یــاً و قد یکــون حقیقتــا )همان:  بــه معنــی فهــم باطنــی اســت. أن الســماع قد یکــون مجاز

ی از شیء که به واسطه لفظ در مخاطب حاصل  ی در جای دیگر "فهم" را به تصور ص 12( و

"افهام" را به القاء معنا از سوی متکلم به شنونده معنا می‌کند:  می‌گردد، تعریف کرده و

»الفهم و هو تصور الشیء من لفظ المخاطب و الافهام و هو إیصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع«. 

)همان: ص512( 

با تفکیك فهم و افهام و انتساب فهم به مخاطب و افهام به متکلم، معلوم می‌گردد فهم 

ی دارد. اما افهام که مرتبه  ، نقش محور از ســوی مفســر محقق شــود و بر خالف تفکر گادامر

دیگری اســت، از ســوی متکلم برای مخاطب حاصل می‌شــود؛ گوئی آن که در فهم به نقش 

یکرد دو ســویه  ی البته رو فاعلی مفســر توجه دارد و در افهام به نقش فاعلی مؤلف و کلام و

در فهم قرآن کریم از سوی مفسر و صاحب متن یاد آور دیالکتیکی است که گادامر در بیان 

ق 
َ
چیســتی فهم معتقد اســت؛ دیالکتیکی که یك ســوی آن مفسر اســت و سوی دیگر متعل

فهم؛ و در تفکر ملاصدرا یك سوی آن فهم است و سوی دیگر آن افهام؛ اصطلاح دیالکتیك 

به روشــنی اشــاره دارد بدان که در فرایند فهم میان فاعل شناســا و متعلق آن گفتگو صورت 

می‌گیــرد؛ ویژگــی گفتگــو آن اســت که یك طرفه نبــوده؛ بلکه مخاطب مراد خویش را آشــکار 

می‌کند. اما باید توجه داشت در تفکر گادامر فهم واقعه‌ای است که برای مفسر رخ می‌دهد 

و از ســوی متن بر او وارد می‌شــود؛ در حالی که در تفکر ملاصدرا فهم عمل مفســر اســت و 

افهام عمل مؤلف. از این رو هرمنوتیك ملاصدرا بیش از گادامر شایسته است دیالکتیکال 

نامیده شود. 

با تفکیك فهم و افهام و انتساب فهم به مخاطب و افهام به متکلم به نظر می‌رسد مراد 

ملاصدرا آن باشــد که فهم آن اســت که مخاطب بدان دســت می‌یابد و افهام آن اســت که 
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متکلــم یــا صاحب متن در صدد حاصل آمدن اســت و شــاید بدین ترتیــب ملاصدرا قصد 

آن دارد میــان فهــم مفســر محــور )هرمنوتیك فلســفی( و فهم مؤلف محــور )هرمنوتیك روش 

شــناختی( تمایز قائل شــود و فهم را ناظر به هرمنوتیك فلســفی و افهام را ناظر به هرمنوتیك 

روشی تبیین کند. 

به بیان دیگر آنجا که مخاطب خود به فهمی از متن دســت یافته اســت، در هر صورت 

فهمــی حاصــل و محقق شــده اســت؛ اعــم از آنکــه این فهــم مطابق با مــراد متکلم باشــد یا 

نباشد؛ زیرا تصویری و معنائی در ذهن او صورت یافته و این همان فهم است. این صورت 

اول را ملاصــدرا "فهــم" می‌نامــد. اما آنجا کــه متکلم قصد دارد مراد خــود را به مخاطب متن 

بفهماند، مراد او اصالت دارد و افهام در صورتی حاصل می‌شود که مخاطب به مراد متکلم 

یافته است )عسکر زاده، علم الهدی، 1395: ص 18(.  برسد نه آن چه که خود در

و ایــن صــورت را ملاصدرا "افهام" می‌نامد. اما باید توجه داشــت صدرالمتألهین این دو 

... تفکیك ننموده اســت و لــذا نمی‌توان نتیجه گرفت  یــف را بــا کلماتی نظیر اما، لکن و تعر

میان فهم و افهام تفاوت ماهوی وجود دارد؛ بلکه افهام را به دنبال فهم آورده اســت و شــاید 

این ترتیب درگفتار مشعر به آن باشد که فهم مقدم بر افهام و یا مقدمه افهام است. به بیان 

فلســفی می‌تــوان گفــت میــان فهم و افهام تفاوت تشــکیکی وجــود دارد، یعنــی فهم در طول 

ی  افهــام اســت. بــه بیــان دیگر فهم »کمــال اول« بــرای فهمنده و افهــام »کمال ثانــی« برای و

کتسابی به دنبال رسیدن به معنای متن است.  می‌باشد؛ یعنی مخاطبی که به نحو ا

در مرحله اول خود به معنائی نائل می‌شود که البته این معنا ناظر به متن است و منافی 

یا مغایر با آن نخواهد بود؛ در این صورت فهم محقق گردیده است. اما در انجام این فرایند 

و در مراحل بعدی، غایت فهم رسیدن به مراد صاحب متن و کلام یا همان افهام است که 

ی، 1391: ص10(  کمال ثانی برای مخاطب و مفسر متن به شمار می‌آید. )علیزاده، شجار

بدین ترتیب فرایند فهم در تفکر ملاصدرا، رو به تعالی است؛ یعنی از یك سو فهم مفسر 

و از ســوی دیگــر افهــام مؤلــف، مرتبه اول فهــم را محقق می‌ســازد. در مرحله بعد به حســب 

تعالی مفســر و پس از تحقق فهم مرتبه اول، گام دوم فهم در مرتبه‌ای بالاتر حاصل می‌گردد 
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ی چنین برداشــت کرد که فهــم و تصور  .... همچنیــن می‌تــوان از عبــارت و و ســپس افهــام و

معنای متن ممکن اســت برای هر مخاطبی محقق شــود، اما افهام یعنی رســاندن مخاطب 

بــه مــراد متکلم مرتبه بعد از آن اســت که توســط متکلم برای مخاطب حاصل می‌شــود و به 

تعبیر فلسفی علت غائی فهم، رسیدن به مراد متکلم است. در این صورت فهم طریقی برای 

نیــل بــه افهــام بوده و در راســتا و طول آن قــرار می‌گیرد. از این رو هر چنــد مخاطب به دنبال 

فهم متن و لفظ اســت، اما غایت و مقصد او باید افهام از ســوی متکلم باشــد. )عســکرزاده، 

علم الهدی، 1395: ص 20( 

علاوه بر مطالب مذکور ملاصدرا میان فهم متکلم و فهم کلام فرق می‌گذارد و در حالی 

کــه هــر دو را فهم می‌نامد، می‌گوید: آنجا که خداوند تعالی در قــرآن کریم می‌فرماید پروردگار 

عالم به شما تعلیم می‌دهد، بدان معناست که معانی قرآن را به شما می‌فهماند و این اشاره 

بــه فهــم مــراد متکلــم دارد. در حالی که فهم کلام، آن اســت کــه برای انســان از طریق علم به 

زبــان عربــی و دانســتن زبــان کتابــت از کلام حاصل می‌شــود. ایــن فهم، فهــم حقیقت قرآن 

نیست، بلکه فهم کتاب و نوشته قرآن است که پائین‌ترین مرتبه قرآن و پائین‌ترین مرتبه فهم 

است. در حالی که مراد و غایت فهم، فهم مراد متلکم است. این فهم نه با علم حصولی به 

ی بر قلب فهمنده  ... بلکه تنها از راه تعلیم الهی بــه علم حضور زبــان عربــی و علم تفســیر و

نازل می‌شــود. از این رو فهم متکلم اختصاص به خواص دارد و فهم کلام برای عوام اســت. 

گر  هرچنــد از آن جــا کــه مصحــف قرآن تنــزل یافته کلام متکلــم و ذات اقدس الهی اســت، ا

کسی به حقیقت مرتبه متعالی حقیقت قرآن نائل شود، و فهم آن به قلب او نازل شود، قطعاً 

ی، 1363:  مراتــب نازلــه قرآن از جمله کتابت و مرتبه قشــری قــرآن را نیز خواهد دانست)شــیراز

ص20(. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گفت بر خالف هرمنوتیك ســنتی، در تفکر ملاصدرا نه 

تنها مخاطب یا تأویل کننده در فرایند فهم اثر گذار است؛ بلکه نقش اساسی دارد. 

4. فهم صحیح قرآنی در تفکر ملاصدرا
آنچــه مســلم اســت همه مــردم مخاطب قــرآن هســتند پس فهم آن بــه گروه خاصــی محدود 

نمی‌شــود. همچنین هر انســانی به میــزان قوه فهم و علمی کــه دارد، می‌تواند آن را فهم کند؛ 
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کــرم؟ص؟ آنجا که می‌فرماید هر کســی در غیر قرآن در جســتجوی علم  بلکــه حدیــث پیامبــر ا

حقیقــی باشــد گمراه می‌گردد، شــامل کســانی می‌شــود که به جــای آن که خــود در فهم قرآن 

تلاش کنند، 

از دیگران تقلید کرده یا بر اقوال ســایرین تکیه می‌کنند. فجاز لکل أحد أن یســتنبط من 

القرآن بقدر قوه فهمه و غزاره علمه. )همان: ص71( 

این خود دلیلی است بر آن که فهم هر انسانی به هر میزانی که باشد، حتی در اقلِّ مراتب، 

اعتبــار و اصالــت دارد و نمی‌تــوان آن را مــردود و غیــر قابــل اعتنــا دانســت. صدرالمتألهین 

علت این تفاوت خطابات در قرآن کریم را تفاوت درجات انســان‌ها و رتبه و مقام و معنوی 

ایشــان می‌داند که اهل شــهود این تفاوت مراتب انســانی را در می‌یابند. برخی انســان‌ها در 

مقام نفس حیوانی هســتند. اما علماء به مرتبه نفس ناطقه رســیده‌اند. از میان ایشان برخی 

به مرتبه عقل بالفعل رسیده‌اند که همان بندگان ربانی هستند. )همان، 1366: 40/2( 

تفاوت خطابات قران متناسب با مخاطبین مشعر بدان است که: 

أ( قران کریم برای گروه‌های مختلف نازل شده است. 

ب( آنچــه کــه خطاب به عده‌ای نازل شــده برای ایشــان قابل فهم اســت؛ هــر چند برای 

گروه دیگر قابل فهم نباشد. 

ج( فهــم مخاطبان یکســان نبوده اســت و لــذا خطابات قرآن بســته به میــزان فهم مردم، 

متفاوت است. حکم به فهم واحد و یکسان از قرآن مردود است. 

هـ( قرآن برای همه افراد قابل فهم است.. 

ایــن مــوارد تعدد فهم و اعتبار هر یك از آن‌ها را نشــان داده و نهایتاً صبغه فلســفی بودن 

هرمنوتیك ملاصدرا را آشکار می‌سازد. 

ک خود باقی هســتند یا محبت  البته خطاب قرآن بر دل کســانی اثر دارد که بر فطرت پا

یند و یا آن که در سیر و تعالی  خدا را در دل دارند و یا از جمله خداجویان بوده و در طلب او

به سوی خداوند تعالی به مقامات و درجاتی نائل شده و در مسیر قرب الهی در حرکت‌اند. 

)همان: 10/6(. 
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تفاوت خطابات قران متناسب با مخاطبین مشعر بدان است که: 

أ( قران کریم برای گروه‌های مختلف نازل شده است. 

ب( آنچــه کــه خطاب به عده‌ای نازل شــده برای ایشــان قابل فهم اســت؛ هــر چند برای 

گروه دیگر قابل فهم نباشد. 

ج( فهــم مخاطبان یکســان نبوده اســت و لــذا خطابات قرآن بســته به میــزان فهم مردم، 

متفاوت است

د( حکم به فهم واحد و یکسان از قرآن مردود است

هـ( قرآن برای همه افراد قابل فهم است.

این موارد تعدد فهم و اعتبار هر یك از آن‌ها را نشان داده و نهایتاً صبغه فلسفی بودن

هرمنوتیك ملاصدرا را آشکار می‌سازد. 

ترین مراتب فهم بالا

عالی‌تریــن مرتبــه فهــم قــرآن آن اســت که مخاطــب کلام الهــی را از متکلم بشــنود؛ بــه تعبیر 

صدرالمتألهین این مرتبه فراتر از فهم است و غیر آن است. 

ایــن مرتبــه کــه هــم فراتــر از عالم خلــق و هم فراتــر از عالم امر باشــد، هم از حــس و هم از 

عقل محجوب و پوشــیده خواهد بود و حتی کســانی که به مرتبه عقل تعالی یافته‌اند، یارای 

یــم در »کتاب مکنون«  ک آن را ندارنــد، مرتبــه »الیفهم« اســت که به تعبیر قرآن کر فهــم و ادرا

مســتور اســت و تنها مطهــرون قادر به مس آن می‌باشــند. )واقعه: 77( »فما هو فــوق الخلق و الامر 

ی، 40/1363(. زیرا چنانکه پیشــتر  جمیعــا فهــو محجــوب عن الحس و العقل جمیعــا« )صدرالدین شــیراز

آمــد قــرآن کریم مرتبه شــامخی دارد که تنها خداوند تعالــی آن را می‌داند و هیچ یك از انبیاء 

الهــی نیــز بــدان واقف نیســتند، مگر آن کــه از مرتبه عالم خلــق و امر تعالی یافتــه و به مرتبه 

کرم؟ص؟ آمده  »قاب قوسین« یا حتی متعالی‌تر ترقی یافته باشند، چنان که در حدیث پیامبر ا

کرم به  اســت: »لی مــع الله وقت _ لا یســعنی فیــه ملك مقرب و ال نبی مرســل«. )همان( وقتــی پیامبر ا

مرتبــه وحــی رســید، کلام الهی را می‌شــنید؛ این مکالمه یــك مکالمه حقیقی بــوده و همان 

مقــام افاضه و اســتفاضه اســت کــه در مقام »قاب قوســن او ادنی« یا همان مقــام معدن وحی 
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و الهام اســت، محقق شــده اســت؛ ایــن مرتبه همــان مرتبــه کلام حقیقی اســت )صدرالدین 

ی، 1981 م: 26/7(. البتــه مســلم اســت کــه ایــن مرتبه از فهم بــه نحو موهبی و تنهــا از راه  شــیراز

افاضــه الهــی بــرای اولوا الالباب میســر می‌گــردد که بــه تکوین و جعــل الهی در مرتبــه عالیه 

ممکنات و ما ســوی وجود یافته‌اند و در نظام هســتی در بالاترین مرتبه وجود تقرر یافته‌اند و 

به عبارتی می‌توان گفت همان صادر اول‌اند که در قاعده الواحد مورد اشــاره اســت. ایشــان 

عــاوه بــر آنکه به معانی ذو مراتب قرآن احاطه و اشــراف دارند، معنای حقیقی قرآن را نیز به 

نحو لدنی می‌دانند. 

وح القــرآن و لبــه و ســره فــا یدرکه إلا أولــوا الألباب و لا ینالوه بالعلوم المکتســبه مــن التعلم و  »و أمــا ر

التفکر بل بالعلوم اللدنیه«

لذا ملاصدرا معتقد است تنها ایشان به فهم حقائق و اسرار قرآن نائل می‌شوند، زیرا مورد 

تعلیمِ معلم و متکلم آن قرار گرفته‌اند و به تفضل حضرت حق، فضیلت یافته‌اند؛ این افراد 

در حکمت صدرائی مسمی به »آل یاسین« و »امام مبین« می‌باشند. )همان: ص40( 

و افضل انبیاء و راســخین در علم به تعبیر امام باقر؟ع؟، رســول مکرم اســام؟ص؟ اســت و 

لــذا جمیع معارف عالم هســتی و حقیقت قرآن را و معانــی ذو مراتب قرآن را از بالاترین مرتبه 

تــا پائین‌تریــن مرتبه( اعم از تأویل و تنزل می‌داند )مجلســی، پیشــین: 81/98( »ان رســول الله افضل 

یل«. صدرالمتألهین پس از بیان بالاترین  ل علیه من التأویل و التنز الراسخین و فقد علم جمیع ما انز

مرتبه فهم قرآن و اســتثناء آن مرتبه از قرآن که فقط نزد نبی مکرم اســام؟ص؟ حاضر اســت، در 

ذیل تفریع مشرقی متذکر می‌شود برای سایر افراد نیز فهم بواطن و تأویل قرآن به نحو اکتسابی 

ممکــن اســت. پس می‌توان گفت پــس از خداوند تعالی و پیامبر اکرم؟ص؟ تنها روش درســت 

تأویل قرآن و فهم متشابهات آن، روش راسخین در علم است و این روش اختصاص به ایشان 

یق العلماء الراسخین الذین  دارد و غیر ایشان از فهم اینگونه تأویلات عاجز و ناتوان هستند. »طر

لا یعلم بعد اللّه و رسوله متشابهات القرآن غیرهم«. )صدرالدین شیرازی، 1981 م: 165/4( 

در جــای دیگــر می‌نویســد: ایــن علــم حقیقی بــه تعبیــر قــرآن کریم)حجــرات: 15( علاوه بر 

ی، 1981م: 518/3(  انبیاء، برای صدیقین محقق می‌گردد. )صدرالدین شیراز
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عــاوه بــر ایــن پیش از بیــان نمونه‌هائــی از تأویل آیات متشــابه، نیز متذکر می‌شــود فهم 

معانی این دســته از آیات در حقیقت فهم اســرار و انوار قرآن اســت و این روش همان روش 

راســخین در علــم و عرفــاء اســت کــه بعــد از رســول مکرم اســام؟ص؟ قــادر به فهم ایــن آیات 

خواهند بود. )همان، 1387: ص281( 

زیرا کسانى که شرائط کلمات الهیه را واجدند، کلیه آیات قرآنیه در نزد آنها محکم و مبرا 

از ابهام و اجمال و تعقید است. )همان: ص83( 

پــس اهــل قــرآن که اهــل محبت و جذبــه ربانی هســتند بدون آن که الزم باشــد مشــغول 

الفــاظ و علــوم مختلفــه زبان عربی شــوند، حقائق و غرائب قرآن را خواهنــد فهمید و در این 

صورت از مرتبه کتاب مسطور به مرتبه فهم کلام الهی می‌رسند. )همان، 1981م: 29/1( 

نهایــت فهــم متــن به تعبیــر هرمنوتیك فلســفی افق معنائی مفســر و افق معنائــی متن به 

تعبیر هرمنوتیکی امتزاج یافته و فهم متن که محصول ترکیب این دو است، حاصل می‌شود. 

پس مفسر می‌تواند برای فهم معانی باطنی قرآن مفسر شرایط فهم را در خود محقق سازد 

و بــه شــرایط تأویــل امعان نظر داشــته باشــد و چنان که در اســتکمال نفس آمد، به حســب 

حرکــت وجــودی و جوهــری فهمنــده در مراتب وجــودی، مفســر مرتبه وجودی نفــس خود را 

ارتقاء داده و در عوالم هســتی صعود کند، ســپس می‌تواند به معانی بالاتر از معنای ظاهری 

و قشــری قــرآن دســت یابد. تا آن جا کــه به مراتب عالی نفس تعالی و ارتقــاء یافته و نهایتاً به 

مرتبه انسان کامل و مخالفت الهی برسد. 

یه  »النفس الإنسانیة من شأنها أن تبلغ إلى درجه یکون جمیع الموجودات أجزاء ذاتها و یکون قوتها سار

فی الجمیــع و یکــون وجودهــا غایــه الکــون و الخلیفــه« )همــان، 1363: ص 585(. اما نبایــد از نظر دور 

کتســابی خواهد بود؛ یعنی پــس از تحقق  داشــت اینگونــه فهم بــا تلاش مفســر و اصطلاحاً ا

شرایط در فهمنده و شرایط تأویل از سوی او حاصل خواهد شد و لذا مفسر محور می‌باشد 

ی در تحقق آن دارد. و این خود تأییدی است بر آن  و مفسر نقش مستقیم و غیر قابل انکار

کــه هرمنوتیــك ملاصدرا نظر به تحقق فهم‌های متعدد و ذو مراتب بودن فهم، آن هم با تکیه 

بر نقش فاعلی مفسر در فرایند فهم، هرمنوتیکی فلسفی و هستی شناسانه است. 
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پائین‌ترین مرتبه فهم

پائین‌ترین مرتبه، فهمی همگانی و عمومی است و همان است که از ظاهر و عبارات آیات 

قرآن فهمیده می‌شود و متناظر با بعد حسی و مادی انسان است. 

»و هــو مــا فی الجلــد و الغالــف کأدنى مراتــب الانســان و هو مــا فی الاهاب و البشــره« )همــان، 1981م: 

39/7( از آنجــا کــه درک معانــی و حقایــق قــرآن بــرای انســان در مراتب پائین ممکن نیســت، 

کتفا به ظاهر آیات اســت. در این مرتبه، مخاطب قرآن نباید در فهم  پائین‌ترین مرتبه فهم، ا

قــرآن و احادیــث نبــوی به تأویل بردن آن، پیشــی گیــرد؛ بلکه باید به الفــاظ و عبارات قرآن و 

شــکل و ظاهر تنزیل بســنده نماید، زیرا در این مرتبه از درک بواطن آن عاجز است و ممکن 

اســت بــا تأویــل دچار تکذیــب )همــان، 1387: ص 281( و فهــم ناصحیح از قرآن گــردد. و الزام 

اســت هــر کســی به معنای اولیــه ظاهری کــه از قرآن و احادیــث می‌فهمد، پای بنــد و ملتزم 

گردد و در معنای ظاهری و صورت و شکل ظاهری آن‌ها که از جانب خدا رسولش فرستاده 

شده، توقف کند. 

»ان مقتضــی الدیــن و الدیانــه... بقــاء الظواهر على حالها و ان لا یســارع الى تاویــل شیء من الأعیان، 

التى نطق بها القرآن و الحدیث و الوقوف على صورتها و هیئتها التی جاءت من عند اللّه و رسوله« )همان(. 

صدرالمتألهیــن ایــن دســته انســان‌ها را اهــل عبــارت و کتابــت می‌نامــد که عمر خــود را در 

تحصیل علوم زبانی و علم معانی و بیان صرف کرده‌اند. )همان، 1366: 29/1( 

از ایــن رو فهــم ظاهــر قرآن برای انســان‌های عادی ممکن و فهم اســرار و رمــوز قرآن کریم 

برای ایشــان ممکن نیســت و ظاهر گرایان در تفســیر از یافتن معنای حقیقی قرآن عاجزند؛ 

گر انسان‌های متفکر و با زکاوت و از عقلا باشند.  حتی ا

کیاس« )همان1981م:  »أن فهم غرائبه و رموزه و عجائبه مما لم یتیسر لأحد من الناس و إن کان من الا

40/7(. اســتدلال ملاصــدرا بــر فهم معنای ظاهــری الفاظ قرآن برای عموم مــردم چنان که ذکر 

شد ملاصدرا با آنکه برای معانی قرآن مراتبی قائل است، اما به معانی اولیه و ظاهری قرآن که 

از الفاظ و عبارات آن فهمیده می‌شــود، اصالت می‌دهد و حمل الفاظ بر صورت و هیئت 

ی می‌شمارد. )همان، 1387: ص281(  ظاهری را ضرور
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کثــر قریب به اتفــاق اهل دین بــرای ظاهر قــرآن و احادیث و  بــه همیــن خاطر اســت که ا

کثر أهل الدین على أن ظواهر معــانی القرآن و الحدیث  معنــای ظاهــری آن حجیت قائل هســتند »أ

حق و صدق«. )همان: ص306( 

یــادی وجود دارد، اما قــرآن برای همه  هــر چنــد در فهم قرآن میان انســان‌ها تفاوت‌های ز

مردم نازل شــده اســت از این رو تمامی انســان‌ها مورد خطاب امر و نهی الهی و آیات وعد و 

وعید هستندو لذا باید به معنای ظاهری آن عمل کنند و از داستان‌های انبیاء و پیشینیان 

بایــد عبــرت بگیرند »أن یقدر العبد أنه هو المقصــود بکل خطاب فإذا سمع فی القرآن أمرا أو نهیا أو وعدا 

أو وعیدا قدر أن الخطاب معه فلیعمل بمؤداه« )همان، 1363: ص63( 

یــم برای هدایت  کیــد می‌کند که قرآن کر صدرالمتألهیــن در اســتدلال خــود بر این امر تإ

عموم مردم نازل شده است )آل عمران: 138( 

گر معنای ظاهری آن، مراد خداوند تعالی نبود، فایده‌ای بر نزول قرآنمترتب نمی‌شد و  و ا

فعل الهی بیهوده و لغو می‌گردید؛ بلکه از ســوی دیگر موجبات ســرگردانی وتحیر و گمراهی 

مــردم فراهــم می‌آمــد و ایــن بــا هدایــت، رحمــت و حکمت الهــی منافــات دارد؛ قــرآن کریم 

گر کافه مردم معنای ظاهری آن را نفهمند، با روشــنگری  تبیان، هدایت و رحمت اســت و ا

ءٍ< )نحل: 89( و  ْ �ي
َ ا لِكُلِّ �ش ا�نً �يَ �بْ ا�بَ �تِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل ز�َّ و هدایتگری قرآن کریم و با مضمون آیات >وَ�نَ

< )انعام: 157(  >هُىًد وَرَحْمَة�ٌ

در تناقض خواهد بود؛ حاشا کلام الهی و احادیث ائمه این گونه باشد »کیف و لو لم تکن 

ولها  لى من غیر تشبیه وتجسیم لما کانت فایده فی نز الآیات و الاخبار محموله على ظواهرها و مفهوماتها الاو

ولها موجبــا لتحیّرهم ضلالهم و هو ینافی الرحمــه و الحکمه« )همان،  ودهــا عــى الخلق کافــه، بل کان نز و ور

 .)152/4 :1366

از ایــن روســت کــه قرآن خود را نه فقــط هدایت برای مؤمنان؛ بلکه شــفاء و رحمت برای 

ل على الرســول خاصه بل شــفاء  میان معرفی می‌کند. )همان، 1363: ص63( »و القرآن ما نز
َ
تمام عال

و هدى للعالمین«. 

این امر بیانگر این حقیقت اســت که قرآن برای تمامی افراد بشــر قابل فهم اســت و فهم 
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هــر مرتبــه‌ای از آن صحیــح و صادق اســت؛ حتی ظاهر آن و این خود دلالــت بر آن دارد که 

کید و مهم‌تــر از آن تأیید و  ســاده‌ترین و پائین‌تریــن فهــم از قــرآن نیز اصالــت دارد توجــه و تأ

حجیت چنین فهمی از قرآن نشانه اصالت مفسر و فهمنده در هرمنوتیك ملاصدرا است. 

هر چند که به نظر می‌رسد ضمانت صحت چنین فهمی، مؤلف و صاحب متن است که 

به سبب حکمت و رحمت واسعه خود احدی از بندگان خود را از فهم قرآن و هدایت گری 

آن محروم نمی‌ســازد، اما باید توجه داشــت با وجود این ضمانت، تلاش مفســر و اقبال او به 

ی می‌باشد و لذا باید نتیجه گرفت که ملاصدرا به 
ّ
مرتبه ادنای قرآن، الزمه همین قدر فهم اقل

عنصر مفسر نظر خاصی داشته است. 

تناظر مراتب معانی قرآن با مراتب انسان

پیش از این گفته شــد صدرالمتألهین قرآن را مانند انســان ذو مراتب دانسته است. از سوی 

دیگرمراتــب عالــم و معلوم را مضاهــی یکدیگر می‌داند. از این دو مبنا نتیجۀ مهمی در فهم 

قرآن حاصل می‌گردد: مراتب فهم قرآن و مراتب انسان متناظر و مضاهی با یکدیگر است. 

ل و مراتب،کما للانسان درجات و معارج« )همان، 1366: 108/7(.  »إنّ للقرآن مناز

بدین ترتیب الزمه فهم هر یك از بواطن قرآن و هر مرتبه‌ای از معنای آن، تعالی انسان به 

آن مرتبه و اتحاد با آن مرتبه است. 

 بما یتحقّق فیه« )همان: ص194(. 
ّ

 أحد لا یفهم إلّا
ّ

»یجب أن یعلم مراتب فهم القرآن فکل

کی انسان با مراتب معانی قرآن متناظرند؛ و انسان هائی  بر اساس این دیدگاه مراتب ادرا

که در آن مرتبه وجودی هستند، قادر به فهم آن می‌باشند. ظاهرِ آشکار آن، همان مصحف 

محســوس و منقــوش اســت که بــه حواس ظاهری انســان درک می‌شــود و باطنِ آشــکار قرآن 

یان و حافظان قــرآن در خزانه خیال  همــان اســت که حس باطنی انســان درک می‌کنــد و قار

خــود ثبــت و ضبط می‌کننــد. البته حس باطن معنــای خالص قــرآن را درک نمی‌کند، بلکه 

آن را بــا عــوارض مادی می‌فهمد... هر انســانی قادر اســت این دو مرتبه دنیائــی قرآن را درک 

ی آن می‌باشــند که هر یــك نیز به نوبه  کنــد )همــان: ص36( امــا ســر و باطن قــرآن مراتب اخرو

خــود مراتبــی دارنــد و روح انســان با اتصال بــه عقول مجرد معانــی مجرده از لواحــق غریبه را 
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یافت می‌کند. از این رو روح انسان مادام که از مقام ماده و خلق تجرد نیابد و به مقام امر  در

که محســوس از آن حیث که محســوس اســت،  باز نگردد، قادر به فهم آنها نخواهد بود؛ چرا

ک با ابزار جسمانى را ندارد. بلکه روح  شأنیت تعقل را ندارد؛ همچنان که عقل شأنیت ادرا

یافت مى کند. پــس مرتبه حس  انســانى معــارف را بــه واســطه جوهرى عقلــى از عالم امــر در

ی در عالم امر تصرف و آن  انســان در عالــم خلــق تصرف و آن را درک می‌کنــد و مرتبه عقل و

را درک می‌کندپس انســان در هر نشــئه وجودی که باشــد، مرتبه‌ای از قرآن که متناسب با آن 

مرتبه اســت وشایســتگی آن را دارد، می‌فهمد. »فیقبل کل نشــئه من النشــآت العقلیه و النفسیه و 

الوهمیه من التجلیات الالهیه ما یناسبها و یلیق بحالها« )همان، 1981م: 365/2(. 

هر مرتبه از نور هر چند قوی باشد، قادر به درک نور قوی‌تر از خود نیست و در مجاورت 

اقویاز خود مضمحل می‌شــود. پس عقل و ذهن آدمی قادر به فهم اســرار و معانی بلند قرآن 

، همان آب است؛ اما حقیقتش علم  ی کوثر ، معنای صور نیست، مثلا در آیه اول سوره کوثر

اســت... البتــه مــراد از ایــن مثال آن نیســت که معنای ظاهری آیات تحقق نداشــته باشــد و 

منحصــر بــه معنــای باطنی باشــد، چنان که باطنیــه می‌گوید؛ بلکه مراد آن اســت که باید از 

ظاهر به محتوا و از صورت به معنا گذر کرد؛ زیرا قرآن ظاهری دارد و باطنی و تفســیری دارد 

یلی)همان، 1370: 548/2(.  و تأو

علاوه بر آن بر اساس اصل مضاهات در نظام فکری ملاصدرا میان مدلول لفظ در عالم 

دنیــا باعوالــم بالاتر مطابقت برقرار اســت. بنابراین با توجه بــه ذو مراتب بودن کلمات از یك 

ســو و ذومراتب بودن انســان از ســوی دیگر فهم معانی قرآن کریم بر حســب مراتب مختلف 

انســانی متعددمــی شــود. و بــا تطابق مرتبــه‌ای میان انســان با مدلــول یك لفظ، امــکان فهم 

مدلول لفظ در آن فراهم می‌شود)حسنی، 1379: ص36( 

»إذ اللفظ موضوع للمعنى المطلق الشامل للعقلی و الحسی جمیعا و خصوصیات الصور لخصوصیات 

النشئه خارجه عما وضع له اللفظ« )شیرازی، 1363: ص 92( و اما حقیقت قرآن در بالاترین مرتبه و به 

تعبیر دقیق‌تر روح و سر قرآن که بالاترین مرتبه این حقیقت وجودی است، برای کسی که حتی 

در مرتبــه عقل اســت، قابل درک نمی‌باشــد الزام به یادآوری اســت در نظــام حکمت متعالیه 
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اصل حرکت جوهری درباره نفس انسان نیزصادق است. نفس انسانی موجودی است که در 

طی این حرکت قادر است مراتب را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و از مرتبه‌ای به مرتبه 

دیگر تعالی می‌یابد تا به مرحله عقل بالفعل ونهایتا به عقل بالمستفاد برسد. 

ایــن ســیر صعــودی نفس در فهــم قرآن نیز اثر گذار اســت؛ یعنــی به هر مرتبــه‌ای که ارتقاء 

یابد، آن مرتبه را خواهد فهمید. پس چناچه در مسیر استکمال وجودی، در مرتبه عقل بالقوه 

متوقف شده باشد، باطن قرآن را نخواهد فهمید؛ بلکه در مرتبه ظاهر قرآن متوقف شده و از آن 

فراتر نخواهد رفت. انســان در این مرتبه همانند کور مادرزاد اســت که تنها بهره و نصیب او از 

نور خورشید گرمای آن می‌باشد. و لذا اگر کسی به سبب ضعف مرتبه عقل نور حکمت قرآنی 

را مشاهده نکند، بهره‌ای ناچیز از معارف قرآن کسب کرده و چنانچه به ظاهر آن اکتفا کند، به 

معانی قرآن نائل نگردیده و بهره‌ای از آن حاصل ننموده است)همان: ص 58(. 

فإن لم تفهم معانی القرآن کذلك فلیس لك نصیب من القرآن إلا فی قشــوره کما لیس للبهیمه نصیب 

من الحنطه إلا فی تبنها و قشورها و کما لیس للاعمى من الشمس نصیب فوق تسخن حدقته من نورها. 

)همان: ص89( 

گر از طریق مکاشفه و تزکیه نفس تعالی یافته باشد و یا خداوند تعالی مرتبه متعالی  اما ا

ی موهبت کرده باشد و علم موهبی به او افاضه شده باشد؛ حقائق و معانی  وجودی را به و

و رازهای قرآن و رموز تأویل برای او کشــف می‌گردد؛ ایشــان کســانی هســتند که در معانی و 

حقائــق قــرآن مســتغرق گردیده و بــه لحاظ وجودی بــه مرتبه‌ای فراتــر از عقل بالمســتفاد نیز 

، مراتب وجودی انســان کامل با بالاترین مرتبه  اســتعال یافته‌اند. پس در بالاترین مرتبه تناظر

قــرآن کریم متناظر اســت. انســان کامل جامع نســخه عالم کبیر اســت و متناظر بــا بالاترین 

مرتبه کتاب تدوین است. و لذا از آن حیث که متناظر با عالم عقل است، »ام الکتاب« و از 

آن حیث که نفس ناطقه است، »لوح محفوظ« و از آن جهت که روح نفسانی است، »کتاب 

محو و اثبات« نام گرفته است. »الانسان الکامل کتاب جامع لهذه الکتب المذکوره، لأنه نسخه العالم 

«. )همان: ص127(.  الکبیر

زیرا در حکمت متعالیه انسان کامل جامع همه آن چیزی است که در عالم کبیر است و 
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هرآن چه که انسان در این عالم می‌بیند، انسان کامل جامع آن است)همان: ص585(. مثلادر 

معرفــت ذات و صفــات حق تعالی عقول از این معرفت عاجزند و هر کســی به اندازه‌ای که 

یاد( بهره مند باشــد، قــادر می‌گردد تــا آیات وجــود و دلائل صنع  از اشــراقات الهــی )کــم یــا ز

او را بشناســد. )همــان، 1370: 71/3(. همچنیــن بر اســاس قاعــده اتحاد عاقــل و معقول در هر 

مرتبــه‌ای بــا معلــوم در آن مرتبــه متحدمی شــود و از آنجا که ملکوت و باطن اشــیاء در درون 

انسان است و اتحاد با مراتب هستی و عوالم عینی است. )قونوی، 1368: ص28( 

یعنــی بــا تعالی وجودی مفســر به مرتبه مورد فهم از قرآن، مفســر با آن مرتبه متحدشــده و 

در اثر این اتحاد مرتبه‌ای از قرآن در درون مفســر تحقق عینی پیدا کرده و جزء ذات انســان 

می‌شــود، ایــن امــر همان تأویل اشــیاء اســت که ســبب می‌گردد نهایتــاً مرتبه از هســتی و به 

ی، 1360: ص585(  تعبیر دیگر باطن قرآن برای انسان منکشف گردد. )شیراز

ی غیب و شــهود می‌داند و لــذا معتقد  ملاصــدرا قــرآن را جلــوه گاه جهــان وجــود و حــاو

اســت بهترین روش فهم قرآن این اســت که همانگونه که قرآن به صورت وحی، طی مراحلی 

از جهــان عقــول بــه عالــم نفــوس و مثال و ســپس به جهــان مــادی )فیزیکی( آمــده و معانی 

آســمانی چهره عوض کرده وصورت الفاظ زمینی به خود گرفته اســت، مفســر نیز برای درک 

اعمــاق قــرآن بایــد همــان راه را طی کنــد؛ یعنی ابتــدا از معانی ظاهری، آغاز و ســپس با ترک 

حــواس جســمانی و اســتمداد از و حتی با رها کــردن موقت کالبد )خلع بدن( و اســتفاده از 

قــدرت روح بــه ملکــوت ســفر کندو حقایــق قرآنی را از راه مکاشــفه، به صــورت زلال و بدون 

حجــاب مشــاهده کندبدیــن ترتیــب می‌توان نتیجه گرفت هر انســانی در مســیر اســتکمال 

گون هستند،  جوهری، مراتب متعددی راسیر می‌کند و همچنین انسان‌ها دارای مراتب گونا

پس ممکن است هر فهمی به یکی از مراتب قرآن تعلق گیرد. لذا فهم‌های متعدد از مراتب 

از قرآن برای یك فرد نسبت به گذشته و آینده او محقق می‌شود و یك مفسر می‌تواند معانی 

متعــددی از یــك متــن بفهمدهمچنیــن فهم افــراد با یکدیگر و نســبت به هم ممکن اســت 

گون باشــد. در نتیجه فهم‌های متعددی محقق شــود. »فمــن هذا الوجه تتفاوت  متفــاوت و گونا

ون«. )همان، 1366: 162/4(  کره المفسّر ک فی معرفه ظاهر التفسیر الذی ذ العقول فی الفهم بعد الاشترا
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قــرآن ســفرهای از جانــب خداوند تعالــی برای همه مخلوقــات و همه انسان‌هاســت که 

گــون متناســب با هر فــردی از عالم عقول تــا نفوس می‌باشــد. زیرا غذا  شــامل غذاهــای گونا

باید با مغتذی تجانس داشــته باشــد و لذا اغتذاء ایشــان به حسب منزلت و درجه وجودی 

کی اســت که واجد شــده‌اند »و القرآن غذاء الخلق کلهم على اختلاف أقســامهم و مقاماتهم و  و ادرا

لکن اغتذاءهم على قدر منازلهم ودرجاتهم«. )همان، 1363: ص 90(. 

نتیجه گیری
ی برای فهم بهتر آن ترسیم شده است:  قبل ازبیان نتیجه گیری نهایی، نمودار

لایه‌ها و وجوه معنایی

اشارات	      عبارات حقایق	         لطایف	

سطوح معرفتی

انبیا

اولیا

خواص

عوام

ظرفیت 

معرفتی

بنابرایــن مــا قائــل به فهم متعدد هســتیم اما نــه در عرض بلکه در طــول و در عمق. البته 

این طور نیست که هر مفسر با عینک رنگی خویش سراغ تفسیری برود و یک تفسیر بسازد. 

پــس حقیقــت آنچنان که ملاصدرا گفته اســت از جنس صیرورت و شــدن می‌باشــد، امادر 

راستای طولی معنا می‌باشد. 

مراتــب فهــم قــرآن بــا مراتــب وجــودی انســان متناســب هســتند. بر اســاس نظــام فکری 

ملاصدرا، فهم قرآن بر اســاس مرتبه و تطابق مرتبه انســان با معانی قرآن متنوع اســت. تفهیم 

مرتبه‌های مختلف قرآن به وســیله مراتب وجودی انســان امکان‌پذیر اســت. انسان کامل به 

عنوان متناظر با قرآن تلقی می‌شود و مفهوم کتاب الله را به صورت کامل می‌فهمد. 
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تفســیر قرآن باید از معانی ظاهری شــروع شــود و در مراتب عالی‌تری از مفاهیم عرفانی به 

توضیحات عمیق‌تری دست پیدا کند. تناظر قرآن با مراتب انسانی توسط مفسران به منظور 

فهم عمیق معانی قرآنی بکار می‌رود. هر فرد با توجه به مراتب وجودی و معرفتی‌اش می‌تواند 

نســبت بــه قــرآن فهم‌های متفاوتی داشــته باشــد. اغتذاء انســان از قــرآن بر اســاس منزلت و 

درجه وجودی و ارتقاء نفس انجام می‌شــود. مفســران قرآن باید در تفســیر آن به تطابق مرتبه 

انسان با معانی قرآن توجه کنند. 

ما قائل به فهم متعدد طولی هستیم بر اساس مراتب فهمنده و تعدد فهم صحیح است 

به شــرط اصالت مولف و به شــرط ذو مراتب بودن فهمنده. پس قرآن ذو وجوه اســت و برای 

کشف وجوه ولایه‌های معنایی عمیق آن باید تفسیری ضابطه مند و روشمند با ظرفیت‌های 

روحی و علمی مفسر داشت، تا موجب تکثر گرایی معنایی نشویم. 
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ارجاعات
کانــت معتقــد بــود ما جهان را آن طــور که می‌نماید درک می‌کنیم نه آنگونه که هســت: در ذهن ما .1 

یکسری معقولات است وقتی با جهان مواجه می‌شویم ان را در قالب ذهن خودمان می‌ریزیم.

هرمنوتیــک شــایرماخر از دو مکتــب بهــره برده اســت: یکی کانت کــه اندیشــه‌هایش در فضای .2 

کید می‌کرد  آلمان آن روز به صورت یک تفکر غالب وجود داشت و بر جنبه‌های عمومی فهم تأ

و دیگــری رومانتیســم کــه اثــر ادبــی را ناشــی از ذهــن خــاق و نبوغ صاحــب اثر می‌دانســت و به 

ویژگی‌های فردی او توجه داشت. 

کثردانشــمندان اصول فقه بسیارنزدیک .3  دیدگاه‌های شــایرماخر به مبانی واندیشــه‌های اصولی ا

هست وسعی درحفظ وثاقت متن دارد. 

گرد گادامــر می‌گویــد: گادامــر را در قهــوه خانــه‏ای دیــدم و گفتــم اســتاد در یــک کلمــه بگــو .4  شــا

جهانی‌تریــن اصــل مدعای تو در هرمنوتیک فلســفی چیســت؟ هیچکس تمــام آنچه در درونش 

است نمی‏تواند بگوید، و سخن همیشه ناتمام است. 

»هرمنوتیک پســامدرن« از نقد »هرمنوتیک مدرن« نشــأت می‌گیرد. گاه مانند »هیرش« به ســوی .5 

هرمنوتیــک کلاســیک تمایــل دارد و »هرمنوتیک نئوکلاســیک« را ســامان می‌دهــد و زمانی مانند 

یدا، هابرماس و اینگاردن رو به سوی نوعی نسبی گرایی دارد.  در



راه شناخت خدا بر اساس روایت »اعرفوا الله 
بالله« از منظر علامه مصباح یزدی؟رح؟ 

ی1؛ مهدی عبداللهی2 نجمه الهیار

چکیده
ســخنانی از ائمــه معصــوم؟عهم؟ اعــم از روایات و ادعیه نقل شــده اســت که در آن‌هــا از تعبیر 

»اعرفوالله بالله« اســتفاده شــده اســت. دانشــمندان اســامی درباره تعبیر مذکور تفســیرهای 

متعــددی بیــان نموده‌اند. در این میان علامه مصباح یزدی تفســیری متفاوت که بیشــترین 

تناســب را بــا تعبیر روایــت دارد ارائه نموده‌اند. بدین جهت بنابر تفاســیر مختلف از ســوی 

علمــای اســام و اطلاق ایــن تعبیر و همچنین اهمیت بحث خداشناســی، پژوهش حاضر 

ی نظر علامه مصباح و اثبات تفسیر مورد نظر ایشان درباره این  با هدف تبیین و روشن‌ساز

تعبیر از روش تبیینی، تحلیلی و کتابخانه‌ای، استفاده نموده است و از آن جایی که روایت 

دارای اطلاق است در این پژوهش با طرحی ضمن بررسی احتمالات دلالی روایت پرداخته 

شــده اســت که بر اســاس آن می‌توان دســتاوردهای تحقیق را بدین صورت گزارش نمود. در 

این روایت دو احتمال شناخت مصداقی و صفاتی خداوند محتمل می‌باشد و هر کدام از 

این احتمالات نیز دارای سه قسم است که تفسیر علامه مصباح، با شق سوم از دو احتمال 

ی است. دلالی روایت، قابل انطباق و سازگار

گان: اعرفوالله بالله، خدا، معرفت مصداقی، معرفت فطری، معرفت اوصافی.  کلید واژ

1. دانش‌پژوه سطح چهار جامعة الزهراء؟سها؟. 

2. استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 
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مقدمه
ینــش معتقد بوده اســت و  بشــر در تمــام ادوار زندگــی خــود بــه وجــود مبدئی بــرای جهان آفر

یــخ مــدون جهان گواه چنین اعتقادی در بین بشــریت اســت. )ســبحانی، 1353: ص13( در  تار

واقــع کمتر کســی را می‌تــوان یافت که در اعمــاق دل به وجود چنین مبدئی اعتقاد نداشــته 

یابد که  که انسان با نگاه به جهان پیرامون خود می‌تواند در باشــد. )ســبحانی، 1357: ص3( چرا

یت و نیاز وجود دارد و از این رو ذهن انســان در  در میان اشــیاء جهان تغییر و تبدل، مقهور

یت‌ها و مربوبیت‌ها حقیقتی را کشــف می‌کند که نه مقهور است،  پشــت تمام نیازها، مقهور

نه مغلوب و نه مربوب و نیازمند؛ بلکه غنی بالذات است. )مطهری، 1393: ص 25 _ 26 و 27(. 

انبیــاء و اوصیــاء الهــی نیز در راســتای پاســخ بــه این نــدای درونی و فطری، بــر ضرورت 

کید فرموده‌اند و راه‌هایی را جهت شناخت بهتر خداوند بیان نموده‌اند.  شناخت خداوند تأ

از جمله روش‌هایی که از سوی ایشان ارائه شده است امر به شناخت خداوند از طریق خود 

خداوند است که در اصطلاح متکلمین، فلاسفه از آن به دلیل لمّ نیز تعبیر شده است و در 

کیده شده است.  روایات با تعابیر مختلفی بر این گونه شناخت تأ

 
َّ

لتَنی علیك« در دعای ابوحمــزه ثمالی و »یا مَن دل
َ
همچــون عبــارت »بِــکَ عرَفتُکَ و أنتَ دل

عــی ذاتِــه بذاتِــه« در دعای صبــاح. همچنین در روایتــی از امام صادق؟ع؟ آمده اســت: »اِنّّما 

هُ«. )صدوق، بی‌تا، باب11: 143(. و نیز  عَرَفَ الله مَن عرَفَ بالِله فَمن لم یَعرِفهُ به لیس یعرِفُهُ اِنّّما یَعرِف غَیرَ

در روایت دیگری امام علی؟ع؟ می‌فرمایند: 

لِی‌الَامرِ بالَامرِ بالَمعروفِ و العَدلِ و الِاحسانِ«. )کلینی، 1387: 1/ 85(.  و
ُ
 بالرِّسالهِ و ا

َ
سول »اِعرفِوالَله بالِله و الرَّ

در ایــن روایــت و روایات مشــابه آنچه که مبهم اســت، کیفیت شــناخت خدا به وســیله 

خــودش اســت کــه چگونه و به چه شــکل ممکــن خواهد بود؟ علما و دانشــمندان اســامی 

تفاســیر متعــددی در این زمینه ارائه نموده‌اند؛ بــه عنوان نمونه: مرحوم کلینی، منظور از این 

روایت )اِعرِفوا الَله بالله( را اینگونه بیان می‌کند: خداوند ابدان، ارواح و انوار را خلق کرده است 

و هیــچ فــردی در آن شــریک نیســت؛ و شــبیه بــه هیچ‌یــک از آنان نیســت و هر کــس حق را 

یــه کنــد از شــباهت به آنان، حق را به حق شــناخته اســت. )همــان، ص 213(. ملاصدرا نیز  تنز
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در شرح کافی راه تنزیه و تقدیس را جهت شناخت خداوند به وسیله خودش، بر می‌گزیند. 

)ملاصــدرا، 1383: 3/ 84 _ 88(. از نظــر آیــت الله جــوادی آملی شــناخت خدا بــا خدا همان پی 

بردن به مقصود از راه مقصد و یا همان سیر در حقیقت هستی است به اعتقاد ایشان برای 

اولیــای الهــی چهار ســیر وجــود دارد: 1. ســیر از خلق به حق که همان ســیر در آیــات آفاق و 

انفس اســت. 2. ســیر از حق به حق با حق که همان ســفر بالله فی‌الله اســت. 3. ســیر از حق 

بــه خلــق بــا حق. 4. ســیر در خلــق از خلق به خلق به حق. که ســیر همان ســیر در حقیقت 

هستی است که گناه و غفلت انسان را از آن دور می‌کند. )جوادی آملی، 1385: 2 /184 _ 197(. 

در ایــن میــان، علامه مصباح یــزدی؟رح؟ روایت مذکور را به گونه‌ای متفاوت تفســیر نموده‏ 

ی شــهودی با خداوند متعــال مربوط  و شــناخت خــدا به وســیله خــودش را به رابطــه حضور

دانسته‏اند. )مصباح یزدی، 1373: 1/ 20(. که چنین رابطه‌ای فطری انسان نیز است. با توجه به 

ی شــهودی؛  کتفا نمودن علامه مصباح در تفســیر این روایت، تنها به عبارت رابطه حضور ا

اثــر حاضر با عنوان »تبیین تفســیر روایت اعرفوا ‌الله بــالله از منظر علامه مصباح یزدی« بر آن 

اســت؛ با در نظر گرفتن ابهام روایت و ضرورت تفســیری موجه و مســتدل برای فهم روایت و 

به کارگیری آن در راســتای امر مهم خداشناســی، به تبیین تفصیلی از تفسیر علامه مصباح 

بــه عنوان اندیشــمندی کــه دارای مبانی دقیق و ســیر منطقی در آراء خود هســتند؛ بپردازد. 

همچنیــن چرایــی این تفســیر و تبییــن چگونگی این رابطه شــهودی و انطباق آن با مســئله 

فطرت در بین نظریات و آثار ایشان روشن سازد. 

، این مهم را در چهار محور ذیل پی خواهد گرفت:  بنابراین پژوهش حاضر

أ( شناخت مصداقی خداوند

ب( تطبیق فطرت با شناخت مصداقی خداوند

ج( شناخت اوصافی خداوند

د( تطبیق فطرت با شناخت اوصافی خداوند
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1. مفهوم شناسی
، یکی از طرق شــناخت خداوند است، لذا در  از آنجایی که مســئله مورد نظر پژوهش حاضر

ابتدا به بیان انواع شناخت پرداخته خواهد شد: 

گاهی و معرفت به دو دسته کلی و جزئی)شخصی( تقسیم می‌گردد:  شناخت به معنای آ

شــناخت کلــی به وســیله مفاهیــم عقلی صــورت می‌گیرد که شــناختی حصولی اســت؛ و 

شناخت جزئی و شخصی به دو صورت انجام می‌گیرد: یکی در محسوسات که به وسیله حواس 

صورت می‌گیرد و دیگری در غیر محسوسات که از طریق شهود و بدون وساطت مفاهیم ذهنی 

حاصل می‌گردد که به آن علم حضوری گفته می‌شود. بنابراین شناخت به دو دسته حضوری 

و حصولی تقســیم می‌شــود. از این رو می‌توان گفت: در مورد خداوند نیز دو نوع شناخت قابل 

تصور اســت: یکی شــناختی کــه با مفاهیم ذهنــی و عقلی صورت می‌گیرد که شــناختی کلی 

و غایبانه اســت)حصولی( و دیگری شناختی شــهودی در غیر محسوسات همچون خداوند 

که بدون مفاهیم ذهنی صورت می‌گیرد)حضوری(. با معرفت حضوری می‌توان به »شــناخت 

مصداقی« نسبت به خداوند رسید؛ زیرا در این نوع شناخت)علم حضوری( معلوم در نزد عالم 

حاضر می‌گردد. )همان، ص 19 _ 20(. همچنین در این راستا عده‌ای از فیلسوفان اسلامی منظور 

از عبارت »الواجب لا برهان علیه« را شناختی شهودی و حضوری از خدای متعال می‌دانند. 

طبق دیدگاه آنان منظور از نفی برهان بر وجود خداوند می‌تواند نفی هرگونه برهانی برای رسیدن 

به شناخت شخصی و عینی از خداوند باشد. )عبداللهی، 1390: ص 294(. 

درمــورد »شــناخت اوصافــی« خداونــد نیــز می‌تــوان دو نوع شــناخت متصور شــد: نخســت 

شناختی کلی که با مفاهیم عقلی صورت می‌گیرد، همچنان که اندیشمندان برای اثبات پاره‌ای از 

اوصاف خداوند براهینی اقامه کرده‌اند؛ دوم شناختی جزئی که با علم حضوری صورت می‌گیرد. 

وایت 2. تبیین دلالی ر
کلمــه »اعرفــوا« صیغه امر و مشــتق از مــاده »عَــرَفَ« دارای مصادر و معانی متعددی اســت 

گاهی اســت. )بســتانی، بی‌تا، ص 606؛  که معنای اصلی و متبادر از عَرَفَ مطلق شــناخت و آ

قرشی، 1412: 4/ 326(. 
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متعلــق ایــن شــناخت چنانکه به آن امر شــده خداوند متعال اســت. باید توجه داشــت 

کلمه اعرفوا در روایت مذکور دارای نوعی از اطلاق است و در واقع می‌توان »اِعِرفوا الله« را اعم 

از شناخت مصداقی و شناخت اوصافی خداوند دانست و بیان کرد که روایت درصدد امر 

بــه شــناخت مصداقی و اوصافی خداوند اســت. کلمــه »بالله« در ادامه روایــت نیز به طریق 

ایــن شــناخت اشــاره دارد. بــه عبــارت دیگــر کلمه بــالله، بیان مــی‌دارد راه رســیدن به چنین 

شناختی، می‌بایست چگونه و به چه وسیله‌ای باشد. 

بنابراین این روایت به دو امر اشــاره دارد: در مرحله اول امر به شــناخت خداوند می‌کند 

و در مرحله دوم راه رســیدن به این شــناخت را نشــان می‌دهد، که این راه نیز خود خداوند، 

معرفی شده است. البته باید توجه داشت که راه و وسیله‏ی شناخت که در روایت، خداوند 

معرفــی شــده اســت نیــز دارای نوعــی اطلاق اســت؛ می‌تــوان ایــن راه را نیز شــامل مصداق، 

اوصــاف و افعال خداوند دانســت. بدین معنا که شــناخت مصداقــی و اوصافی خداوند از 

طریق افعال، اوصاف و مصداق خداوند محتمل است. 

منظور از »شــناخت خدا از طریق افعال«، شــناخت او از راه آثار و مخلوقاتی اســت که 

در سرتاســر عالــم اســت و بــه عنــوان فعل الهــی شــناخته می‌شــود و نشــانه‌ای از خداوند به 

شــمار می‌آید. منظور از »شــناخت از طریق اوصاف« نیز شــناخت به وســیله صفاتی اســت 

که برای موجودی به نام خداوند ذکر می‌شود و به عنوان راهی برای شناخت متعلق صفات 

و همچنین دیگر صفات او قرار گیرد. »شــناخت از طریق مصداق« نیز بدین منظور اســت 

که خود شــخص و مصداق، ســیر‌دهنده و راهی برای رســیدن به شــناخت خود شــخص و 

همین‌طور صفات او باشد. 

بنابرایــن از آن جایــی کــه مطلق عبارت اعرفوا الله شــامل شــناخت مصداقــی و اوصافی 

می‌شود و مطلق کلمه بالله نیز دلالت بر طریقه‌های سه‌گانه افعال، اوصاف و مصداق دارد؛ 

می‌توان دو احتمال معنایی و ظاهری از روایت، بیان کرد: 

الف( اولین احتمال، شــناخت مصداق خداوند با اقســام راه‌ها یعنی افعال و اوصاف و 

مصداق خداوند است. 
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ب( دومین احتمال، شناخت صفات خداوند با افعال، اوصاف و مصداق خداوند است. 

بنابراین لازم اســت تمامی احتمالات بررســی شود تا معلوم گردد کدام یک از احتمالات 

بــا راه‌هــای آن دارای صحت و امکان عقلی اســت و همچنین کدامین احتمالات با تفســیر 

علامه مصباح یزدی سازگار است. 

3. احتمال اول )معرفت مصداقی خداوند( 
همــان طــور که بیان شــد اولین احتمال که شــناخت مصداقی خداوند اســت از ســه طریق 

محتمل است که در ادامه به بیان و بررسی این شقوق پرداخته می‌شود: 

3. 1. شــناخت مصداقــی خداونــد، از راه افعال و آثار خداوند: در مورد این نوع شــناخت 

باید گفت که چنین شــناختی ممکن نخواهد بود؛ زیرا با نظر و تامل در آثار و اشــیاء جهان 

پیرامــون تنهــا می‌توان به این نتیجه رســید که این جهان با تمام آثار و آیاتش نشــان از خالق 

ی دارد کــه همــه چیــز را در نهایت نظــم و هدفمندی آفریده و پرورانده اســت. اما  و پــرودگار

نمی‌تــوان بــه شــناخت خود شــخص و مصداق این خالــق و رب رســید؛ چنانچه در دعای 

ی از خداوند و نرسیدن به او می‌داند:  عرفه نیز امام حسین؟ع؟ چنین راهی را موجب دور

دی فی الآثارِ یوجِبُ بُعد الَمزارِ« 
ُ
دّ »إلهی تَرَ

بنابراین این قسم از شناخت از این راه ممکن نخواهد بود. 

3. 2. شــناخت مصداقی خداوند از طریق اوصاف خداوند: این شــناخت نیز غیرممکن 

گاهی یافتن از اوصاف یک شیء مستلزم علم به  به نظر می‌رسد؛ چرا که صرف دانستن و آ

مصــداق آن نخواهــد بــود. در واقع با تصور ابتدائی از خداوند طبیعتاً اوصافی از او به عنوان 

پروردگار عالم در ذهن انســان شــکل می‌گیرد که نهایتاً این اوصاف، وجود عینی و خارجی 

ی می‌کند اما این اوصاف نمی‌تواند مسیری برای تشخیص حقیقی  داشتن خداوند را ضرور

متعلق این صفات باشد. 

گــر انســان با صــرف در نظر گرفتن برخی صفات به دنبال رســیدن بــه مصداق حقیقی  ا

متعلق صفات باشد ممکن است در تشخیص مصداق واقعی خداوند دچار انحراف گردد 

یخ شــاهد جایگزین‌های مختلفی به جای خدای حقیقی بوده اســت؛ زیرا باید  چنانچه تار
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توجه داشت که این شخص غائب است که از طریق صفاتش شناخته می‌شود نه شخص 

؛ می‌توان مؤید این مطلب را در کلام امام صادق؟ع؟ نیز مشاهده کرد:  حاضر

 عَینِهِ« )مجلسی، بی‌تا، 65/ 276(. 
َ

 الصِفۀِ الغائِبِ قَبل
َ

»معرِفَۀ

همــان طــور که بیان شــد علامــه مصباح نیز در این بــاره معتقدند که شــناخت اوصافی 

خداوند معرفتی غایبانه اســت که به شــخص خداوند تعلق نمی‌گیرد. )مصباح یزدی، 1373: 

1/ 20 و 26(. بنابرایــن هنگامــی کــه شــناختی غایبانــه باشــد عیــن و مصــداق واقعــی را نشــان 

نمی‌دهد و این شق از احتمال را غیرممکن می‌سازد. 

3. 3. شــناخت مصداقی خداوند از طریق مصداق خداوند: می‌توان شــواهد و مؤیدات 

یافت کرد که البته این چنین فرض و  امکانِ چنین شناختی را در نظریات علامه مصباح در

ادعایی تنها با آیات و روایات فطرت قابل تطبیق است که در ادامه و همچنین با مقدماتی 

به بررسی و اثبات این فرض و مدعا پرداخته خواهد شد

به اعتقاد علامه مصباح براهین عقلی، تنها وجود خداوند را اثبات می‌کنند که معرفتی 

حصولــی و کلــی اســت چرا کــه به وســیله مفاهیم ذهنی صــورت گرفته؛ به طــور مثال برهان 

حرکــت و برهــان نظــم تنهــا وجودی را به عنوان محــرک و ناظم ثابت می‌کننــد و همچنین با 

براهیــن توحیــدی اثبــات می‌گــردد که این عناویــن کلی تنها یــک مصداق دارد و بــا براهین 

صفــات نیــز صفــات کمالــی برای او اثبــات و صفــات نقصی نفی می‌گــردد. اما تمــام موارد 

، موجودی را که دارای صفات کمالی و دور از صفات نقصی و آفریننده جهان است؛  مذکور

ثابت می‌کند و معرفت‌هایی که به وســیله مفاهیم عقلی حاصل شــده است معرفتی است 

غایبانه که مستقیماً به ذات الهی تعلق نمی‌گیرد. )مصباح یزدی، 1373: ص25 _ 26. 19 _ 20(. 

بایــد توجه داشــت که شــناخت کلــی و غایبانه نســبت به خداوند شــناختی کلی )و در 

نتیجه( ناقص است و بالطبع شناخت مصداقی و جزئی خداوند مطلوب و گمشده انسان 

خواهد بود. )مصباح یزدی، 1391: ص 21(. شناخت کلی، شخص را به مطلوب خود از شناخت 

شخصی خداوند نمی‌رساند؛ بنابراین لازم است برای رسیدن به مطلوب و جلوگیری از ابهام 

و انحراف، هر فردی نســبت به خالق خود شــناختی شــخصی و مصداقی از طریق صحیح 
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داشــته باشــد. راه صحیح برای رسیدن به شــناخت جزئی از خداوند به ادعای دانشمندان 

اسلامی از جمله علامه مصباح راهی درونی خواهد بود؛ زیرا همان طور که گذشت در مورد 

خداوند دو نوع شــناخت مورد تصور اســت؛ شناختی که با مفاهیم ذهنی صورت می‌گیرد و 

شــناختی بدون مفاهیم ذهنی که درونی و شــهودی است که با این نوع شناخت می‌توان به 

ی( معلوم  گاهی مصداقی نســبت به خداوند رســید؛ زیرا در این نوع شناخت)علم حضور آ

در نزد عالم حاضر می‌گردد. )مصباح یزدی، 1373: ص 19 _ 20(. 

بنابراین طبق آنچه بیان شــد یکی از احتمالات تفســیر اعرفوالله بالله شــناخت مصداقی 

ی  خداونــد از راه مصــداق خداونــد اســت و از آن جایی که این احتمال تنهــا با علم حضور

امکان پذیر اســت لازم اســت جهت روشن شدن بیشــتر این مسئله توضیحاتی درمورد علم 

ی و کیفیت آن بیان گردد.  حضور

4. حضوری بودن معرفت مصداقی خداوند
از نظــر علامــه علــم حضــوری علمی‌ســت که وجــود عینی و خارجــی معلوم را برای شــخص 

درک‌کننــده، بدون واســطه منکشــف می‌کند. )مصباح یــزدی، 1390: 1/ 171(. بــه عبارتی دیگر در 

علــم حضــوری، عالــم، وجــود عینی معلــوم را در ذات خــود می‌یابد؛ زیــرا این یافتــن و علم از 

شــئون وجــود عالــم اســت. )مصبــاح یــزدی، 1390: 2/ 219 _ 220(. بــرای تحقق علم حضــوری، لازم 

اســت که معلوم و واقعیت درک‌شــونده، از عالم غایب نباشــد؛ و در نزد او حاضر باشــد. این 

لازم زمانی محقق می‌گردد؛ که بین واقعیت درک‌شونده و واقعیت درک‌کننده اتصال و اتحاد 

وجودی باشد. )حسین زاده، 1385: ص 44(. از مواردی که چنین اتحاد و اتصالی یافت می‌شود 

اتحاد وجودی بین معلول و علت هســتی بخش خود اســت که در نتیجه، علم حضوری نیز 

بین آنها برقرار خواهد بود. و باید توجه داشــت که اتحاد واتصالی که در علم معلول به علت 

مفیضه خود وجود دارد؛ اتحاد تشــکیکی مراتب وجود اســت؛ زیرا وجود یکی متکی به وجود 

دیگری است. )مصباح یزدی، 1390: 2/ 233(. در واقع آنچه را که معلول به علم حضوری می‌یابد 

اتــکاء و وابســتگی به علت خود اســت و از این طریق اســت که معلول، علــت خود را با علم 

حضــوری درک می‌کنــد، اما باید توجه داشــت که معلول به اندازه ســعه و ظرف وجودی خود 
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علت را با علم حضوری می‌یابد و از این روست که مشاهده حق تعالی از سوی بندگانش از 

پشت حجاب‌های فراوان ممکن خواهد بود. )عبداللهی، 1390: ص 176 _ 178(. 

ی، علم معلول بــه علت مفیضه  بنابرایــن می‌تــوان گفت: یکــی از مصادیق علم حضــور

خــود اســت کــه در ایــن علــم نیز معلــوم )و یــا همان علــت هســتی‌بخش(، نزد عالــم حاضر 

گاهی انسان  ی به عنوان دلیل عقلی بر اثبات معرفت و آ است. این مصداق از علم حضور

از مصداق شــخصی خداوند مورد اســتفاده قرار گرفته اســت؛ که در ادامه به تبیین و اثبات 

آن پرداخته می‌شود. البته در ادامه ادله نقلی‌ای در تأیید آن نیز بیان خواهد گردید. 

5. اثبات علم حضوری معلول به علت هستی‏بخش خود
از نظــر علامــه مصبــاح همــه انســان‏ها نســبت به علــت مفیضه خــود علــم دارند. ایشــان بر 

مدعای خویش استدلالی بیان کرده‌اند که از دو مقدمه تشکیل شده است: 

مقدمه اول: علم به یک شیء در واقع علم به نحوه وجود آن شیء است و مدرَک، همان 

موجودِ حاصل نزد نفس است. 

مقدمــه دوم: معلــول بــا علت ارتبــاط دارد؛ و در واقع عین ربط به علت خود اســت؛ و به 

واسطه رابط به علت خود ارتباط می‌یابد بدون اینکه وجودی مستقل داشته باشد. 

بنابرایــن همان‏طــور کــه انســان ایــن ارتبــاط را در می‏یابــد؛ به وجــود ربطی نیز علــم پیدا 

می‏کنــد؛ و محــال اســت کــه بــه ذوالربط علم پیــدا نکند؛ زیرا بــا فرض عدم اســتقلال وجود 

ربطــی و وابســتگی آن به وجود مســتقل؛ محال اســت که علــم به وجود ربطی باشــد اما علم 

به وجود اســتقلالی نباشــد. بنابراین هرکجا علمی باشد علم به واجب نیز هست زیرا معلوم 

نحوه‏ای از وجود است و وجود ممکن هم عین‌الربط به واجب است. با علم به وجود مستقل 

اســت که وجود ربطی درک می‏شــود به اعتقاد علامه علم انسان به علت هستی بخش خود 

ی می‌یابد.  در فطــرت تمــام انســان‌ها وجــود دارد و هر فردی فطرتــاً خداوند را به علــم حضور

)مصباح یزدی، 1393: 1 /431 _ 433(. البته این علم در تمام انســان‌ها یکســان نیست و در واقع 

ذو مراتب است. 
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6. مراتب علم حضوری
ی دارای مراتب یکســانی نیســتند؛ و از جهت  طبــق دیــدگاه آیــت‌الله مصباح علــوم حضــور

شــدت و ضعف با یکدیگر اختلاف دارند. علومی که از شــدت و قوت بیشتری برخوردارند 

گاهانــه قــرار می‌گیرنــد و علومــی کــه از شــدت کمتــری برخوردارند و بــه اصطلاح  در مرتبــه آ

کثر خود می‌رســد؛ به  گاهانــه و در برخــی مــوارد که ضعــف به حدا ضعیفنــد در مرتبــه نیمه‌آ

ی همچون، اختلاف  گاهانه در می‌آیند. علامه اختلاف مراتب این علوم را به امور صورت ناآ

مرتبــه وجــود عالِم، شــدت و ضعــف در توجه و یا به تفســیرهای ذهنی شــخص درک‌کننده 

مربوط می‌دانند؛ که البته از نظر ایشان تمام این موارد به ضعف وجودی انسان بر می‎گردد. 

)مصباح یزدی، 1390: 1/ 177 _ 178(. 

گاهانه گاهانه به آ 7. راه‌های تبدیل معرفت فطری ناآ
گاهانه را منوط به ایجاد شرایط و ویژگی‌‎های  علامه مصباح تبدیل این نوع علم به صورت آ

خاصی می‌دانند؛ مانند: 

ی و بندگی )مصباح یزدی، 1389: ص 94؛ 1379: ص 44(.  7. 1. تهذیب نفس، خودساز

7. 2. عبادت خالصانه، دعا و مناجات )مصباح یزدی، 1389: ص119، 107، 94(. 

7. 3. تقویت توجهات قلبی، حضور قلب در عبادات، متمرکز شدن در توجه به خدا و 

محبت قلبی به او)مصباح یزدی، 1390: 1/ 178؛ 1389: ص107 _ 108(. 

ینت‌های آن و و کاهش توجه  7. 4. قطع وابستگی به جهان ماده و پدیده‌های مادی و ز

به بدن )مصباح یزدی، 1389: ص 108 _ 118؛ 1390: 1/ 178(. 

7. 5. مشــاهده و توجــه بــه طبیعــت، آثار و پدیده‌های هســتی و تامــل در آن‌ها. )مصباح 

یزدی، 1389: ص 108 _ 121(. 

ی‌های شدید. )مصباح یزدی، 1389: ص 118(.  7. 6. قرارگرفتن در حالت اضطرار و گرفتار

بنابراین از نظر علامه هر انســانی با رعایت و ایجاد شــرایط و ویژگی‌های مذکور می‌تواند 

گاهانــه در آمده اســت؛ به وضوح  ی فطــری موجود در خــود را که به صــورت ناآ علــم حضــور

و شــدت خــود برســاند. باید توجه داشــت شــدت و ضعفِ وضــوح این معرفــت فطری و در 
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نتیجــه، میزان رســیدن انســان به کمالات وجودی، بســتگی به شــدت و ضعــف ایجاد این 

یشــه  عوامــل و شــرایط دارد. در واقــع ایــن دو بــا یکدیگــر رابطــه مســتقیم دارنــد؛ زیرا علامه ر

ی می‌شــود مربوط به ضعف وجودی انســان  همــه عواملی که ســبب ضعف معرفت حضور

می‌دانند. )مصباح یزدی، 1390: 1/ 177(. و درست به همین دلیل است که تمام عوامل برشمرده 

از سوی علامه در راستای شدت وجود و توجه نفس است. 

پــس بنــا بر آنچه گذشــت معلوم گشــت: هر انســانی ضرورتــاً علت هســتی‌بخش خود را 

ی )شــهودی( دارد.  بــه طــور شــخصی و مصداقــی می‌شناســد؛ چــرا که بــه او علمی حضــور

همچنیــن بــه اعتقــاد علامــه این علم فطــری هر انســان اســت؛ و ذو مراتب اســت؛ بنابراین 

می‎تــوان گفــت: تفســیر علامه از روایت مذکور شــناختی شــهودی فطری خواهد بــود؛ بر این 

اســاس لازم اســت در مورد فطری بودن این معرفت نیز مباحثی مطرح گردد و بررســی‌هایی 

صورت گیرد تا اثبات گردد چنین ادعایی از سمت علامه چگونه ممکن است؟ 

8. فطری بودن معرفت مصداقی خداوند
از نظــر علامــه مصبــاح منظــور از فطری آن اســت کــه چیزی مقتضای فطرت انســان باشــد؛ 

ی کــه در مورد  بدیــن معنــا کــه مقتضای نــوع آفرینش موجودی باشــد. به اعتقاد ایشــان امور

انســان با نام فطری یاد می‌شــود دو دسته هستند یکی شــناخت‌هایی که لازمه وجود انسان 

هستند و دیگری گرایش‌های مقتضای آفرینش انسان. 

از نظــر علامــه معرفــت‌الله امــری فطــری اســت؛ و منظور از معرفــت فطری به خــدا یا علم 

حصولــی اســت کــه منظور از آن یــا بدیهیات اولیه هســتند که بــه فطرت عقل نســبت داده 

می‌شــود یا فطریات در منطق، و گاهی به نظریات قریب به بدیهی نیز تعمیم داده می‌شــود. 

ی به اوســت؛ کــه مرتبــه‌ای از آن در تمام  و یــا منظــور از معرفــت فطــری بــه خدا علم حضــور

انســان‌ها موجود اســت. این علم با شــدت و تکامل نفس و وجود و همچنین متمرکز کردن 

توجه قلب به ســاحت قدس الهی شــدت می‌یابد و به مرتبه بالاتر می‌رســد و در اولیاء خدا 

به مرتبه‌ای می‌رسد که خدا را به وضوح و روشن‌تر از هرچیزی می‌بینند. )مصباح یزدی، 1390: 

 .)359 .358 /2
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باید توجه داشــت از نظر علامه مصباح منظور از خداشناســی فطری حصولی، تصدیق 

به وجود خدا بدون تلاش است؛ زیرا انسان با عقل فطری که خداوند به او عطا کرده می‌تواند 

به سادگی به وجود او پی ببرد؛ و این شناختی‌ست نزدیک به بداهت. از نظر ایشان هر نوع 

اثباتی برای وجود خدا که به وسیله مفاهیم و الفاظ باشد اشاره به شناختی حصولی و کلی 

دارد؛ چه در سخن فیلسوفان و چه در آیات قرآن؛ مانند آیه 35 سوره طور که می‌فرماید: 

، آفریده شده‌اند یا خود آفریننده خویش‌اند.« )مصباح  »آیا آنان بدون آفریدگار

یزدی، 1389: ص 74 _ 83(. 

بنابرایــن فطــری بــودن علم به خدا دو گونه اســت: گونه اول آن کــه علم حصولی و فطری 

اســت کــه طبــق بیانــات علامه شــناختی کلــی و حصولی اســت که بــه دلیل غایبانــه بودن 

چنین معرفتی نمی‌توان به شناخت شخصی و جزئی از خدا رسید و گونه دوم از علم فطری 

ی است؛ که به شناخت شخصی می‌انجامد.  انسان همان طور که بیان شد علمی حضور

9. اثبات فطری بودن علم حضوری به خدا
9_1. ادله عقلی

ی فطری معلول به علت هســتی‌بخش  برخــی مدعــای علامــه مصباح، مبنی بر علــم حضور

را با توجه به مبنای هستی‌شناســی و معرفت‌شــناختی ایشــان به صورت برهان عقلی منظم 

ی وجود دارد_  ک علم حضــور و اثبــات کرده‌انــد؛ بدین صــورت که _چنانچــه در مبحث ملا

ی حاصل شــده اســت.  هــر گاه اتصــال وجــودی بین دو موجود مجرد واقع شــود علم حضور

؛ تشــکیک در وجود( در مــورد رابطه عینی  همچنیــن طبــق آنچــه )بر مبنــای اصالت وجود و

میان ذات علت و معلول و عین‌الربط بودن و فقر وجودی معلول نسبت به علت خود است؛ 

ی معلول به علت هستی‌بخش را بدین صورت ثابت کرد:  می‌توان فطری بودن علم حضور

ی بودن علم است.  ک حضور اتصال وجودی میان دو موجود مجرد ملا

هر معلولی عین الربط به علت خود است؛ و اتصال وجودی با آن دارد. 

انسان نیز معلول خداوند است. 

معلولیت و اتصال وجودی عین ذات معلول است. 
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ی انسان به خدا عین ذات انسان است.  و علم حضور

ی فطری به خداوند دارد. )ابوترابی، 1397: ص 373 _ 376(.  در نتیجه انسان علم حضور

9_2. ادله نقلی

ی فطری به خداونــد آیات و روایات متعددی وارد شــده  در اثبــات و تبییــن معرفــت حضــور

اســت. علامــه مصبــاح یــزدی از آیــات »30ســوره روم« و »173 _ 172ســوره اعراف« اســتفاده 

ی فطری به خدا اســتدلال نموده‌اند. البته علاوه بر این  کرده‌اند؛ و بنا بر آن‌ها بر علم حضور

دو آیــه، آیــات و روایــات دیگــری نیز در تبیین و تفســیر ایــن دو آیه و کیفیت ایــن علم، بیان 

شده است که در ادامه تعدادی از آن‌ها ذکر خواهد شد. 

در آیه »30 سوره روم« که خداوند فرموده است: 

ی خودت را مواجه با دین قرار بده. سرشت خدایی؛ آن‌گونه  [ رو »]ای پیامبر

سرشت و آفرینشی که خدا انسان‌ها را بر آن سرشته و آفریده است«. 

ایــن آیــه بــه فطرتی کــه همه انســان‌ها بــر آن آفریده شــده‌اند اشــاره می‌کند. در ایــن آیه از 

پیامبــر خواســته اســت توجــه خود را بــه دین معطــوف کنــد و از آن منحرف نشــود؛ و پیامبر 

ملازم با همان چیزی باشد که فطرتش اقتضا می‏کند؛ یعنی ملازم با فطرت الهی که خداوند 

مــردم را بــر آن سرشــته اســت. در ادامه خداونــد می‌فرماید تمام انســان‌ها را در تمــام دوره‌ها 

بــر چنین سرشــتی آفریده اســت؛ که متوجــه دین باشــند. در واقع یعنی اینکــه گمان نکنید 

بعضــی از انســان‌ها ایــن گونــه بوده‌انــد؛ یــا در زمان خاصــی فطرت انســانی این چنیــن بوده 

ینــش الهــی تغییرپذیــر نیســت؛ بنابراین مقتضای فطرت انســان اســت که  اســت؛ بلکــه آفر

متوجه دین باشــد. علامه مصباح یکی از وجوه هماهنگی امر فطری با دین را خداشناســی 

ی فطــری بیــان نموده‌اند کــه تبیین آن گذشــت. البته ایــن مرتبه‌ای از فطرت اســت  حضــور

کــه بــرای همگان و به طور یکســان فراهم اســت. امــا مراتب بالاتر آن همگانی نیســت؛ بلکه 

کتسابی است؛ و به شرط تهذیب نفس و بندگی کسب می‌شود. اما آنچه در این آیه واضح  ا

ی فطری به خداوند است که در همه وجود دارد. )مصباح یزدی،  است مرتبه‌ای از علم حضور

1389: ص 94 _ 97(. 
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روایتی از امام صادق؟ع؟ نیز در تایید این وجه از تفسیر آیه فطرت ذکر شده است. امام 

صــادق در پاســخ بــه زراره در مورد تفســیر آیــه فطرت فرموده‌انــد: خداوند انســان‌ها را هنگام 

گرفتــن میثــاق و پیمــان، بر توحید سرشــته. در واقع معرفــت خود به عنوان پروردگار ایشــان. 

ی در ادامه می‌پرســد آیا خداوند بندگان را مورد خطاب قرار داده اســت؟ امام در پاســخ  راو

ی دهنده آنان است.  گر چنین نبود کسی نمی‌دانست چه کسی پروردگار و روز می‌فرمایند ا

)مجلسی، 1403 هجری: 3/ 278( 

ی فطری اســتفاده کرده‌انــد »آیات  آیــات دیگــری کــه علامــه در اثبات شــناخت حضــور

172و 173 سوره اعراف« است که خداوند فرموده است: 

»هنگامی‌کــه خداونــد تــو از پشــت آدمــی زادگان، فرزندانشــان را بــر گرفــت و 

ایشان را بر خودشان شاهد قرار داد )و فرمود( آیا من خداوندگار شما نیستم؟ 

گفتنــد: بلــه، شــهادت دادیــم )و ایــن گواهــی را گرفتیم( تــا مبــادا روز قیامت 

بگوییــد کــه ما از ایــن مطلب غافل بودیم؛ یــا بگویید که پدران ما قبلاً شــرک 

یدند و ما نســلی اســت پس ایشــان )و دنباله‌رو آنان بودیم، پس آیا ما را به  ورز

ی؟(«  ک می‌ساز سزای کار آن آن تبهکاران هلا

از نظــر آیــت‌الله مصباح طبق آیات مذکور این مطلب واضح و روشــن اســت که خداوند 

یارویی و مواجهه داشــته اســت؛ و از آن‌ها پرســیده اســت که آیا  با تک‌تک انســان‌ها یک رو

ی؛ که این همان معرفتی‌ست که باعث  من پروردگار شما نیستنم و آن‌ها جواب داده‌اند آر

ی انسان نسبت به خدا باقی نماند. اما با وجود این مطلب  ی برای شرک ورز می‌شود تا عذر

یارویی و گفتگو در کجا و چه شرایطی بوده است؟  همچنان این سؤال باقی است که این رو

یم؟ این ابهام بــه اصل مفاد آیه  چــرا مــا چنین چیــزی را در درون خود در این دنیا ســراغ ندار

یارویی اســت آســیبی نمی‌زند. با توجــه به ظاهر آیه، چنیــن گفت‌وگویی از پس  کــه همان رو

پــرده و به‌طــور غایبانــه نبوده اســت وگرنه باعث می‌شــد عــذر و بهانه برای برخــی افراد باقی 

بمانــد؛ بــه این دلیل که از پس پرده بودن ســبب خطاپذیر شــدن در شــناخت اســت و یک 

گفت‌وگو زمانی باعث قطع عذر می‌شــود که بتوان مخاطب را دید و شــناخت. از آیه وسوال 
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یارویی و شــناخت بوده  و جوابــی کــه داده شــده چنین بر می‌آید کــه که این گفت و گو با رو

ی بســته جز با علم  یارویی که راه بر هر عذر اســت؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت: چنین رو

ی و شهود قلبی به دست نمی‌آید. از نظر علامه مصباح روایات در بردارنده تعبیرات  حضور

یت« و »معاینه« مؤید این مطلب هستند؛ مانند: روایتی از امام باقر؟ع؟ که فرمودند:  »رؤ

»خداونــد ]در واقعــه اخــذ میثــاق ربوبیــت[ خــودش را بــه ایشــان شناســاند 

کار انجــام نمی‌گرفــت، هیچ‌کــس خداونــدگارش را  گــر ایــن  کــرد و ا و ارائــه 

نمی‌شناخت«. )مصباح یزدی، 1389: ص 102 _ 104(. 

همچنین در تفسیر این آیه روایاتی دیگر نیز از معصومین: نقل شده است: 

»زراره از امــام صــادق؟ع؟ نقل می‌کنــد که امام در توضیح آیــه میثاق فرمودند 

مسئله مورد نظر در آیه میثاق معاینه خدا بود ولی خدا این معاینه را از یاد آنان 

گر این مسئله نبود هیچ شخصی  برد ولی اقرار در قلب‌هایشان ثابت ماند. و ا

گر از  خالق و رازق را نمی‌شــناخت. همچنان کــه خداوند در قرآن می‌فرماید ا

آنان بپرسی خالقشان کیست می‏گویند الله«. )برقی، 1413ق: 438/1(. 

بنابرایــن از تعابیــر اســتفاده شــده در آیات و روایــات می‌توان نتیجه گرفــت که معرفت و 

شــناختی که از آن ســخن گفته شــده شــناختی شــخصی است؛ نه شــناختی کلی که از راه 

ی امکان  مفاهیــم انتزاعی و عناوین عقلی؛ و شــناخت جزئی نیز تنهــا از طریق علم حضور

ی نداشــته باشــد؛ پس  گر انســان نســبت به مســئله‌ای شــناخت حضور یــرا ا پذیــر اســت؛ ز

نسبت به آن شناختی کلی و غایبانه دارد. در حالی که شناخت‌های کلی و استدلال‌های 

عقلی، برای انســان این مســئله را روشــن می‌کند کــه جهان آفرییندۀ حکیمــی دارد؛ اما هرگز 

نمی‌توان مصداق آن یعنی خداوند را شناخت. از نظر علامه مصباح امام در روایت نفرموده 

گــر چنین  یارویی نبــود احدی نمی‌دانســت کــه خالقــی دارد؛ زیرا ا گــر چنیــن رو اســت کــه ا

یارویــی هــم نبود باز انســان با عقل خودش می‌توانســت بفهمد خالقــی دارد؛ در حالی که  رو

امام در روایت فرموده اســت احدی نمی‌توانســت شــخص او را بشناســد؛ و این دلیلی‌ست 

بــر رابطــه‌ای عمیق بین انســان و خدا که انســان می‌تواند بــا رجوع به عمق دلــش او را بیابد؛ 
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یارویی که در آیه بدان اشــاره شــده موجب رابطه‌ای عمیق بین انسان و خدا شده  در واقع رو
گر هر انسانی به عمق دل خود رجوع کند می‌تواند بفهمد که چه کسی او را آفریده  است که ا
است؛ چون او را خواهد یافت؛ )مصباح یزدی، 1389ش: ص104 _ 107(. و دقیقاً از همین رو‌ست 

که امیرالمؤمنین می‌فرماید خدایی را که نبینم نمی‌پرستم. )کلینی، 1387: /1 97(. 

رسی احتمال دوم )معرفت اوصافی خداوند( 10. بر
پــس از آنکــه احتمــال اول و شــقوق آن بررســی شــد نوبــت بــه بررســی احتمال دوم و شــقوق 

آن می‌رسد: 
همــان طــور کــه بیان شــد احتمــال دوم از اعرفــوالله بالله، معرفــت اوصافی خــدا از طریق 
افعــال، اوصــاف و مصــداق خداوند اســت که لازم اســت همانند شــقوق احتمــال اول مورد 

بررسی قرار گیرد: 
10. 1. شــناخت اوصــاف خداونــد از طریــق افعــال خداوند: به ســادگی می‌تــوان گفت که 
فرض چنین شناختی ممکن است؛ زیرا هر انسانی با نگاه به جهان پیرامون خود در خواهد 
یافــت کــه بــه طور مثــال هر پدیــده‌ای دارای نظم و غایتمندی اســت و این نشــان از خالقی 
ناظم و حکیم دارد. بنابراین با مشاهده افعال می‌توان به اوصافی پی برد که این شق از این 

احتمال را ممکن می‌سازد. 
10. 2. شــناخت اوصــاف خداونــد از طریــق اوصــاف خداونــد: فرض چنین شــناختی نیز 
ممکن اســت؛ زیرا صفات، ملازم یکدیگر هســتند و از طریق علم به یک صفت می‌توان به 
صفــت دیگــری نیــز معرفت یافت؛ به طور مثال قدرت داشــتن خداوند ملازم با حی بودن او 

نیز است. 
10. 3. شــناخت اوصــاف خداونــد از طریــق مصداق خداونــد: تصدیق به امــکان یا عدم 

امکان این فرض همچون شق سوم از احتمال اول نیاز به تأمل و بررسی بیشتری دارد: 

11. امکان و چگونگی معرفت اوصافی خداوند از طریق مصداق
ی ارتبــاط و اتصال وجودی اســت کــه در این  ک علــم حضــور همــان طــور کــه بیان شــد ملا
اتصــال عالــم معلــوم را عیناً خواهد یافــت؛ بنابراین می‌توان گفت همان طــور که در این نوع 
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علــم، عالــم وجود معلوم را می‌یابــد در این یافتن، اوصاف وجودی معلــوم نیز بر عالم معلوم 

خواهد گشت؛ زیرا اوصاف خداوند عین ذات او هستند. 

ی می‌توانــد به اوصاف او نیز علم  بنابرایــن انســان بــا یافتن خداوند و علم و درک حضور

ی بیابد. مؤید چنین مســئله‌ای را می‌توان در آیات و روایات مربوط به فطرت  و درک حضور

مشاهده کرد. 

به اعتقاد علامه مصباح واقعیت وجودی انسان این است که از او هیچ نمی‌آید و هرچه 

ی و شهود خود این واقعیت را می‌یابد که  که هست، همه خدا است و انسان با علم حضور

حقیقتــا هیــچ حرکتی و ســکونی جز به وجود خداوند نیســت. )مصباح یــزدی، 1382: ص 63(. 

این مســئله در آیات و روایات مربوط به فطرت قابل مشــاهده اســت که خداوند در ابتدای 

آفرینش، ســاختار وجودی هر انســانی را بر چنین معرفتی نســبت به خود قرار داده اســت؛ و 

مؤید آن را می‌توان در آیات و روایات مشــاهده کرد و همچنین می‌توان از کلام امام معصوم 

یافــت کــه به طور نمونه انســان در هر ضرورت و مشــقتی که از همه جــا ا امید و دل بریده  در

ی می‌یابد و تنها از اوست که طلب  اســت تنها رو به ســوی خداوندی دارد که با علم حضور

ی و کمک دارد:  یار

»... شخصی به امام صادق عرض کرد یابن رسول الله مرا به خداوند راهنمایی 

کــن تــا بدانم او کیســت؟ چون جدل‏کنندگان بســیار برایم گفتــه و مرا متحیر 

ســاخته‌اند. امــام فرمــود: ای بنــده خــدا! آیــا هرگز بر کشــتی ســوار شــده‌اید؟ 

ی. آیا اتفاق افتاده که کشــتی‏ات بشــکند و در آن‌جا کشــتی نباشد  گفت: آر

ی.  گری هم نباشــد که تو را رهایی دهد؟ گفت: آر که تو را نجات دهد و شــنا

امــام فرمــود: آیــا در آن هنــگام دلت بر چیــزی از چیزها کــه در رهایی تو از آن 

ی. امام صــادق؟ع؟ فرمود: آن چیز همان  ورطــه توانا باشــد این بود؟ گفت: آر

خدایــی اســت کــه تواناســت بــر نجــات در جایی کــه نجاتگری نیســت و بر 

کمک‌خواهی، جایی‌که کمک‌دهنده‌ای نیست..«. )صدوق، بی‌تا، ص 231(. 

همچنیــن می‌تــوان به روایتــی از امیرالمؤمنین درباب این آیات اشــاره کرد: امام علی؟ع؟ 
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در جواب به شخصی که پرسید »اللّه« چیست فرمود: 

»آن کــه هــر مخلوقــی بــه هنــگام نیازمندی و ســختی‌ها و وقتی امیــد از همه 

یــده و از هر وســیله‌ای غیــر از او قطــع گردید، بــه او پناه  آنچــه غیــر اوســت بر

جســته می‌شــود. زیرا هر رئیســی پندار و هر بزرگ‏بینی در دنیا گر چه ثروت و 

ی نزدش برده شود، بازهم مردم،  یاد باشــد و نیازمندی‌های بســیار طغیانش ز

نیازمنــد به نیازهایی می‌گردند که این فرد بزرگ‏بین، نمی‌تواند آن‌ها را برآورده 

کنــد و حتــی خــود این شــخص بزرگ‏بین نیازهایــی دارد که بر بــرآوردن آن‌ها 

توانمنــدی نیســت. و در نتیجــه هنــگام ضــرورت و نیازمندی رو ســوی خدا 

می‌آورد و دوباره به شرکش بازمی‌گردد...«. )صدوق، 1386ش: ص347 _ 349(. 

« »انعــام 41 _ 40« نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد که  آیــات»53 نحــل« »33 روم« »8 زمــر

ی و اضطــرار در درون خــود رو بــه ســوی نیرویــی برتــر و  همچنیــن انســان بــه هنــگام گرفتــار

ی بــا خداوند اســت که در سرشــت هر  قدرتمنــد مــی‌آورد کــه ایــن دلیلــی بــر ارتباط حضــور

انسانی به ودیعه گذاشته شده است. 

یافت که درک‌کننده مصــداق خداوند و طالب  بنابرایــن می‌تــوان از چنین مســئله‌ای در

ی خداونــد ضرورتــا و ذاتــاً برخــی از صفــات او را نیــز در می‌یابــد به طور مثــال هر طالب  یــار

ی از ســوی اوســت و طبیعتاً علم به  کمکی علم به قدرت مطلوب خود دارد که خواســتار یار

کنون به او علم ندارد هرگز  ی است که هم ا گر می‌دانست که او قادر علم او نیز دارد؛ چرا که ا

بــه او رو نمــی‌آورد همچنین هــر طالبی نیز ذاتاً به زنده بودن مطلوب خود نیز عالم و معترف 

است. همچنان که متکلمان از صفت قدرت و علم خداوند صفت حی بودن را نیز نتیجه 

گرفته‌انــد. همچنــان کــه در کلام امــام صــادق؟ع؟ )ان معرفه عین الشــاهد قبل صفتــه( می‌توان 

چنین لازمی را مشاهده کرد. 
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نتیجه‌گیری
علامــه مصباح‌یــزدی روایت »اعرفوا الله بالله« را به معرفت شــهودی تفســیر نموده‌اند که همان 

ی اســت که می‌تــوان در آن خداونــد را عیناً و شــخصاً یافــت و این معرفت  معرفــت حضــور

ی و شخصی به خداوند در ساختار انسان مفطور گشته است.  حضور

، معرفت و راه معرفت، به صورت مطلق بیان شــده اســت این اطلاق  در روایت مورد نظر

شــامل شــناخت مصداقی و اوصافی از راه افعال، اوصاف و مصداق اســت. به نظر علامه 

مصباح معرفت مصداقی از راه افعال و اوصاف غیر ممکن و از راه مصداق ممکن اســت. 

و همچنیــن معرفــت اوصافــی از طریــق افعــال، اوصاف و مصــداق ممکن خواهــد بود که با 

ی به خدا می‌توان گفت:  بررســی دلالی روایت و نظریات علامه مصباح در باب علم حضور

معرفت مصداقی و اوصافی خداوند با نظریات فطرت علامه مصباح قابل تطبیق است. 

یــات فطــری علامــه مصبــاح، امر و توصیــه امامان؟عهم؟ بــه شــناخت خداوند از  طبــق نظر

ی و زدودن موانع توجه بــه خداوند  طریــق خــود خداونــد، امــر و توصیه بــه بندگــی، پرهیــزگار

ی را ایجــاد می‌کند و نتیجه‌ای جز قــرب به خداوند و  اســت کــه در نهایت شــناخت حضور

کمال نهایی انسان ندارد. 

ی  تفسیر روایت مذکور از منظر علامه مصباح معرفت و شناختی است که با علم حضور

حاصل می‌گردد که فطری انســان نیز هســت. این تفسیر با احتمال دلالی روایت نیز منطبق 

و ســازگار اســت؛ یعنی امر به چنین شــناختی از ســوی امامان؟عهم؟ نشــان از امر به شناخت 

ی و فطری است.  اشتداد یافته و مراتب بالای علم حضور
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چاپ اول، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.

کوشــش محمــد درایتــی، قــم: 14 . ج1، بــه  کافی،  اصــول  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، )1387(، 

دارالحدیث.

__________، )1342(، الکافی الاصول و الروضه، ج1، شرح محمد صالح مازندرانی بی‌جا: طهران.15 .

، )1403هجری(، بحارالانوار، ج3، بیروت: مؤسسه وفا.16 . مجلسی، محمدباقر
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__________، )بی‌تا( بحارالانوار، ج65، بیروت: مؤسسه وفا.17 .

مصبــاح یــزدی، محمدتقی، )1390(، آموزش فلســفه، ج1، چاپ یازدهم، تهران: شــرکت چاپ و 18 .

نشر بین‌الملل.

__________ ، )1390(، آموزش فلسفه، ج2، چاپ یازدهم، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.19 .

__________ ، )1389(، خداشناســی، تحقیــق و بازنگــری امیررضــا اشــرفی، چاپ اول، قم: مؤسســه 20 .

آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

__________ ، )1391(، پندهــای امــام صادق بــرای ره‌جویان صادق، تدویــن و نگارش محمدمهدی 21 .

ی قمی، چاپ سوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟. نادر

، قم: مؤسسه در راه حق.22 . __________ ، )1373(، معارف قرآن، مکرر

__________ ، )1393(، شــرح اســفار، جلــد1، چــاپ دوم، تحقیــق و نگارش محمدتقی ســبحانی، 23 .

تصحیح محتوایی عبد‌الرسول عبودیت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

__________ ، )1379(، آموزش عقاید، چاپ ســوم، تهران: شــرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان 24 .

تبلیغات اسلامی.

ی، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه 25 . __________ ، )1382(، به سوی او، محقق: محمدمهدی نادر

آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مرتضی مطهری، )1393(، خدا در اندیشه انسان، چاپ، تهران: انتشارات صدرا.26 .

ی، )1383(، شــرح اصــول کافــی، ترجمــه و تعلیــق محمــد خواجوی، 27 . صدرالدیــن محمــد شــیراز

جلد3، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، )1412هجری قمری( قاموس قرآن، جلد4، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.28 . کبر قرشی بنایی، علی ا
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گروه علمی تربیتی کلام اسلامی«

کیا 1 ی  علی صفر تیمور

وش کلامی علامه مظفر در مسئله امامت ر
طلبه: سرکار خانم سیده فرزانه ابراهیمی

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد آسیابان‌ها رضایی

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید لطف الله جلالی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/02/09

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19.5

چکیده 
علم کلام هرچند از لحاظ محتوا بســیار غنی اســت، اما از لحاظ روشــی مورد بحث‌وبررسی 

چندانی قرار نگرفته است. مراد از روش‌شناسی علم کلام، بررسی و شناخت راه‌هایی است 

کــه مــا را بــه اســتنباط عقاید و دفــاع از آن‌ها رهنمون می‌ســازد. یکــی از مســائل مهم کلامی 

امامــت اســت. یکــی از بهترین ابزار دفاع و تبیین این مســئله، شــناخت اصولی و روشــمند 

شیوه‏های استنباط و دفاع آن است. بهره‌گیری از میراث کلامی متکلمان نامی شیعه یکی 

از بهترین راه‌ها در این زمینه است. مرحوم مظفر با ارائه کتب مفیدی در باب مسئله امامت 

از جملــه »عقایــد الامامیــه« و »ســقیفه« به‌عنــوان یکــی از برجســته‏ترین متکلمــان در تبیین 

مســئله امامت مطرح می‏شــوند. در این پژوهش، روش‌هایی که ایشــان در اســتنباط و دفاع 

، در اســتنباط امامت از عقل  از مســائل امامت به کار گرفته‌اند، بیان می‏شــود. علامه مظفر

1. دبیر پژوهش گروه علمی تربیتی جامعة الزهراء؟سها؟ 
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و نقــل بهــره می‌بــرد. در روش عقلی از هر دو کارکرد عملی و نظری در اســتنباط امامت بهره 

کات و دلایلی حجت  برده است و در روش نقلی؛ ایشان روایات متواتر و واحد را با قبول ملا

دانســته ا ســت. دفاع از آموزه‌های کلامی در پنج مرحله؛ تبیین، تنظیم، اثبات، پاســخ‌گویی 

به شــبهات و رد مکاتب معارض، انجام می‌شــود. علامه مظفر در تبیین گزاره‌های امامت، 

یخچه، ذکــر مبانی، ذکر لــوازم، ذکر  یــف مفــردات، ذکــر تار ؛ تعر از روش‌هــای مختلفــی نظیــر

احتمالات و انتخاب احتمال درست، طرح سؤال، ذکر مثال و تشبیه، استفاده کرده است. 

ایشــان گاهــی بر اســاس ترتیب منطقــی آموزه‌ها، گاهی بر اســاس آموزه‌های عقلــی و نقلی و 

در برخــی مواقــع بر اســاس اهمیــت آموزه‏ها و در برخی مواقع بر اســاس وضعیت مخاطب و 

شــرایط زمان، به تنظیم عقاید پرداخته اســت. علامه مظفر در اثبات مســائل کلامی، از ادله 

مبتنــی بــر عقل نظری، عقل عملی و نقل اســتفاده کرده اســت. در کاربســت عقــل نظری از 

شیوه‌هایی همچون: کشف استلزامات، قواعد بدیهی عقلی مانند؛ بطلان تناقض، ترجیح 

؛ قیاس ذوحدّین، برهان علت غایی،  بلامرجح، امتناع تسلسل، و انواع متعدد براهین نظیر

برهــان امــکان اشــرف، برهان معجــزه، برهان انّی، اســتفاده می‌کنــد. ایشــان در به‌کارگیری از 

، از قواعــدی ماننــد؛ قاعده لطــف، قاعده دفــع ضرر محتمــل و قبح نقض  عقــل عملــی نیــز

، از موارد کاربســت  غرض، اســتفاده کرده اســت. تمســک به ظهــور و تواتر و رفــع تعارض نیز

ادله مبتنی بر نقل در نزد ایشــان اســت. علامه مظفر در مقام پاســخگویی به شبهات با ارائۀ 

پاســخ نقضی و پاســخ‌های حلی، و از روش‏هایی مانند: پاســخ با طرح ســؤال و ارائه مثال و 

یخی، پاســخگویی بر اساس مبانی شبهه‌کننده  ارجاع به بدیهیات عقلایی و مســلمات تار

و نقاط مشترک بین آنان، طرح احتمالات، نشان‌دادن تضاد در شبهه و عقاید شبهه‌کننده، 

بهره برده است. 

روش‌هــای؛ بیــان لــوازم فاســد دیــدگاه، مبانــی طــرف مقابــل، نقــد مبانــی، نشــان‌دادن 

تضــاد و تزلــزل در عقائــد مکتــب معارض و اســتفاده از منابع معرفتی مشــترک، نشــان‌دادن 

ی، شــیوه‌های  مکرهــای معتقدیــن عقیده معارض، طرح ســؤال و نقد مبانی و زیر ســاختار

به‌کارگرفته‌شده علامه مظفر در ردّ عقائد و مکاتب معارض است. 
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رسی تطبیقی مهدویت از دیدگاه ابن حجر هیتمی و متقی هندی بر
طلبه: سرکار خانم معصومه امین رستمی

ی استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد سور

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خدامراد سلیمیان استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/07/12

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
یت وجــود دارد. در  در میــان گروه‌هــای اســامی دیدگاه‌هــای مختلفی پیرامون مســئله مهدو

، ابن حجر هیتمی یکی از مشــککین و متقی هنــدی یکی از منصفین  میــان اهل‌ســنت نیز

ک و افتراقشان  در این مســئله اســت. نگارنده با بررسی دیدگاه این دو شخص و نقاط اشترا

کوشــیده اســت تــا بــه دیــدگاه صحیــح در ایــن زمینــه دســت یابــد. به همیــن منظــور پس از 

پرداختــن بــه کلیــات در فصــل اول، به ویژگی‌های امــام مهدی؟عج؟ از دیــدگاه این دوعالم 

؛ امام مهدی؟عج؟  اهل‌ســنت در فصــل دوم پرداختیم و بیان کردیم که به اعتقــاد ابن حجر

متولد مدینه و منتســب به پیامبر؟ص؟، حضرت زهرا؟عها؟ و امام حســن؟ع؟ و از ســمت مادران 

منتســب بــه عبــاس عمــوی پیامبر؟ص؟ اســت. آن حضــرت همنام بــا پیامبر؟ص؟ و پــدرش نیز 

همنــام بــا پــدر پیامبــر؟ص؟ اســت، همچنیــن فرزنــد امام عســکری؟ع؟ متولد شــده اســت اما 

مهدی موعود نیســت. در ادامه به ایرادات او به دیدگاه شــیعه در مســئله امامت فرزند امام 

ی را بیان نمودیم.  عسکری؟ع؟ اشاره نمودیم و در آخر کرامات امام مهدی؟عج؟ از دیدگاه و

در گفتار دوم از این فصل به بررسی موارد فوق از نگاه متقی پرداختیم و گفتیم که به عقیده 

، نسب امام مهدی؟عج؟ به حسنین؟عهما؟ می‌رسد و پدرش همنام با پدر پیامبر؟ص؟ نیست،  او

او به تولد و امامت فرزند امام عسکری؟ع؟ اشاره نکرده است و در پایان نیز کرامات حضرت 

را بیــان کردیــم. در فصل ســوم؛ به دیدگاه این دو شــخص درباره حوادث قبــل از خروج امام 

... می‌شود، پرداختیم. در فصل آخر  مهدی؟عج؟ که شــامل خســف بیداء، قتل نفس زکیه و

نیــز بــه حــوادث بعد از خــروج که شــامل مــواردی همچون: خــروج امام مهدی؟عج؟، شــیوه 
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حکمرانــی و روایــات متعــارض درباره مدت حکومــت آن حضرت، اجبار ایشــان به بیعت، 

، نزول عیســی؟ع؟، خروج دابه الارض، یأجوج و مأجوج و دجال می‌شــود  یاران و فتوحات او

پرداختیم. در انتهای هر فصل نیز به مقایسه بین دو دیدگاه پرداختیم. 
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تحلیل معنا‌شناختی، وجود‌شناختی و هستی‌شناختی مصلحت 
از دیدگاه علامه مصباح و نقش آن در افعال الهی

طلبه: سرکار خانم مریم باقری

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی برهان مهریزی

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفری هرندی  استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/11/03

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19.5

چکیده
پژوهــش حاضر بــا تحلیل دیدگاه علامه مصباح در باب معنا، گونه‌ها و هســتی مصلحت، 

که تا کنون اندیشــه‌های دقیق و ناظر به  بــه تبییــن نقــش آن در افعال الهی می‌پــردازد. ازآنجا

مسائل روز این اندیشمند انقلاب اسلامی در باب مصلحت بررسی نشده است و باتوجه‌به 

ی از ســؤالات روز  ی مســئله مصلحــت در کلام اســامی، پرداختن به آن بســیار نقــش محور

جامعه را پاسخ می‌دهد. 

از دیــدگاه علامــه، مصلحــت کــه امــری عینــی و واقعی اســت، چیزی اســت کــه باعث 

ک  رســیدن یک موجود به بیشــترین خیر و کمال ممکن و متناســب با اوســت؛ بنابراین ملا

مصلحت داشتن چیزی آن است که شئ به‌گونه‌ای باشد که به این هدف مطلوب برسد. 

مصلحت با گونه‌های متعددش ابعاد مختلف وجود را در‌بر می‌گیرد و با بررسی ارتباط 

، حســن، کمال و عدل روشــن  معنایی آن با مفاهیم حکمت، غایت، حق، نفع، لذت، خیر

می‌شــود که چیزی که مصلحت داشــته باشد، حق و حســن و بر مقتضای حکمت و عدل 

الهــی اســت و غایتــش دســتیابی بــه خیر و کمال اســت؛ نــه لــذت و منفعتی کــه به هدف 

مطلوب نرساند. 

مصلحــت کــه ظــرف تحقــق آن دنیــا و آخــرت اســت، بــدون راهنمایــی خــدا، تشــکیل 

... محقق نمی‌گردد و  حکومــت الهــی و اطاعت مــردم، انجام آزادانه تکالیف، بندگی حــق و

... بر گونه‌های  ی، معنــوی، اجتماعی، اصلی، اخلاقــی و تشــخیص اولویــت گونه‌های اخرو
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مقابل آن جز با کمک شــرع ممکن نیســت؛ بنابراین، افعال خدایی که بر اســاس حکمت، 

یــت و کمــالات مطلق خــود، جز بهتریــن نمی‌آفریند و نمی‌خواهــد، مطابق مصلحت و  خیر

متضمن تحقق بیشترین خیر و کمال و سعادت است. 

ی اندیشــه‌های علامه به دســت می‌آید  کاو در ایــن اثــر بــا روش توصیفــی _ تحلیلی، از وا

که تعیین نظام ارزشــی حق، بنیانی‌ترین اصلی اســت که قضاوت درباره نقش مصلحت در 

افعال تکوینی و تشریعی خداوند بر آن بنا شده است. 
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ویکرد پاسخ به شبهات رسی تطبیقی مسئله خلود در ادیان ابراهیمی با ر بر
طلبه: سرکار خانم تکتم برغمدی

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد باغبانی آرانی

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن ترکاشوند استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/07/24

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18 

چکیده
یــخ میان  دائمــی بــودن عــذاب در جهنّــم یکــی از مســائل مهم کلامی اســت کــه در طول تار

ی‌که هر  متفکّــران هــر یــک از ادیــان ابراهیمــی موردبحث و مناقشــه قــرار گرفته اســت به‌طور

یک از ایشــان کوشــیده‏اند برای ســؤالاتی از قبیل کمیّت و کیفیّت عذاب و تعارض خلود با 

رحمــت و عدالــت حق و مانند آن، پاســخ مناســبی ارائه دهند. در تحقیــق پیش‏رو با روش 

توصیفــی _ تحلیلــی، بعــد از مفهوم‌شناســی خلــود به طــرح نظــرات موجود، دلایــل موافقین 

یم و شــبهات در ایــن زمینه را  و مخالفیــن خلــود در اســام، یهودیّت و مســیحیّت می‏پرداز

بررســی نمــوده؛ در نهایــت، به مقایســه میان دیدگاه‏های هر یک از ســه دیــن در نظریه خلود 

م اســت این اســت کــه گرچه کتــاب مقــدس یهودیان و مســیحیان 
ّ
یــم. آنچــه مســل می‏پرداز

نســبت بــه قــرآن در زمینــه خلــود به کلیــات بســنده کرده اســت، ولــی از خــال آراء و دلایل 

کثر پیــروان این دین همانند اســام  متفکــران ایــن دو دیــن بــه دســت می‏آید کــه خلود نــزد ا

م مورد پذیرش قــرار گرفته اســت. البتّه مجعــولات صورت‌گرفته در 
ّ
به‌عنــوان یــک اصل مســل

کتاب مقدّس ایشــان باعث گردیده تا اولاً بیشــتر دچار ســردرگمی شــده؛ نســبت به اســام 

بسیار کمتر به این مسئله و شبهات در این زمینه بپردازند؛ ثانیاً در صورت ارائه نظر تفاوت 

آراء موافقین و به‌ویژه مخالفین در این زمینه چه به لحاظ کیفی و چه کمی بیشتر نمود یابد 

ی در آتش در  ی و حتّی نیســتی را جایگزیــن خلود واقعی و گرفتــار تــا آنجــا که خلود اســتعار

ی که  مکانی به نام جهنّم نمایند. با این‌وجود از نظر موافقان خلود در هر سه دین، گناهکار

گنــاه سراســر وجــودش را احاطه نموده و اصلاح‌ناپذیر اســت، در حرمــان از خداوند و خالد 
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در عــذاب جهنّــم خواهــد بــود. نهایت آنچــه در تحقیق پیش رو به دســت آمد مردود شــدن 

شــبهات مطــرح در زمینه خلــود به‌علاوه وجود هماهنگــی در اعتقاد به خلــود و ویژگی‌های 

مشترک اهل خلود پس از بررسی این مسئله در هر یک از ادیان ابراهیمی است. 
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رسی و تحلیل فرایند ظهور حضرت مهدی ؟عج؟  عنوان پایان‌نامه: بر
طلبه: سرکار خانم سلیمه خرمی نسب

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خدا مراد سلیمیان

: خانم دکتر ربابه محمد بیگی استاد مشاور

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مهدی حائری پور استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/07/26 

نتیجه: رتبه خوب با کسب نمره 17 

چکیده
از جمله معارف برجسته اسلام _ خصوصاً” شیعه _ اعتقاد به ظهور و قیام جهانی حضرت 

مهــدی کــه از دودمــان پیامبــر و هم‌نام اوســت. عصر ظهــور یکی از حســاس‌ترین دوره‌های 

زندگــی بشــر از ابتدای هبوط آدم تا پایان جهان اســت که از یک‌جهــت نویدبخش زندگانی 

جدیــد بــه همراه شــکوفایی اســتعدادهای حقیقــی و بالقوه بشــریت و تحقــق مدینه فاضله 

، افق هستی  در ســطح وســیع جهانی است. در این زمان حکومت عدالت‌گســتر امام عصر

را روشــن می‌کنــد و جهــان منتظــر موعودی اســت که شــعار اصلــی آن عدالت و رهــا کردند 

ی‌تعالی ابلاغ گردد،  جامعه بشــریت از ظلم و فســاد اســت زمانی که پیام الهی از جانب بار

امام‌زمــان؟عج؟ تمامــی صحابه خود را از اقوام و ملل مختلف به میعادگاه فرا خواهد خواند 

تی روبرو خواهد  و از کعبه به‌ســوی کوفه حرکت خواهد کرد در مســیر راه با مســائل و مشــکلا

شــد و ظهور و حضور امام‌زمان ؟عج؟ به این معنا نیســت که بدون مشکل، و همراهی کامل 

انســان‌ها باشــد؛ بنــا بر آنچــه که در روایــات آمده در هنــگام ظهور جنگ‌هــا و در گیرهای با 

امام‌زمان به وجود خواهد آمد؛ حتی بعضی از عالمان و دانشمندان در مقابل امام خواهند 

ایســتاد، به‌غیراز ســفیانی و دیگر مخالفان؛ و حضرت در مبارزه ســخت تمامی مخالفان را 

شکست خواهد داد و سرزمین اسلامی را گسترش خواهد داد. 
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عنوان پایان‌نامه: پاسخ به شبهات معاصر در رابطه 
با مصلحت‏گرایی در حکومت دینی

طلبه: سرکار خانم فاطمه ده نبی

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی برهان مهریزی

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی امیدی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/08/22

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18.5

چکیده
پایان‏نامه موجود با عنوان »پاسخ به شبهات معاصر دررابطه‌با مصلحت‏گرایی در حکومت 

دینی« تنظیم شــده اســت. شبهات یعنی سؤالات و مغلطه‏هایی که مخالفان نظام و اسلام 

دررابطه‌با احکام و قوانین وارد می‏کنند. 

مصلحــت در نظام‏هــای سیاســی از اهمیــت ویــژه‏ای برخــوردار اســت. ایــن اهمیــت در 

حکومت دینی چندبرابر می‏شــود؛ زیرا حکومت دینی شــامل احکام اولی و ثانوی است که با 

حفظ احکام اولی، خود را مسئول حل مشکلات در ادوار مختلف می‏داند. اما در زمان کنونی، 

دررابطه‌با مفهوم مصلحت و نحوه اجرای آن، شــبهاتی مطرح شــده است. به همین سبب در 

این پژوهش ســعی شــده شبهات به دودسته شبهات مفهومی و مصداقی تقسیم و هر دسته 

به طور مجزا بررســی شــوند. پس در ســاختار این نوشــته، نخست آشــنایی اجمالی با مفاهیم 

اصلی، تعریف مصلحت، حکومت و جایگاه مصلحت در حکومت دینی پرداخته‏ایم. 

در ادامــه بــه بررســی شــبهات مفهومــی و مصداقــی مصلحــت از جملــه عرفــی شــدن 

مصلحت، ضوابط مصلحت، تقابل مصلحت شرعی با مصلحت اجرایی، مصلحت‏گرایی 

ی بودن مجمع  سیاسی و جایگاه مصلحت در فقه شیعی، شبهات احکام حکومتی و ابزار

تشخیص مصلحت نظام پرداخته‏ایم. 

ی مطالب در این تحقیق به روش کتابخانه‏ای و روش تجزیه‌وتحلیل مطالب به  جمع‏آور

روش توصیفی _ تحلیلی است.
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عنوان پایان‌نامه: حقیقت و هدف از هبوط حضرت آدم؟ع؟ 
طلبه: سرکار خانم صدیقه صالحی

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی نجیبی

: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد رنجبر حسینی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: 1402/03/22

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
نحــوه تکــون حضــرت آدم؟ع؟ و مســائل پیرامــون آن، دارای جوانــب مختلف و نــکات قابل 

تأملی است. 

یکی از موضوعاتی که از گذشته تا کنون محل بحث و نظر بوده، و دانشمندان مسلمان 

و غیرمسلمان در آن به تحقیق و کنکاش پرداختند، مسئلۀ »هبوط آدم« است. 

ی در حوزه‏هــای مختلــف علمــی ماننــد تفســیر )مفســرین کتــب  اندیشــمندان بســیار

یخ و مردم‌شناســی در  یست‏شناســی، تار مقــدس(، کلام، حکمــت، عرفــان، علوم‌تجربی و ز

یه و دید خود به تحلیل موضوع پرداختند.  این عرصه ورود کردند و از زاو

حتــی فــارغ از گمانه‏زنی‏هــای علمــی و منطقــی، مشــاهده می‏شــود که فضــای جذاب و 

اسرارآمیز پیرامون هبوط، چنان میل و کششی دارد که پای افسانه‏ها‏ و تخیلات بی‌مایه را هم 

به درون خود باز کرده، روایت آفرینش و هبوط آدم را از واقعیت اصلی خود دور نموده است. 

تحقیــق حاضــر در پی آن اســت کــه با روش کتابخانــه‏ای و تفحــص در منابع مختلف و 

بررسی آراء متنوع، کیفیت هبوط حضرت آدم؟ع؟ را بررسی کند و تصویر صحیحی از آن ارائه 

دهــد، لــذا از آن می‏توان به‌عنــوان پژوهش تحلیلی یاد نمود. در این تحقیق به این پرســش‏ها 

؟  ‏پرداخته می‏شود که هبوط آدم به چه نحو بوده؟ آیا مکانی بوده یا مقامی و یا هردو

و آیــا آدم موردنظــر شــخصی بــوده یا نوعی؟ و آیا می‏تــوان به هر دو آدم شــخصی و نوعی 

معتقد بود؟ و مراد از بهشت و ارض و هبوط چیست؟ و آیا با توجه عصمت انبیاء، می‏توان 

برای حضرت آدم معصیتی متصور شد؟ 
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نکته مهمی که در پژوهش پیش رو مدنظر است این که درباره آدم شخصی، حتماً باید 

»بهشــت« و »هبوط« و »زمین« را متناســب با خلقت آدم در طبیعت و ماده در نظر گرفت، 

چه که وقایع مربوط به آدم همه بعد از آفرینش طینی او صورت گرفته است. 

در ایــن تحقیــق بــه این نکته پرداخته می‏گردد که بهشــت آدم، نمی‏تواند بهشــت موعود 

و آخرتــی باشــد و هبــوط او از جهت گناه )چه کبیره، چه صغیــره( و عصیان متعارف نبوده 

است، بل این هبوط از برای کمالش لازم بوده است. 

همچنین بیان می‏شود که برای آدم می‏توان مصادیق مختلفی برشمرد که باتوجه‌به مصداق 

در نظر گرفته شده، »بهشت« و »هبوط« و »زمین«، مطابق با آن توصیف و تحلیل می‏گردد. 



پرسش‌های مربوط به مطالب فصلنامه
1. کاربســت عقــل نظــری در رابطــه بــا ملازمــه‌ی بیــن قطع به فــراغ ذمــه از تکالیف شــرعیه و 

بــرد عقل را  اعتقــاد بــه امامــت بــه عنوان اصــل اعتقادی و آلی یا اســتقلالی بــودن این کار

توضیح دهید.

ی خلود کفار در جهنم با رحمت و عدل الهی چیست؟ 2. پاسخ صحیح به اشکال ناسازگار

3. چگونه مالکیت خداوند و اعتقاد به توحید در مالکیت با ازدیاد نســل ســازگار بوده و با 

سقط جنین و مانند آن منافات دارد؟

4. اعتبار تعدد فهم در باره قرآن و شرط تحقق بالاترین فهم از قرآن به نظر ملاصدرا را تبیین 

نمایید. 

5. بــا توجــه به حدیث »اعرفوا الله بالله « امکان شــناخت اوصافــی خداوند از طریق مصداق 

را تبیین نمایید.

قابل توجه طلاب محترم
به کسانی که به پرسش‌های فوق به طور کامل پاسخ دهند، از طرف گروه علمی تربیتی کلام 

اسلامی هدایایی تقدیم خواهد شد. 

جهت شرکت در مسابقه، پاسخ‌های خود را به ایتای گروه علمی کلام اسلامی )09301519554( 

ارسال نمایید. 




